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  . ٦٦يماهد
ا گسـترش  هشد و دامنـة اعتراض ـ وج سركوب و محدوديت هر روز بيشتر ميم
روحيـة  پايـداري و   ،بعـد از انتشـار اخبـار مقاومـت زنـدانيان در اويـن      . يافـت مي

 ،يكـي از بنـدها   خـواهران مجاهـد در   و خبـر اعتصـاب   ،هاي مشهدبچه يتهاجم
  .تري مطرح شدصورت جديسازماني به وسياسي  هويتاعلام موضوع 
وار و حساسيت هيستريك پاسـداران نسـبت    دليل سركوب ديوانه به ۶۵تا سال

از طـرف بـازجو يـا پاسـدار قـرار       اتهـام ، وقتي در مقابل سـؤال  “مجاهد“به واژه 
 رسـيدن بـا   ,تـاريخ بعـد از ايـن   .كرديمه استفاده نميواژاز اين اغلب  ،گرفتيم مي

ايـن ديـوار تـرَك     ،نقلاب ايدئولوژيك و مجموعـة تحـولات بنـدها   اخباري از ا
  :دادجواب مي شخود متناسب با تحليل و برداشت هر کسبرداشت و 
  …مجاهدين ،هواداري از سازمان ،هواداري ،سازمان
و شـلاق   قدر زير كابل داود لشـكري آن ،)يا سازمان(گفتيم هواداري اگر مي

  ؟مانديم تا بگوييم هواداري از چه يا كدام سازمانو داغ بقية پاسداران مي
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كـه افـراد   اين موضوع هنوز در همـة بنـدها عـام نشـده بـود و باتوجـه بـه ايـن        
برداشتهاي مختلفي از موضوع داشتند و حساسـيت كـار هـم بـالا بـود هـر كـس        

ســرزنش قــرار  كــرد و كســي از ايــن بابــت مــورد ســؤال وخــودش انتخــاب مــي
  ١.گرفتنمي

بــا  او دانســتممــي. شــدم وارد هواخــوري بعــدازظهر بــا اشــارة احمــد گرجــي
صحبت كرده و موضـوع را دقيـق   ) بحث اتهام(هاي مختلف در همين رابطه بچه

 ،محمـود حسـني   ،زادههم طي چند روز گذشته با مهران حسينمن. كنددنبال مي
 ،حسـين نجـاتي   ،حميـد لاجـوردي   ،محمـد حاج ،مسعود افتخاري ،محمد مشاط
اكبـر   ،مسـعود خسـروآبادي   ،پرويـز شـريفي   ،دفـر احـد محمـودي   ،مهران هويدا

  .بودمدر همين رابطه صحبت كرده )ب(و اكبر صمدي
ضـرورت   مـورد نظرم را در  ،يي شوخي و خبر و احوالپرسيبعد از چند جمله

  :گفتن اتهام و برخورد جديد با زندانبان پرسيد
دوره تقسيم ٣اگر مقاومت و فازهاي مختلف برخوردمون با زندانبان رو به  … -

ميشه كـه اعتراضـها تمامـاً پـوش و      ٦٤تا  ٦٠كنيم؛ دورة اول مربوط به سالهاي
. مَحمل صنفي داشت و هر خواسته يـا اعتراضـي در كـادر صـنفي مطـرح ميشـد      

جـرم  هـا رو بـه  رو هـم نداشـت و بچـه   كه زندانبان ظرفيت همـين ريم از اينبگذ

                                                  
 زنـدانيان كـه ابتـدا توسـط     )“منـافقين “جـاي  به, يعني اعلام  واژة مجاهدين يا سازمان(, “اتهام“بحث هويت و  ١

زنـدانيان  بعـد از حضـور   ( ۶۶زمسـتان  موضـوعي بـود كـه در    , مطرح شده بود و بعد در اوين گوهردشتقديمي
هـا در  پـچ سرعت راهش را به صحبتهاي مخفيانه و پـچ به, )مجاهدي که از مشهد به گوهردشت تبعيد شده بودند

  .ما هم بازكرد بند 
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و سرپا نگهداشتنهاي طولاني و  با گاودوني ،اندازي تشكيلات و كمون مشتركراه
ولي شـاخص پايـداري؛ شـركت فعـال در مناسـبات       ،مجازات ميكرد… و  قفس
بعـد   .بايكوت خائنين و مرزبندي اطلاعاتي با زندانبان بود ،حفظ ارتباطات ،جمعي

تـوي ايـن   . سي پيدا كردوبوي سياكم رنگمون كمهاي صنفيخواسته ٦٤از سال 
صورت جمعي و در قالب اعتصاب و ا بههاعتراض ،ادامه داشت ٦٦تا نيمة مرحله كه

و خائن در بند و خيزش “ تواب“نپذيرفتن . گذاشتن غذا انجام شدتحريم و بيرون
از نقاط اوج و بلـوغ ايـن مرحلـه     ،كشتار زندانبان رغم هشدار وبه ،ورزش جمعي

دفـاع   منزلـة به“ هويت“با اعلام ) يعني همين دوران(در مرحلة بعد . حساب ميادبه
سـمت و سـوي    ،وارد فاز بالاتر شديم و اعتراضها ،غيرمستقيم از مواضع سازمان

  .ميكنه يي پيداتازه
يي كه همـة  رسيدن به نقطه ،در جريان تكامل مقاومت زندان ،با اين حساب -

  .شون رو اعلام كنن اجتناب ناپذيرهزندانيان مجاهد رسماً هويت سازماني
  .همينههم نظر منبه. آره -
 ها اتهامِشـونو بپرسـن چنـد درصـد مـيگن     فكر ميكني اگه الآن از همة بچه -

  ؟سازمان
  .درصد٥٠بيشتر از  -
 زنـدانبان بهتر نيس يه طرحي توسط يكي از سلولها مطرح شه تا برخورد با  -
  دست بشه؟يك

هـا  داشته باشيم و همة بچـه  زودتر بتونيم برخورد يکدستي با زندانباناينكه  -
جا هـرکس خـودش بايـد بـه ايـن      نظر من اينبگن مجاهدين خيلي خوبه ولي به

 ...نتيجه برسه
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ميـزي آهنـي    ،؛ مسئول انتظامات زنـدان داود لشكري ،ماهوزهاي اول بهمنر

يـك طبـق ترتيـب و آمـار     بـه گذاشـت و زنـدانيان را يـك   ) زيرهشت(بيرون بند 
 تلاش كرد وضعيت ،مختلف هايصدا كرد و با طرح سؤال ,از انتهاي بند ,سلولها
مقابـل اسـم   (يي در ستون آخر دفتـر  با علامت يا جمله و را ارزيابي کند يانزندان

  .كردنظرش را منعكس مي) زنداني
  هـا در بيشتر نمونـه  ،جاكه هدفش ارزيابي بود و زمان زيادي هم نداشتاز آن

  .دادنميرا نشان  خودش واكنش معمول ،مقابل پاسخ اتهام
يـي  راحتي آخرين علامت يا جملـه به ،نماچشمبندهاي ساييده و نخزندانيان با 

  .خواندندنوشته بود را مي ،مربوط به نفر قبلي ،كه در ستون آخر
دقـايقي بعـد بـا چشـمبند     . اسمم را صدا كرد الفضلپاسدار ابو ،صبح٩ ساعت

كه شـروع كنـد متوجـه    اينقبل از . نشستم روي صندلي؛ مقابل ميز داود لشكري
  .“ط “ :است نوشته )دفرعبدالاحد محمودي( قبل از منشدم مقابل اسم نفر 

ــهخســته و  ــه ريــش خــالي و صــورت  . رســيدنظــر مــيخشــمگين ب دســتي ب
 اش را ماليـد و كـرده گردن كوتاه و غبغب پـف . اش كشيدآلود و كوسهگوشت

  :خودكار را از روي ميز برداشت
  اسمت چيه؟ -

  ؟…محمود -
  …شماره شناسنامه ،…اسم پدر -
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  چن سالته؟ -
  .سال٢٤ -
  اتهامت چيه؟ -
  .سازمان -
  سازمان چي؟ -
  .خودت ميدوني -
  !سازمان برق ،سازمان آب ،شكر و رو ميدونم؟ سازمان قندچيچي -
  .خودتم خوب ميدوني ،جرمم هواداري از سازمانه -

كـه  هـم فشـرد و درحـالي   دندانهايش را به ,مكثي كرد ,دستش را برد زير ميز
  :با غيظ پرسيد ،دادطرف تكان ميدولبانش جمع شده و سرش را به 

  نظرت در مورد سازمان چيه؟ -

  .نظري ندارم -
كه زير  شلنگ خشك و زمختي را ،دوباره دستش را پايين برد و با عصبانيت 
  :كوبيدسرم بهبيرون كشيد و محكم  ,پنهان كرده بود ميز

ايـن خـط   . دينش قبول دارم و ميخوام شمارو خر كـنم  نظري ندارم يعني تا -
 …جديده؟ جيگر داشته باش بگو قبول دارم ولـي زِرت و پِـرت تشـكيلاتي نكـن    

  نظرت راجع به جمهوري اسلامي چيه؟
  .قبولش ندارم -
  .ويديويي قبل از آزادي الزاميهحاضري مصاحبه كني؟ مصاحبه  -
هر موقع خواستم آزادشم جواب ميدم فعـلاً  . سال از حكمم مونده٤من هنوز  -

  .موضوعيتي نداره
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زبوني كني يـا  گفته اينجوري بلبل خانم حرفها رو كي بهت ياد داده؟ مريماين -
  …آقا مسعود

مقابـل اسـم مـن     ،سـتون آخـر  . بود -)د(يا محمود- )ب(اكبربعد از من نوبت 
  .“خيلي عوضيه“:اش را نوشته بود“كارشناسي“نظر 

 )د(مقابل اسـم محمـود  . و همين پاسخها را بقيه هم داشتند مشابه همين سؤالها
بـراي برخـي ديگـر    . “از بيخ بريـده “: نوشته بود ،شتسرش گذاكه حسابي سربه

  :نوشته بود
منــافق “, “آ“ ،“عوضــي“ ،“تيــرسرِموضــع“ ،“منفعــل“ ،“خــطنفــاق بــي“ ،“ط“ 
  …“خبيث“،“تير

هـر  . شـد ) زندانيان ماركسيست و غيرمـذهبي (سلول آخر ۸بعد از ناهار نوبت 
  . نفر يكي دو دقيقه بيشتر طول نكشيد

 بيمـاري و  دليـل كـه بـه  او. را از سلول آخر صـدا كردنـد   )لفا(بابكاز جمله 
با زحمت تكاني خورد و خـودش   ،جايي نبودهسادگي قادر به جاببه ،چاقي زياد

  :بعد از مشخصات اوليه پرسيد داود لشكري. رساند را به زيرهشت
  اتهامت چيه؟ -

  .حزب تودة ايران -
ه تو هم از ايـن  پدرسوخت. همچين حزبي وجود نداره! ؟حزب تودة ايران! چي -

  …منافقا ياد گرفتي
مـن و  ! زنـدان  کارشـناس و نماينـدة  و مصاحبة رسـمي  با پايان سؤال و جواب 

سـمع مشـغول   بـه اسـتراق   ،نزديك در بند ،به بهانة تميزكردن راهرو اكبر صمدي
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شـان از  شديم تا از بين مكالمات و حرفهاي دروني پاسداران به هـدف و انگيـزه  
  .كار نزديك شويماين

تلفن زنـگ زد   ،خواستم برگردمكه ديگر نااميد شده بودم و ميدرست زماني
  :فتيي با اين مضمون گجملهطرف مقابلش به  و داود لشكري

  “…)ها رو جدا ميكنيممرغ گنديدهيا تخم(ها رو سوا كرديم مرغ گنديدهتخم“ -
 بندي و تفكيك زنـدانيان اسـت  طبقه ،هازديم هدف از اين برخوردحدس مي

ولي علايم و نكاتي كـه مقابـل اسـم     بودبرايشان از اهميت خاصي برخوردار  که
بعضـي علامتهـا يـا    . کردذهنها را مشغول مي نوشتمي !نوان نظر رسميعافراد به

  : مثلاً. کلمات مخفف برايمان قابل فهم بود
از بيخ بريـده  . منافق تير مفهومي جز اصلاح ناپذير و شديداً سرموضع نداشت

يـي  هـاي ناشـناخته  هم واژه… خط و منفعلو عوضي و خيلي عوضيه و نفاقِ بي
  ؟دادمينمعناي آويزان “ آ“ ؟حرف اول طناب و دار بود“ ط“نبودند ولي آيا 

سـاعت  . جـايي شـروع شـد   هجاب ـ ،)٦٦نيمة اول بهمن ماه( از مصاحبه وز بعدر
قريشـي   مسيحا ، “علي“ ،)م(ولي ،)د(سيدمحمود ،جاهدعباس يگانه ،بعدازظهر٢

از تفکيـک   منتظـر تركيـب بعـدي بـوديم تـا     . و چند نفـر ديگـر را صـدا كردنـد    
در سـاير   همين روز فهميـديم برخـورد داود لشـكري   . گيري کنيمزندانيان نتيجه

كه اغلب متأهل بودنـد و زنـدانبان   ،هم انجام شده و تعداد كمي از زندانيان بندها
  .دانهمنتقل شد ١به بند ،شناخت و حساسيت زيادي رويشان نداشت

جمـع   ٩و  ۷روز بعد ماركسيسـتها و سـاير نيروهـاي غيرمـذهبي را در دو بنـد      
سـال يـا كمتـر حكـم     ١٠و افـرادي كـه    ٢سال به بنـد ١٠محكومين بالاي . كردند
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فرعـي  ( گوهردشـت زنـدانيان قـديمي  . منتقل شـدند  قديم٩و  ٤به دو بند ،داشتند
بنـدي و  و نفـرات متفرقـه مشـمول ايـن طبقـه      زندانيان مشـهد  ،)٥فرعيو  ٨مقابل
  . جايي نشدندهجاب

 ،حميـد معيـري   ،سهيل دانيـالي  ،كامبيز استواري ،صبح پرويز شريفي۹ساعت 
مـن و اغلـب    .منتقـل شـدند   ٢بـه بنـد  ) سـال ١٠محكومين بـالاي  (... محمد مشاط

منتقـل  ) سـابق  ۲طبقة پايين بنـد ( ،٤به بند) سال و پايينتر١٠(اي بند خودمان هبچه
  .هم وارد شدند ,از ساير بندها ,زمان تعدادي ديگرهم. شديم

سلول كوچك انفرادي تشكيل شده بود كه در هر ۴۰از  ۶اين بند هم مثل بند
اسـتفادة عـام و بقيـة     ,سـلول اول در هـر رديـف   ۲. سلول قـرار داشـت  ۲۰رديف 

 ،۲و  ۱(سـلول اول بنـد  ۴در . سلولها با همان تركيب و واحدهاي قبلي تقسيم شد
  .تقسيم شديم) ۶واحد قبلي در بند(نفر ۱۳مراه همن به) ۳۶و  ۳۵

وارد بنـد  نفـري كـه تـازه    ۱۵هم كه همراه  ميرهادي و كيومرث اخگر مجتبي
  .به ما پيوستند ،شده بودند

ظاهري صـبور   ،؛ قدي نسبتاً كوتاه و چهارشانهيار روزگار قزلحصار ،يمـجتب 
در بــدو ورود  ,شخصوصــياتظرفيــت و همــين  يمــنبــه. و قلبــي مهربــان داشــت

را قـبلاً نديـده بـودم ولـي در همـان اولـين        كيـومرث . گيـري شـد  چربي حسابي
  .برخورد هزار رمز عشق و راز آتش در نگاهمان تبادل شد

زد ش برق مـي اش زير پيشاني بلند و صورت استخوانيااو كه چشمان درشت
كه مرا همين ،پوشيده بود ،كيي و زمينة زرشيرمهبا خطوط سُ ،و پيراهن گشادي

  :نزديك شدبا لحني و لبخندي زيبا  ،شناخت
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  …!تويي ،محمود اِ -
چيزي روبرو ميشي؟ نيگا به اين ظاهر افتـاده و قلـب    ،غوليفكر كردي با يه -

ونصـفي  تواضع و فروتني كه روبروت وايستاده تا حالا يكيهمين كوه . رئوفم نكن
  .رژيم سرنگون كرده

  !و نصفي؟يكي -
  .نصفي هم حاج داود. يكي رژيم شاه -
ميذاشتي يه ساعت . رو داشتين ميكشتين يخدا مـجتباين بنده! آقاي فروتن -

. تكون نميـتونه بخـوره ! ببين تروخدا. گيري ميكردينبگذره بعد پذيرايي و چربي
  .طفلك صداش هم در نمياد

  …نماييهاين تخصصش مظلوم. رو نشناختي يمعلومه مـجتب -
  
  

٣   
روز  هـر  ،بعد از تفكيك. ادامه داشترماي بهمن با شلاق و كينه و آهن س
جـرم بيـان نـام و    كشـيدند و بـدنهاي گـرم را بـه    مي هايي بر سينهيي دشنهبه بهانه
  . كردندشرحه ميشرحه) زيرهشت(در ميزهاي تشريح  ،اتهام
مجاهد؛ نام و كلام پرشكوهي كه پيام پايـداري بـود و راز مانـدگاري؛ رمـز     “

  . “نجابت بود و آواز بيقراري
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هـا  بعد قفسـه  .ابتدا قانون ممنوعيت زندگي جمعي و صنفي مشترك ابلاغ شد
 ،شـدند هاي كوچكِ چوب و ابتكار و حوصله جمـع مـي  ي كه با تكهياهينو تزي

  . ندتخريب شد
كه مظـاهر زيبـاي اسـتقامت و صـبر و پايـداري      ! زبانيوسايل و دكورهاي بي

  .شدند در منتهاي قساوت و سنگدلي خرد ،بودند
بـراي   ،كنترل وحوشِ خـودفروش . صادر شد ،٢آقاآقا و عباسعلي! حكم تير

شد بالا رفت و تـلاش كردنـد   كشف تجمعات و مناسبتهايي كه مخفيانه اجرا مي
چشـمهاي هـرزي    .راههاي ارتباطي را باخارهاي توخالي نگاهشان مسدود كننـد 

از پـرواز  توانسـت ر ديـد و نمـي  هـا را نمـي  كه هرگـز همـاهنگي و پيونـد چشـمه    
  …را بخواندبال خونينپرستوهاي 

اگـر  . بـود “ اتهـام “اولـين سـؤال    ،كشـيدند يي بيـرون مـي  بهانهاگر كسي را به 
مـثلاً نگـاه    ،خـاطر همـان بهانـه   مختصري چـوب و تهديـد بـه    ،منافقين: گفتمي

 …معـي و غـذاي ج  ،ورزش ،ييساختن وسيله ،يي چوبداشتن تكه ،مشكوك
يـا سـازمان و يـا هـر      گفت هـواداري آمد ولي اگر ميكرد و به بند ميتحمل مي

تـا   ،خـورد قدر كتك ميآن ،توانستند تحمل كننديگري كه پاسداران نميچيز د
  !بگويد هواداري از چه و كدام سازمان

ارتبـاط بـا سـاير بنـدها      ،يي مانـدگار همه؛ زندگي جمعي در اشكال تازهبا اين
  .روز پايدارتر شدبهبرقرار و ستونهاي مقاومت و ايستادگي روز

                                                  
  .آوردرا جوش مي سازي كه آبالمنتهاي دست  ٢



  دشت جواهر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥ 

را صـدا   محمدرضـا حجـازي   لن ملاقـات ر مسـير برگشـت از سـا   روز بعد د٢
و قـولي كـه اخيـراً     او دوبـارة محكوميـت   حدس زدم با توجـه بـه پايـان   . كردند

. رودبـراي اجـراي مقـدمات آزادي مـي     ،بـود بـه خـواهرش داده    دادستان كـرج 
بعد از  اشكه خواهر و تنها يادگار خانوادهخوشحال بودم . احساس خوبي داشتم

همين ديشب آخرين نامة خواهرش را بـرايم در  . رسيدچند سال به آرزويش مي
ــد  ــلول خوان ــر  . س ــه همس ــواهري ك ــتگيري     ،خ ــد از دس ــادرش را بع ــدر و م پ

ــد و عشــق آزادي    “محمدرضــا“ ــا امي ــود و تمــام لحظــاتش را ب از دســت داده ب
  .گذراندبرادرش مي

رفتم و دست راسـتم شـانة نفـر جلـو را     سمت بند ميكه با چشمبند بهدرحالي 
  :ياد آوردمهكرد قسمتهايي از نامة خواهرش را بلمس مي

گفتم برادرم چند سال پيش . رو ببينم -كرجدادستان- بالاخره تونستم نادري“
همون موقع هم به خـودم قـول داديـن آزادش ميكنـين ولـي      . حكمش تموم شد

الآنم چند ماهـه كـه همـون حكمـش هـم تمـوم       . سال ديگه محكومش كردين۲
و ايـن دنيـا   ت ـ ،ساله دارم دوندگي ميكـنم ۳ ،خدا ديگه برام جوني نموندهبه. شده

  …فقط همين يه برادر رو دارم چي از جونش ميخواين
داداش … قسـم خـوردن تـا يـه مـاه ديگـه آزاد ميشـي        و فاتح همونجا نادري

خدا حاضرم تنها فرزندم رو پيش پات قربـوني  به. جون ديگه نميتونم تحمل كنم
  …“كنم

بـا صـورتي كبـود و زخمـي؛      محمدرضا حجازياعت بعد از ناهار يكي دو س
  .آلود وارد شدخون سخت و
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مشـغول رسـيدگي بـه زخمهـايش شـد و حميـد        كـه هـادي عزيـزي   در حالي
در جـواب رگبــار   “محمدرضـا “ ،كـرد غـذا بـرايش آمــاده مـي   كمـي  لاجـوردي 

  :سؤالهاي ما گفت
اون پاسـدار درازه گفـت    ،بيرون اتـاق داديـاري   ،االلههيچي همون اول بسم -

ميـزدن و ميگفـتن   هـي . نفري ريختن سَرَمجرمت چيه؟ منم تا گفتم هواداري سه
  .ديگه بدتر كردن ،منم گفتم سازمان. هواداري از چي

  هم اومده بود؟ داديار كرج -
  .شايد هم اونجا بودن ولي من نديدمشون. خبري نبودهيچ! نه بابا -
  ؟ هيچ برخوردي نكردن؟ واسه چي صدات كردن؟مگه نبردنت دادياري -
ريـز  تا حالا هم يه. هواداريمنم گفتم . كلام از من پرسيد اتهاميك! كهميگم -

  .داشتن ميزدن
  نگفتن چيكار داشتن؟ -
ونيم صبح تا ظهر اونا هِي ميزدن و ميگفـتن  از ساعت نه. هيچ كاري نداشتن -

ديگه صبرم تموم  ١٢حوالي ساعت. منم ميگفتم خودتون ميدونين ،كدوم سازمان
 ـ سال به٣شد با عصبانيت گفتم  ال اومـدين  من حكم دادين حالا بعد از شـيش س

دروغ بگم؟ چِشـت  ! ميگين جرمت چيه؟ بابا اسمش سازمان مجاهدينه چيكار كنم
  …حالا نزن كِي بزن. هم وارد شد غولروز بعد نبينه همينو كه گفتم علي

؛ جـوان  اينـادر قلعـه  . هنوز چند روزي از ورودمان به بند جديد نگذشته بـود 
آرام وارد سلول شد و بعـد   ،سپيدرويي كه موهاي روشن و سبيل خرمايي داشت

  :از آشنايي و احوالپرسي گفت
  !خبر داري شنيدم از محمدرضا سرادار -
  شناسي؟رو مي رضامگه محمد -
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  .با هم بوديم ،آره -
  :لبخندي زد و ادامه داد ،مكثي كرد

شرفها خيلـي اذيـتش   بي. خواهرم خيلي نگرانشه. شوهرخواهرمه رضامحمد -
  .كردن
 ماه تموم داود لشـكري يه. خيلي پسر ماهيه. سلول سمت چپَم بود رضامحمد -

  …با آرماتور و كابل به جونش افتاد
  !صورتش كاملاً داغون شدهشنيدم  -
رفت سـراغش انقـدر    من نديدمش ولي ميگفت يه شب وقتي داود لشكري -

  .صوتش باد كرده بود كه نشناختش
  اوضاع احوالش چطور بود؟ -
راسـتي ديـروز   . اونجا حسابي با هم چفت شده بـوديم . اش عالي بودروحيه -

  رفتي ملاقات؟
  .كه بردنش اوينمثِ اين ،نوز ملاقاتش قطعهگفتن ه. آره -
  !بودن نه خواهرت چطوره؟ تازه ازدواج كرده -
. نـه ودرِ زندمـادرم ميگفـت همـش دم   . تـابي ميكنـه  خيلي بـي . آره! افسانه -
دقيقـه  ميگـه بـذارين فقـط يـه    . ملاقات بهش نميـدن  ,ونيمه هر كار ميكنهدوماه

  …نامردا قبول نميكنن. ببينمش
  عكسي چيزي ازش نداري؟. نشد ،منم تو انفرادي هر كلَكي زدم ببينمش -
ميگردم ببيـنم  . نميدونم چيكارش كردم. ها عكسشو كشيده بوديكي از بچه -

راستي … كم شبيهشهالبته عين خودش نيست ولي يه. اگه پيدا كردم برات ميارم
  تا كي باهاش بودي؟! نگفتي
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ديگه پاسدارها تمام وقت تـو  . رو آوردن اونجا هاي مشهدبچه ،هفتة اول دي -
 يهاغير از بچه ،روچند روز بعد هم همه. بعد از اون ارتباطمون قطع شد. بند بودن
ديگـه نميتونسـتيم ارتباطـاتمونو     ،منتقل كردن به سلولهاي اونطرف ديوار ،مشهد

  …برقرار كنيم
كه داستانهاي تماس و خاطرات انفرادي را برايش تعريف كردم و بعد از اين 

  :پرسيدم ،كار خودش تعريف كردو محل رضايي از محمداو هم خاطرة با مزه
  داشتي؟ مگه تو ساندويچ فروشي-
  .ساندويچي كار ميكردم و يهاون موقع تُ -
  كجا؟ -
  .بغل سينما جِي ،متري اميري١٦تو  -
جـا  يـه ميگم تـرو  ! ؟ خداياهمون مغازة بزرگ و دو دهنة كنار سينما جِي! جِي -
احتمالاًً صبح تا ظهر كه مشتري نداشتي ميرفتي سـينما  . پس اونجا ديدمت! ديدم

  …تا فيلم هندي و ايراني تماشا ميكردي و٢-٣جِي با يه بليط 
  
  

٤   
مسـتمر ادامـه    -!يا بـه اتهـام جـرم   -! جرم اتهامجويي و تيغ و تازيانه بههانهب
شـد تـا هـر    ن مشغول دريدن و پاييدن دربنـد مـي  معمولاً يكي از پاسدارا. داشت

  .ساطور و صُلابه كشدنگاه و لبخند مشكوكي را به
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گفتنـد هـر اسـمي را    . درِ سلولها بسته شـد  ،شب با شروع آمارگيري۱۰ساعت
روز . كس تن به اين ضـابطة تحقيرآميـز نـداد   تقريباً هيچ. خوانديم بايد بلند شود

از هر كـس   ،بدون هيچ توضيحي ،نفر را از بند بيرون كشيد۲۵ بعد داود لشكري
 -“اتهـام “جرم ولي به-! در نتيجه به اتهام اخلال در آمارگيري. اتهامش را پرسيد

طـرفين كشـيده   فشـرد و پاهـا بـه   كه دستها ديوارهـا را مـي  درحالي ،ساعت تمام۳
اش يرينه كه از چاه سـينه يي دور و دكينه. ضربات كينه را تحمل كرديم ،شدمي

  :لرزانداش را ميزد و آروارهبيرون مي
  …مان؟،زِ،سا ،دوم،هواداري از كي؟ چي؟ كُ  -

حميـد   ،دفـر احـد محمـودي   ،محمـود حسـني   ،حسـين نجـاتي   ،مهران هويـدا 
 ،هـر كـدام قسـمتي از سـر     ،هـا و تعدادي ديگر از بچـه  هادي عزيزي ،لاجوردي

و  مجيـد طالقـاني  . صورت يا كمرشان آسيب ديد ولي جرمشان را انكار نكردند
چند نفر ديگركه معتقد بودند زمينه هنوز براي پافشاري روي اتهام مساعد نيست 

كـه  ها و براي ايـن به احترام بقية بچه ،رژيمِ هار ظرفيت اين برخوردها را نداردو 
  .جانانه مقاومت كردند ،دشمن سوءاستفاده نكند

بار تهديد كرد هر كـس خواسـت   اين ،ه بودزانو در آمدبه كه بار ديگرهيولا  
بهانـة   فهميـديم تـازه  . اش را بنويسـد ضابطة آمار را رعايـت نكنـد اول وصـيتنامه   

يي طـي ايـن چنـد    چيزي كه هيچ اشاره. استهكشيدن و جرممان آمار بودبيرون
  .بودساعت به آن نشده

كـاخ   درهـا  خـانواده ميرهـادي خبـر تجمـع دوبـارة      كيومرث ،عد از ملاقاتب
را همراه خبر آزادي احتمـالي خـودش    و شكاياتشان به دفتر منتظري دادگستري
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فروشـگاه كيـف و    ،راه جمهوريتر از سهپايين ،پدرش در خيابان مصدق. آورد
بـا   ،بـرد مـي  راه كـه بـه نجـات فرزنـدش     را راهـي هر  ،سال قبل٦از . داشت چرم

اخيـراً هـم يكـي از همـان دلالان     . بـود هكـرد هـاي سـنگين طـي    پرداخت هزينـه 
  .قول و خبر مساعد داده بود) …،جمعهدادستاني يا اطلاعات يا امام(

. رسيد هم آزاديبخش در منطقه مرزيارتش خبر تحركات سازمان و عمليات
  .شديممنتظر ملاقات بند بالا مي دبايبراي اخبار تكميلي 

بعـد از  . وارد هواخوري شدم “كيومرث“همراه  بعدازظهر با شروع هواخوري
  :به تبادل اخبار ملاقات پرداختيم شوخي و سرگرمي چند دقيقه

  ها رو شنيدي؟خبر خونواده -

ها رو حسابي بردن زير تا از خونواده٤٠-٥٠كه بعد از اين ،ماه پيش٢-٣،آره -
  .خورنفكر كردن ديگه تِكون نمي ،فشار
مادرم ميگفـت ميخـوان   . اونا فشار بيشتري تحمل ميكنن! هابيچاره خونواده -

  . مواظب خودتون باشين. سركوب كنن ٦٠دوباره مثِ سال 
ركاتش زيـاد شـده اينـا    برادرِ محسن هم گفته بود چون سازمان دوباره تح -

  .فشار و سركوب رو تو زندون زياد ميكنن
قدر سرش چيه كه ميگن اين“ اتهام“ها گفته بود داستان اينيكي از خونواده -

  .كتك ميخورين
اگـه ازتـو   ! نميشـه توضـيحش هـم داد   ! آخه واسه هيچكي قابل فهم نـيس  -

  بپرسن چي ميگي؟
. سال هم حكم گرفتمده ،كردن دستگيرجرم هواداري از سازمان ميگم منو به -

  .حالا ميگن اگه ازت پرسيديم جُرمت چيه نگو هواداري يا مجاهدين
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اگـه همـون روز ميدونسـتن هـوادار     . خاطر منافقين دادنسال بهآخه اينا ده -
  .ات ميكردنپارهمجاهدين بودي تيكه

ز خودشونم حتي يكي ا. قدر اَزَش وحشت دارننميدونم اين اسم چيه كه اين -
  .كارش تمومه ,يي جايي اشتباهي بنويسه مجاهدينروزنامه ,يياگه يه جا تو مقاله

  .بينهتو خواب هم كابوس مجاهدين مي فكر ميكنم خميني -
ميگه آخه اسم كـه  . هيچكي باور نميكنه ،يي توضيح بديالآن به هر خونواده -

  مگه ميشه اسمو عوض كرد؟! جرمش اينه چيه گناه اونيكه. جرم نشد
  … يعني مرگ ايدئولوژي خميني ،مجاهد آخه -

حـدس زديـم   . شب هم بـراي آمـار نيامدنـد   . اسداران نشدپروز بعد خبري از 
پاسـدار   ،شـب ١١سـاعت . مخصوصاً برخوردي نكردند تا اوضاع را چـك كننـد  

دارِ كفـش نـيم   ,رفـت مـي راهوقتـي  ؛ پيرمرد ضـعيف و بـدخُلقي كـه    كتونيحاج
  :وارد بند شد ،كردتماشا مي) كه يكروز نو بود(اش را ورزشي

  .همه برين تو سلولهاتون ميخوام آمار بگيرم  -
  :صداي همهمه بلند شد

  آمار؟! شب١١چي؟  -
زدن هـم  ي حـرف يـي كـه نـا   چنـدم و قراضـه  خيلي زور داشت پاسدار دست 

  :لابلاي صداهاي اعتراض گفتم. وشانة آمار بكشدشاخ ،نداشت
  .برو به هركي ميخواي بگو. شب آمار نميديمموقع اين  -

  .آمار نميدين؟ بيا بيرون! چي -
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حـرف مـن   . خواست از مهلكة اعتراضات خلاص شودظاهراً با اين وسيله مي
سرخود اقدام كـرده بـود دسـتش    جا كه هم برايش خيلي فشار داشت ولي از آن

  .زياد باز نبود
دستم را گرفت و غُرغُركنـان بـه اتاقـك كوچـك     . با غيظ چشمبندم را بست

بــرد و بعــد از همــة تهديــدها و  ,معــروف بــود كــه بــه تاريكخانــه ,داخــل فرعــي
  :ونشانهايش گفتخط
اگـه  . ست به چشـمبندت بزنـي  حق نداري د. از همين اتاق تكون نميخوري -

  …بفهمم بيرون اومدي
انباري كوچكي بود كه هيچ راه و منفـذي بـراي عبـور     ۱*۱با ابعاد تاريكخانه
دستگيره را پـايين كشـيدم و متوجـه شـدم در بـاز       ،بعد ازچند دقيقه .نور نداشت

  .كم خارج شدمكم ،صبر كردمكمي. است
رفتن داخل راهرو فرعـي بـودم كـه در بـاز شـد و      مشغول راه ،دساعت بعيك
  :وارد شد كتونيحاج
  !نداري بياي بيرون؟مگه نگفتم حق! حيامنافقِ پررو بي! واي -

  مگه من بيرون رفتم؟ -
بابـا تـو همـين الآن    . تو چشم من نيگا ميكنه دروغ ميگـه ! منافقو ببين! اِ اِ اِ اِ -

  چشمبندت كو؟! بيروني
چشـمبندم  . گفتي نرو تو بند منم گوش كردم. جا تو فرعيهاين! كدوم بيرون -

  .آدمِ تنها كه چشمبند نميخواد. هاهم اينا
هم فشـرد  دندانهاي مصنوعيش را به ،نفسي محكم كشيد. مشتش را گره كرد

  :داشتولي كنار صورتش نگه. طرفم بلند كردو دستش را به



  دشت جواهر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣ 

  …اس واِلا خوردت ميكردمحيف كه دستم بسته. نفاق از سَر و روت ميباره -

  !آخه واسه چي؟ مگه شما كاروبار ندارين؟ نصف شب كه وقت آمار نيس -
فكر كردين ما گيجيم حاليمون نيس؟ فكر كردي نميدونيم . تون منافقينهمه -

 ـ  ه مـا اسـم   دور هم جمع ميشين مارو مسخره ميكنين؟ فكر كردي نميـدونيم واس
  !ميذارين

  مگه بيكاريم واسه شما اسم بذاريم؟ -
به برادر محمد مـيگن   ،فكر كرده نميدونم به من ميگن حاج كتوني! آقارو. هِ هِ -

  …گيرممد
تقريبـاً بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه بعـد از        . شب بعد هم خبري از آمـار نشـد  

  .مجبور به تجديدنظر شدند“ اتهام“قبلي در آمار و مقاومت 
  :درِ بند باز شد و چند پاسدار با لباس پلنگي وارد شدند ،بعد از شام

اسمشو خونـدم بلنـد    هركي جيگر داره وقتي. همه برن تو سلولها وقت آماره -

  .نشه
  .با ضرب و زور همه را داخل سلولها كردند و آمارگيري شروع شد

بلنـد   )ب(و اكبـر  دفـر احد محمـودي  ،سيدعبداالله. روع كردنداز سلول اول ش
 ،هـادي عزيـزي  ( ٢العمل جدي سراغ سـلول نشدند و پاسداران بدون هيچ عكس

از چنـد تهديـد رد   اين سلول هم بعـد   .رفتند) ميرهادي و كيومرث مهرداد فنايي
  .بيرون كشيدند ياز سلول بعد را نفر۴يا ۳كردند و 

. برنـد تـا بتواننـد فشـار بيشـتري وارد كننـد      معلوم بود عمداً همه را بيرون نمي
سـلول بـه    ،آمـدن پاسـدار  ها و پاسداران بلافاصه بعد از بيـرون اخبار برخورد بچه

 مجتبـي (مورس به سلول كناري  با. شدسلول از طريق مورس و دريچه منتقل مي
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پيغام داديم كه خاطرتان جمع باشد و ) …و ايحميد شبهه ،مهران هويدا ،اخگر
طـرف بردنـد و   سـلول هـم از ايـن   ۲م چـون  شـوي بـاز بگوييـد بلنـد نمـي    با دسـت 
  …شان تمام شدهسهميه

بـا ديـدن   . هـا بلنـد شـد   چند دقيقه بعد سروصداي پاسدار و بيرون آمدن بچـه  
  :ام گرفتاختيار خندهبي ،از دريچة سلول يمـجتب! چهرة مظلوم

ولي بجاش خيـال  . ذره بخورهيه ربذا. خورش خوبهكتك يمـجتب. عيبي نداره -

همينكه اسمتو صدا كرد بـا   محمدرضا .ديگه امكان نداره ما رو ببرن. ما تخت شد
  …شوبگو خفه ,اگه گفت بلند شو. چهصداي بلند بگو بتو

يكي هم كوتـاه و   ،جيغوجيغو يكي دراز  ،پاسدار۲ام تمام نشده بود كه جمله
معلوم بود  شاناز نگاه. وارد شدند ،و اداهايش بود ليكه شيفتة بروس !بازكاراته

جـاي  نفر با شنيدن اسمش بـه يك ،كنند لااقل در اين آخرين سلولكه آرزو مي
در را ! كاراتـه كوتـاه  ،نگاهي به اطراف كـرد  ،پاسدارِ دراز. بلند شود ،“من“واژة 

  :بست و با صداي بلند اسامي را خواند
  .محمدرضا حجازي -

  .من -
  !حميدرضا لاجوردي -
  .من -
  !محمود رويايي -
  .من -
سـمت مـن بـالا    به“ كوتاه كاراته“بلند شد و پاي “ دراز“اختيار صداي جيغِ بي
 يكـي . خـورد  به محمدرضـا “ ها“صداي يي باضربه. كنار كشيدمخودم را . آمد
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نفـر در  ۵و گريـز   جنـگ . كشـيد داد و يكـي جيـغ مـي   يكي جاخالي مـي  ،زدمي
اسـباب خنـده و    ،با اداهاي پاسداران و فـرار مـا  ) ۱.۷*۲.۵(سلولي بسيار كوچك
اش بـه ديـوار   بـار ضـربه  ۲! تكـاور قدر تنگ بود كه فضا آن. خشم را فراهم كرد

  .ش خوردمحكم به دوست دراز شبار هم لگدخورد و يك
روانـة  را نفـر  ۳در باز شـد و مـا   . بعد از چند دقيقه دستي دستگيره را تكان داد

  .كردند زيرهشت
 ،و سـؤال و جـوابي   بدون هيچ مقدمـه . خط شديمبه نفر زيرهشت۱۸مجموعاً 

يـي كـه از بنـد    خواستند همـة عقـده و كينـه   انگار مي. ور شدندمثل عقرب حمله
با شـنيدن صـداي فريـادي از طبقـة بـالا حـدس       . داشتند روي سرمان خالي كنند
براي مقابله با پاسدار و . شودزمان در بندها اجرا ميزديم موضوع سراسري و هم

اعتراضـمان را بـا داد و فريـاد و همهمـه بلنـد       صـداي  ،رساندن پيام به طبقـة بـالا  
بـا هـر    ،ضـرباتش مرگبـار بـود    ه يكـي واقعـاً  ك ـ ,غـول شش پاسـدار نـره  . كرديم
و  نه مكث ي ونه سؤالي در كار بود نه تهديد. زدندمييي كه دستشان بود وسيله
  …ييوقفه

 -باچشـمبند –بعد از يكي دو ساعت همه را در راهرو كوچكي روبـروي هـم   
 حسـاس  محكم به نقطـة  ،كار با خونسردي و فاصلهكردند و پاسدار رزمي خطبه

  .زدبدن ضربه مي
نفـر   ،دومـين قربـاني  . جيغـي كشـيد و افتـاد    صف نفر اول ،بعد از اولين ضربه

 ،ش راكـرد و ضـربات  همين ترتيب پاسدار مكثي مـي به. رو در صف دوم بودهروب
  .ريختدر صف مي ،و ناگهاني مرگبار
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وقتي نوبتش شد از زير چشم متوجه حـالتش  . رويم بودهنفر روب اخگر مجتبي
كمـي بـا مـچ و     پاسـدار . شدم كه خودش را سفت و منقبض كرده و آماده است

حالا نوبت مـن  . تكان نخورد مجتبي. انگشتانش بازي كرد و ضربه را فرود آورد
. نفسي عميق از بيني كشيد و آرام از دهان خارج كـرد . جلو شدمي عقبك. بود

ناگهان دست راستش عقـب رفـت و   . خودم را خوب محكم كردم و منتظر بودم
. داد زدم و شكمم را بـه نشـانة درد گـرفتم    ،و فرود ضربه“ ها“زمان با صداي هم

پاسـدار  . مبـود هدليل كشيدبي جيغ من و بود زده يضربه را دوباره به مـجتب اما او
مكثـي   ،ديـد باختگي مـي ضربة نخورده را نشان ترس و خود خاطرمن به كه جيغ

  :كرد و محكم با كف دست راستش بر سرم كوبيد و گفت
  …!قدر ميترسي چرا وقتي آمار ميگيرن بُلن نميشي؟تو كه اين! بدبخت -
  
  

٥   
 ،ســلول كوچــك٢دليــل كنتــرل بيشــتر پاســداران در بهمــن را بــه١٩راســم م

نفـر حاضـر شـدند و برنامـه بـه      ٢٠تـا  ١٥در هـر سـلول   . بعدازظهر برگزار كرديم
  .گذشت “اشرف“و  “سردار“اجراي شعر و ترانه و سرود و خاطراتي از 

بـا  “ سـردار “شد ترانة شمع شـبانه را كـه هميشـه بيـاد     آماده مي حسين نجاتي 
  .با صداي بلند بخواند ،كردخودش زمزمه مي
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خواند تمام احسـاس و عـواطفش را در سـيما و    اين ترانه را مي “حسين“وفتي 
  .خواندانگار در منتهاي عشق و با تمام وجود مي. كرداش منعكس ميحنجره

زنـان مجاهـد    كبيـر خلـق و اشـرف    افتادن سردارخاكمروز ششمين سال بها 
يـي در رگهـا و جانهـا    شور و غرور تازه ،همه زيباييياد عظمت و شكوه آن. بود

  .بيش از هميشه منقلب و سرشار بود “حسين“ايجاد كرده بود و 
. از كُــنج ســلول ســرش را بــالا آورد حســين ،و شــعري كوتــاه مقدمــهبعــد از 

ــي   ــاه و طلاي ــاي كوت ــيد      موه ــي از خورش ــل برگ ــپيدش مث ــاني س ــراز پيش برف
هــاي گــرم و گونــه ،نگــين آبــي نگــاهش مثــل دو مرواريــد شــرم. درخشــيدمــي

  :صدايش سلام باران بود و پيام همة آفتابكاران. كرداش را آذين ميعنابي
  در عالم گشته فسانه ،مع شبانهمن شمعم ش

  كه شب ياران افروزم ،سوزمهمه شب خود را مي
  از رازم كس نشد آگه ،سوزم تا به سحرگهمي

  …سوزمپروا ميخوش و بي
  
  

٦   
را  هاي اعتصابي اويـن بچه ،ر اولين ملاقات اسفندماه فهميديم چند روز قبلد

هـايي كـه پـس از آزادي دوبـاره     انـد و اغلـب بچـه   منتقـل كـرده   به گوهردشـت 
خـانواده منـوچهر   . همراهشـان هسـتند   ،معروف بودنـد  دستگير شده و به دوباري



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفتابكاران   ـــــــــ

٢٨ 

الا بندِ ب ،“منوچهر“. را آورد) ضمن انتقال( ،خبر شكنجه و تحقير زندانيان ناظري
  . ديروز و دوباري امروز بود قزلحصار از ياران قديمي ،“جواد“و برادرش 

و انتقال زندانيان را جسته و گريخته قبل و بعـد از ملاقـات شـنيده     اخبار اوين
هـر سـوراخي را كنكـاش     ،هاچهبوديم و در جستجوي اخبار تكميلي و مواضع ب

  .كرديممي
و  و تعــدادي ديگــر را بــراي بهــداري احمــد گرجــي ،ظهــر رضــا زنــدازقبــل
اخبار را با ساير بندها  ،ها در مسيرفرصت خوبي بود تا بچه. صدا كردند دادياري

موفق شده بود  رضا. يكي برگشتندها يكيساعت بعد بچه. و زندانيان تبادل كنند
وقتـي وارد شـد   . يي حضوري صحبت كنددقيقهچند“ زخميان حادثه“با يكي از 

  :اش كرديمدر همان سلول اول احاطه
  !اول بگو ببينم شيري يا روباه -
. نميشد راحت صـحبت كنـيم   ،پاييدنجا رو ميدارها چارچشمي همهاولاً پاس -

يـي  چـن دقيقـه  يـه . شـناختم نمي نكه تازه آورد ،هاي اويني روتعداد بچهثانياً يه
  .اونم هر چي پرسيدم تلگرافي جواب داد. رو ببينم تونستم محمود ميمنت

  نفرن؟كُشتي مارو چي گفت؟ كي آوردنشون؟ چن  -
اينجـا هـم   . آوردن نفر رو با چن تا اتوبـوس از اويـن   ١٥٠حدود  ،بهمن٢٩ -
شدن لباسهاشونو در آوردن با كابـل و چـوب و چمـاق افتـادن بـه      محض پيادهبه

  .جونشون
  ها كسي هم آسيب جدي ديد؟بچه -
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رو ج لشـكري تـا پاسـدار ايـر   ٧-٨ميگفت ! وداغونشون كردنبابا زدن درب -
درست نميدونم چقدر دست و پا شيكستن ولي ميگفت تو هـواي  . تيكه كردنتيكه

  .آلود كردنرو كبود و خونسرد با كابل همه
  نگفت واسه چي آوردنشون؟ -
  .حريفشون نميشدن ديگه تو اوين. ظاهراً ميخواستن اعتصابشونو بشكنن -
  ها اتهامو چي ميگن؟بچه -
ولي نميدونم همـون اول   ،اينطوري كه از حرفهاش فهميدم ميگن مجاهدين -

  …سير سر هواداري خوردن فصل كتكِكه يهميگن مجاهدين يا مث ما بعد از اين
  ها بردنشون؟اين خبر درسته كه تو فرعي -
رو نفره همـه ٢٠-٣٠هاي كه تو دستهمثِ اين ،كه خودش فرعي رفته دمحمو -

  .ها تقسيم كردنتوي فرعي
  
  

٧   
هـاي  همراه بقية بچـه  ٦٤سال كه محكوم به حبس ابد بود و در  حمد گرجيا
مـاه بيشـتر بـه پايـان     ٣ ،مشـمول تقليـل حكـم شـد     ،آبـاد انجمن پيامِ نازي نفرة٩٠

سري تقليل محكوميتهـا  اين. محكوميتش نمانده بود كه حكم جديدش باطل شد
وزارت در  با پشـتيباني نماينـدگان منتظـري     ،رحماني كه بعد از رفتن حاج داود

و  )ث(محمد ،)ن(محسن. معروف شد !شروع شده بود به عفو منتظرياطلاعات 
آزاد  ٦٥در سال ،سال داشتند١٥و ١٠نفره كه احكام ٩٠هاي بسياري ديگر از بچه
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سال شـد و امـروز بعـد از    ٧محكوميتش  ،كه حكم ابد داشت “احمد“شدند ولي 
  .همة احكام تقليلي باطل شد. شدابطال حكم جديد دوباره ابد مي

يي با خنجـر و سـاطور شـقاوت    يي بسته و تارهاي سپيد حنجرههر روز پنجره 
كـه در  “ بلور اتهـام “و داستان  بود هر چه بود داس بود و دوست. شدشكسته مي

  .چرخيدداغ ميداغ ،هامجمر دستان و سيني سپيد سينه
  
  

٨   
 ،و عمـل جراحـي قلـبش در هفتـة آينـده     “ زري“بر بيماري خواهر بزرگم خ

 ،روز قبل از بستري شدنيك. خودش مشغول كردبخشي از ذهن و حواسم را به
  :رويم ظاهر شدهزمان ملاقات با نگاه نگران روب

واسه ملاقات حضـوري اقـدام كـرديم    . ميخواستم حتماً قبل از عمل ببينمت -

  .گفتن اگه خودش درخواست كنه ميذاريم چن دقيقه حضوري ملاقات كنين
 ،الآن تو خارج. حرفها رو ندارهتعويض دريچه كه ديگه اينيه! چه درخواستي -

رو زودتر عمل ب. توي هردكون بقالي كه بري دريچة آئورت و ميترال عوض ميكنن
  …كن

 كردم با ايمـا و اشـاره بفهمـانم كـه هـدف زنـدانبان از      مي به اين وسيله تلاش
كشيدن موضع زنـداني و اعمـال   پايين ،كند درخواستزنداني  خواهدمي كهاين

  :زدرفت و حرف خودش را ميخرجش نميبه اما او. فشار بيشتر است
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… و بعد برم واسـه عمـل   تببينم هامو تنظيم كردم امروزاز اون هفته برنامه -

جراحي قلب بگيرنگير . دوشنبه هم عمل ميكنم ،بستري ميشم فردا بيمارستان مهر
  .بار ببوسمتميخوام قبل از عمل يه. شايد آخرين ملاقاتمون باشه. داره
  …ثانياً. طوريت نميشههيچ  ،اولاًً بادمجون بم آفت نداره -

پـدرم  . هـا شـد  وارد قسمت خـانواده  هنوز ملاقات تمام نشده بود كه ناصريان
گفت و ) ظاهراً درخواست ملاقات حضوري با خواهرم( ،يينزديكش شد جمله

پدر كه كاسة صـبرش لبريـز شـده    . داد با لحني تحقيرآميز و تند جواب ناصريان
  :گرفت باد حملهبا صداي بلند او را به  وسط سالن ملاقات ،بود

ميگي مُـرد  ! رحماسم خودتو ميذاري مسلمون؟ تو مثلاً راه علي رو ميري؟ بي -

  …!كه مُرد؟
هـا خـودش را جمـع    ابتدا تهديدش كرد و بعد با نگاه بُـراقِ خـانواده   ناصريان

بــه مــادر و خــواهرم گفــتم پــدر را بياورنــد پشــت كــابين تــا بــا ايــن زالــو  . كــرد
هنـوز ناسـزا   . لرزيد و نفسـش بنـد آمـده بـود    پدر دستانش مي. دهن نشودبهدهن
 ،منتظـر بهانـه و فرصـتي بـود تـا بـا تهـاجم        كرد و ناصـريان گفت و نفرين ميمي

كه پـدرم گفـت خجالـت بكشـين ايـن چـه برخـوردي        همين. صحنه را بچرخاند
  :اش بالا رفتعربده ناصريان ،كنيدها مياست كه با خانواده

مـن  پيرمـرد روز روشـن داره بـه   من برخورد كردم؟ آهاي مردم ببينين اين  -

  …!كدومتون ديدين من برخورد كردم؟. تهمت ميزنه
_ داشـت رياست موقت زندان را  ،زمانو هم_زالوي خِرفت كه عنوان داديار 
 بـرايش چيـزي جـز    “برخـورد “مفهـوم   ،كشـيد و عنوانهاي قضايي را يـدك مـي  

  !نبود كاريكتك
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جمعي و هويـت سـازماني در   پيكار و نبرد زنداني براي حفظ سنگر ارزشهاي 
نفره زيـر بـاراني از   ٢٠تا ٥هاي همة بندها ادامه داشت و زندانيان مجاهد در دسته

  .شدندمي“ تشريح“ ،مشت و كابل و چوب و آهن
با هـزار ريسـك و فتنـه و فـدا توسـط بنـدها از لابـلاي دهليزهـا عبـور          خبرها 

  .پيچيدهاي سپيد و لبهاي سرخ ميكرد و در سينهمي
در شرايطي بـود کـه جنـگ ايـران و عـراق بـه مرحلـة جنـگ شـهرها يـا            اين
  .باران شهرها رسيده بودموشک

بــرد ولــي توانســت شــهر را تــرك و بــه گوشــة دِنجــي پنــاه مــي هــر كــه مــي
  .بود تكان نخوردند دشتو گوهر شان در اوينلبزندانيان كه ق هايهخانواد
اضـطراب   ،بارانفهميدم خواهرم عمل كرده و شرايط موشك بعد ملاقات در

را بردارنـد و   مهر چه اصـرار كـردم خـواهر   . شان را تقويت كرده استو نگراني
روز قبل به بخش مراقبتهـاي ويـژه    چون ا به محل امني بروند قبول نكردندعيد ر

  .نظر و مراقبت باشدبايست تحتهفته مي۲منتقل شده و تا 
اخبـاري کـه بعـد از هـر     . بعد از شام مشـغول خوانـدن اخبـار ملاقـات بـوديم     

شد و ترکيبي بود از خبرهاي مربوط به فعاليتهاي سـازمان  وجور ميملاقات جمع
  .گفتندها از تأثيرات جنگ بر جامعه ميچه خانوادهو آن

بيشـتر هـم شـده    که نسبت به روزهـاي قبـل    ،لابلاي خبرهاي اصابت موشک
هـم اشـاره   هـاي اطـرافش   بيمارستان مهر و خيابان دربار به اصابت موشک ۲ ،بود
  : اختيار قلبم فروريخت و با خودم گفتمبي. شد
  “ …« زري“يعني خواهرم! بيمارستان مهر! چي؟»
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صـداي سـرد و تكـان سـنگيني      هنوز مشغول شنيدن اخبار بوديم کـه ناگهـان  
بـانگي سـخت شـبيه زلزلـه در ذرات     . خـاموش شـد   برقها. گوشهايمان را لرزاند

بـا  . كـرديم اين اولين بار بود كه صداي موشك را تجربه مـي . تاريك هوا پيچيد
. هيچ پاسداري پشت در نبود. سمت در سرازير شديمفرياد و شوخي و همهمه به

 .يي خزيده بودنديا از ترس در گوشه ،همه فرار كرده

جويي و سرعت انجام شد و بهانهازيهاي عيد بهستكاني و آمادهشستشو و خانه
تصـميم  . در كنار اخبار خون و خاكسـتر ادامـه داشـت    ،پذيرايي با كابل و خنجر

هـاي خشـم و   كـه بـه سـبب شـعله    گرفتيم در همبسـتگي و همـدردي بـا مردمـي    
مراسـم عيـد    ،كنندنوروز را در افسردگي و آوارگي سر مي ،افروزي شيخجنگ

  .را مختصر برگزار كنيم
  

٩   
  .سرود و سادگي آغاز كرديم سلام و سيني ازال نو را با هفتس

فهميـدم عـلاوه   . را دوباره پيگيري كردم خبر موشك و انفجار بيمارستان مهر
 فرود آمده) در نزديكي بيمارستان( بر بيمارستان؛ موشكي هم در خيابان زرتشت

ديگر ترديدي نداشتم كه چيزي از خواهرم كه در بخش مراقبتهـاي ويـژه   . است
  . نمانده است ،بستري بود

همـه فشـار و   خواسـتم بـا ايـن   نمـي . ها پنهـان كـردم  تا چند روز خبر را از بچه
كه متوجه نگرانيم شـده   احمد گرجي. نمبقيه را نارحت ك ،درگيري در ايام عيد
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مراجعـه كـرد و    ،كـنم را مسـتمر پيگيـري مـي    ديد اخبار بيمارستان مهربود و مي
او هــم بــا يــادآوري اخبــار موشــكهايي كــه . موضــوع را بــرايش تعريــف كــردم

  .كندخيالم را راحت نكرده تلاش كرد كمي عمل
كـاملاً   ديگـر  لباس سـياه مـادر و نگـاه پُـرآه پـدر را ديـدم       وقتي روز ملاقات

  .عمد هيچ نگفتمبه و زري کنارمان نيست مطمئن شدم
اين . پيچيدمثل طوفاني در وجودم مي ،“زري“ يبصحنه آخرين ملاقات و بيتا

 هـيچ . كـردم فقط فكـر مـي  . اولين ملاقاتي بود كه بعد از چند دقيقه ساكت شدم
  .فهميدمحرفي را نمي

يار باوقاري كه برايم هم مـادر  ! داشتني بودچقدر زيبا و نجيب و دوست«… 
  »!…هم دوست و هم خواهر ،بود

جـا  تقريباً با همـه ) غير از بند بالا(مان با تهاجم و كنترل بيشتر پاسداران ارتباط
  . قطع شده بود

تبادل شـد كـه بسـيار مشـكوك و      دهم فروردين خبري در مسير بهداريروز 
قابـل پخـش و    ،تا اطمينان از صحت و اصل خبـر  ،همين دليلبه. نمودعجيب مي
  :انتشار نبود

وارد عمـل   “مكه“در  سازمان عمليات بزرگي انجام داده و ارتش آزاديبخش
  . شده است
خبري كـه بـا   رسيد اما به نظر مي ،مهمي رخ داده شکي نبودکه حادثة در اين

فهميـده نشـده    يـا خوب دريافت  ،صدا تبادل شدهو مورسي بي غولحضور علي
  .است
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. كردنــد هــا را بــا زور چمــاق و داغ و تازيانــه وارد هواخــوريروز بعــد بچــه
  . تا توانستند سرها را و بدنها را در سرما كوبيدند ،ابيهيچ سؤال و جوبي

  .جوشيدشان ميانگار زخمي در نگاه و دردي در ناله 
و خيــزش ارتــش ! “مكــه“مــاجراي عمليــات  ،)٢بنــد(روز ملاقــات بنــد بــالا 

صـبح  ۱۱سـاعت  . شدترين موضوعي بود كه پيگيري اولين و جدي ،آزاديبخش
خراسـان   ۷۷هـدام لشـكر   آزاديـبخش و ان توسـط ارتـش  “ آفتـاب “خبر عمليـات  

  .شدمنتقل
يـي  در منطقـه  !“مكـه “نـه  و “ فكـه “عمليـات در   :خبر تکميـل شـد  بعدازظهر  
هـاي غربـي و   يـي در رسـانه  انجام شـده و بازتـاب گسـترده    انديمشك رويروبه

در قالـب مسـائل   همة اين اخبار با كُد و رمزهاي سـاختگي  . اروپايي داشته است
  . ترين روش و زيباترين بيان منتقل شدبا ساده ،خانوادگي

ند و قنـديلهاي  ور شـد هاي درونمـان دوبـاره شـعله   شراره ،“آفتاب“با گرماي 
با شور  ،اخبار پراكندة عمليات؛ اهميت و بازتابهاي آن .زمستاني را ذوب کردند

 اندازهابيني چشمپيشو  چرخيد و بازار تحليلدهان ميبهدهان ،و غرور و هيجان
  .رونق يافت

دسـتش  راهرو شدم تا خبري كه چند لحظه قبل بـه  وارد هويدا  با اشارة مهران
  :رسيده بود را منتقل كند

  !تا هم اسير گرفتن ٣٠٠-٤٠٠ ،هاميگن بچه -

  .غنيمت گرفتن! يه خبر هم ظهر داشتيم كه چند تا تانك -
  .آزاديبخشهظاهراً اين اولين عمليات ارتش -
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يلـي  يكـي خ ايـن  ها عمليات داشـتن ولـي  قبلاً هم بچه! اولين عمليات كه نه -
  .لشكر نورچشمي خمينيه ،خراسان ٧٧ميگن لشكر . گسترده بود

  ها توپ و تانك دارن؟مگه بچه! وداغونش كننها تونستن دربجوري بچهچه -
با دست خالي كه نميشه يه لشكر زرهـي رو تارومـار   . حتماً دارن! ميدونمچه -
  .اونم لشكر نورچشم خراسان. كرد

د از خبر تأسيس ارتش يه خبر هم راجع به جنـگ نـوين   بع ،اگه يادت باشه -
نيروي انقلابي هميشه با اتكا به جوهره و كيفيتشه كه صـحنه رو  . آزاديبخش اومد

سـره شـده   خاطرت جمع باشه اگه توپ و تانك داشتيم تا حالا كار يه. ميچرخونه
  .بود

  …آخه بدون تانك كه نميشه يه لشكر تانك و زرهي رو -
خـاطر  حتماً يه چيزايي دارن ولـي قدرتشـون بـه   ! تانك هم كه نهبدون ! آره -

  .غيرت و جوهرشونه
  .با اين عمليات احتمالاً سازمان وارد يه مرحلة ديگه ميشه -
شايد هم واسه همين . سري عملياتهاي بزرگ باشهفكر ميكنم اين شروعِ يه -

  . “آفتاب“اسمشو گذاشتن 
  …!چه اسم قشنگي! “آفتاب“. راس ميگي -
را پشـت شيشـة   “ زري“كمـال تعجـب و نابـاوري خـواهرم      بعد بـا  ملاقات در
فهميدم موشك در محوطة بيرون بيمارسـتان فـرود آمـده و    . ملاقات ديدم کابين

باعـث مـرگ    بـود  منفجـر شـده   هاشميعمل نكرده ولي موشكي كه در خيابان 
  .بود هپوشيدسياه همين دليلمادرم به ام شده و عمهشوهر

در كار انتقال اخبار بسـيار  معمولأ ها كه عدادي از خانوادهکه تخبر جالبتر اين
از عظمت آفتاب تابان و ميزان غنائم و دسـتاوردهاي   ،در اين روز ،محتاط بودند
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معلوم بود آفتـاب مثـل طـلاي نـابي چشـمها را      . سياسي و نظامي آن حرف زدند
ظـاهراً عمليـات بـه    . شهابي يخهـاي افسـردگي را آب كـرده اسـت    خيره و مانند 

سـرعت تـأثيرات خــودش را در جامعـه گذاشـته بــود و مـردم منتظـر عمليــات و       
  .شَست بعدي بودندضرب
و شعري در اندوه موشـك و انبـوه    “مسعود“از پيام نوروزي  که هاييواژهگل

توسـط چنـد خـانواده     او ز پيـام نـوروزي  در قسـمتي ا  ،ِكودكـان خاكسترخون و 
  :ها شكفت و مانند بهار در زبان و جانمان پيچيديي در سينهمنتقل شد؛ مثل شعله

  هر سوي نظر كردم ،هر كوي گذر كردم
  ويرانه به ويرانه ،خاكستر و خون ديدم
  خون است به دلهامان ،بشكست سبوهامان

  كش ميخانهفرياد و فغان دارد دردي
  :يگر آمده بوددر قسمتي د

بايد هرگونه زنگـارِ پژمردگـي و انجمـاد را     ،با تمسك به مبارزة رهايي بخش
  .دارد از دلها زدود كه نشان از خميني

  
  

١٠   
و  ربـات و  گيرممـد . شلاق زمستان باز هم بالاتر رفت ،ا طلوع آفتاب بهارب
و ساير وحوش در آرزو و جسـتجوي هـر رابطـه و     غولو علي بوالفضلو ا حسن
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دستها به ديوار و پاهـا در زمـين    ،ييبا هر بهانه. كردندتابي مييي بيضابطهنفض
امـا پاسـخ    ،جواب اول چند ثانيـه . شدسؤال بيشتر نمي٢از هر نفر . شددوخته مي

 :رفتولي باز هم در مغز پاسدار فرو نمي ٣كشيددوم گاه تا چند ساعت طول مي
  “مجاهدين“

چنان در اشكال جديد جريان داشت مناسبات و زندگي جمعي هم ،همهبا اين
نـه ورزش جمعـي را    ،رسـيد  ٤آقانه دستشان به علي ،نِ جيغ و تيغ و جادوو جغدا

  .و نه اراده جمع را فهميدند ،كشف كردند
بند به بند چرخيـد   ،با هزار حيله و ترفند ،تدريج كتابهاي باقيمانده از غارتبه

در سكوت  ،چند شب تا صبح ،و احد محمودي مهران هويدا. نويس شدو دست
بقيـة واحـدها   . را نوشـتند  ٥و سايه و استتار بيدار ماندند و كتـاب فلسـطيني آواره  

را رونويسـي كردنـد و زنـدانيان در     ٦هم هر كدام كتابها يا دفاتر امـانتي ) سلولها(
. خواندنــدصــورت جمعــي يــا فــردي در ســلولها مــي بــه ،زمانبنــديهاي مختلــف

ــاب ــران : هــايكت ــاريخ اي ــاريخ مشــروطه ،)کيپطروشفســ( بررســي ت احمــد ( ت
 ،)اريک فـروم ( ورزيدنهنر عشق ،)ابراهيم ميرفخرايي( سردار جنگل ،)کسروي

                                                  
 .اتهام: سؤال دوم, نام: اولسؤال  ٣
 .سازالمنت دست  ٤
 توسط ابواياد نوشته شده و اريك رولـو , است -و ساير رهبران فلسطيني- اين كتاب كه شرح خاطرات ابواياد  ٥

 .را تنظيم و تدوين كرده استآن
شــد و زنــدانيان پــس از دســتنويس كــردن جــا مــيبــهمخفيانــه بــين بنــدها جا, صــورت امانــتايــن كتابهــا بــه  ٦

 .گرداندند تا به بند ديگر برسدبرمي
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ژنـرال و هزارتـوي   : همچنين تعدادي رمان و داسـتان ماننـد   و انقلاب نيكاراگوئه
نـويس  دست… ،خرمگس ،دزيره ،انتالير ،راسپوتين ،تنهاييصدسال ،وجودش

   .جا شدو بين بندها جابه
      

١١   
تا همـه را بـه    پاسدار با دستپاچگي و خشونت وارد شدند۵صبح ۹اعت س 

  .زيرهشت بفرستند
 ،ها پايين آمـديم بعد از چند دقيقه از پله. جلو صف بوديم اخگر من و مجتبي

 ,صندوقي كـه وسـط راهـرو   ٢پاسدار اطراف ١٥ حدود. كف رسيديمبه طبقة هم
و  ند و عكـس چنـد كانديـداي كـرج    ه بودبود جمع شد ,روي سكوي ساختگي

مـاه قبـل   از يك .همه چيز روشن و قابل فهم بود .روي ديوار چسبيده بود تهران
بخش عمدة تبليغات داخلي رژيم حول انتخابات سـومين دورة مجلـس متمركـز    

  :يكي از پاسداران نزديك آمد .بود
كـم  ميتـونين چشـمبندتونو يـه    ،شما رو واسه انتخابات مجلس از بند آوردن -

  …بزنين بالا اسم كانديداها
  مگه رأي دادن اجباريه؟ -
  .ميتونين به كسي رأي ندين. تونو بنويسينولي بايد اسم! اجباري كه نه! نه -
  مونو كجا بنويسيم؟اسم -
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و  تـا بقيـه متوجـه حرفهايمـان نشـوند     را كنار كشـيد   با عصبانيت من و مجتبي
  :ادامه داد

اگه خواستي رأي بدي اسم كانديـدتم   ،اسمتو مينويسي تو همين برگه! ببين -

  .اگه نخواستي كه هيچي. اين ورش مينويسي
  .چي رو اسم بنويسمچي. من نميخوام شركت كنم -
  .ولي بايد اسمتو بنويسي. خب رأي نده! هاعجب رويي داره -
  . من نميخوام شركت كنم. كردماسم بنويسم يعني شركت ،اگه توي برگه -
  .ه بنويس شركت نميكنمتوي برگ. عيبي نداره -

  :هم وارد شد و با خونسردي گفت مجتبي
  .هر چي بنويسيم يعني شركت كرديم. نويسيمما هيچ چي نمي -

  :نزديك شدند ندچند پاسدار ديگر كه در جريان صحبتها قرار گرفته بود
  .يمالآن درستش ميكن ،برو سرغ كارت. گور باباشون! آقاولشون كن حاج -

يي كشيد و با ضـربات  پاسدار گروه ضربت ما را به گوشه. رفت! پاسدار رأي
  .مان كندمُشت و كشيده تلاش كرد تفهيم

خـوبي شـنيده   متـري بـه  ۶۰-۷۰هـا از فاصـلة   صداي اعتراض و مقاومـت بچـه  
ها پذيرفتند بچه ،ساعت بحث و درگيري و جوسازي پاسدارانبعد از نيم. شدمي

  .هاي انتخاباتي بنويسند حاضر به شركت در انتخابات مجلس نيستنددر برگه
. شـدم  متوجه حضور لشكري از زير چشمبندبودم كه  پِچ با مجتبيمشغول پِچ

. مـان نشـود  جـه ايسـتاديم تـا متو  ) اوديوار و پشت بـه  رو به(در همان حالت اوليه 
  : ام زددستي به شانه. صداي سرد نفسهايش نزديك شد
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تونـو  واسه ما شاخ شونه ميكشـين؟ نفـس  . ساعت ديگه ميام سراغتوننيم -

  …آشغالهاي. بُرممي
. وجـود آمـد  هم آمدند و دقيقاً همان برخوردها و درگيريهـا بـه   ٢زندانيان بند

در  و هـادي بيگـي   رة پاسـدار و اعتـراض حمـزه شـلالوند    حوالي ظهر صداي نع ـ
بدون هـيچ  . ساعت گذشتنيم. نفر هم هيچ ننوشتند۲فهميديم اين . راهرو پيچيد

  .گيري به جانمان افتادندنفر از مسئولين حوزة رأي۲سؤال و جوابي 
  :پرسيد مجتبي. يي اطرافمان خلوت شدلحظه 

  بالاخره كارمون درست بود يا غلط؟ -

  . بهتر بود مينوشتيم شركت نميكنيم. غلط -
  چرا؟! چي -
  .مالي كنيمطور ماستبدون كوتاه اومدن بايد يه. كارو نكردنچون بقيه اين -

را بـه  نمـايي خـودش   در منتهاي مظلـوم  مجتبي. پاسداري از كنارمان گذشت
پاسـدار  . ايم اعتراض كـرد دليل معطل شدهكه بيخبري زد و از اينسادگي و بي

ها كه از پلههمين. سمت بند هدايت كردكه در جريان كار نبود ما را به بوالفضلا
  : پرسيدزد و با غيظ  يي به مجتبيرفتيم يكي از پاسداران ضربهبالا مي

  …چرا اسمتو تو برگه ننوشتي؟ -
  :هم در كمال خونسردي و سادگي گفت مجتبي 

گفـتم سـواد نـدارم گفـتن وايسـتا      . گفتن بنويس. من گفتم شركت نميكنم -

  حالا جُرمم چيه؟. همينجا
پاسدار كه ديگر هيچ حرف و جوابي نداشت او را با لگدي روانة بند كـرد و  

  .آمد سراغ من
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١٢   
بـا صـداي بلنـد در     آواره را مهران هويـدا ر روز بخشي از كتاب فلسطينيهـ
فصـل آخـر كتـاب تمـام شـد و بعـدازظهر خبـر         حـوالي ظهـر  . خواندمي ٢سلول

  .كردكس باور نميهيچ. در فضاي بند پيچيد“ الوزيرخليل“ شهادت ابوجهاد
بـه   فلسـطين؛ سـربازي كـه تمـام عمـرش بـه عشـق و وفـاداري         ۲مرد شـمارة  

  .همسر و فرزندش كشته شد مقابل چشمانگذشته بود  آرمانش
از نحـوة نفـوذ نيروهـاي ويـژة      گزارش مفصلي روزنامة اطلاعاتدر روز بعد 

  .تونس منتشر شد اسرائيلي به اقامتگاهش در
كـه  … و اش بـا عرفـات  آشـنايي  ،دانشـجويي  ،تصاويري از دوران نوجـواني 

  .گذشتدر ذهنهايمان مي آواره خوانده بوديمدركتاب فلسطيني
زمان و در اغلب كار همدقيقه سكوت كرديم و اينروز دوم به احترامش يك

ارتباط و هماهنگي با ساير بندها در ايـن  . ونيم شب اجرا شدساعت هشت ،بندها
پذيري و ظرفيت بالايي داشت و قيمتش را چند نفر از بنـد  شرايط نياز به ريسك

اس بـا لب ـ  ،زمـان ورزش در هواخـوري   ،روز بعد هم. پرداختند ١٦و  ٧فرعي ،بالا
پاسـداران كـه متوجـه حركـات هماهنـگ و فريادهـاي       . مرتب فقط قـدم زديـم  

ها را بيـرون كشـيدند و در برخـي از بنـدها تـا      دسته بچهدسته ،صدايمان شدندبي
  . حوالي صبح كوبيدند
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كـه  شده و در حـالي  ۱۶وارد فرعي ،بندانِ پاسدارصبح فهميديم يكي از قداره
. استاتهامشان را پرسيده  ،هكشيدو عربده مي هداديا زنجيرش را تكان مي كابل

يي پروا خودش را وسط انداخت و با جملهترديد و بيبي ،زيباپورداريوش حنيفه
  :قداره و زنجير را در گلوي غول شكست هيبت ،كوتاه

  “خلق ايران مجاهدين“
يي قفـل شـده و زبـانش    چند لحظه شپاسدار كه از استحكام و صلابت داريو

داخـل فرعـي    ،هشت ساعت بعد بيهـوش  .برد او را بيرون كشيد و ،بند آمده بود
   .رهايش كردند

هـاي  تعـدادي از بچـه   ،رمضـان زمان با شروع ماه روزهاي اول ارديبهشت؛ هم
در سـلولهاي   ،جماعـت جـرم نمـاز  بـه  ،منتقل كـرده بودنـد   ٧را كه به فرعي اوين

. بودنـد  “دوبـاري “اين تركيب همه از زندانيان . انفرادي طبقة پايين تقسيم كردند
بهمن  ،)ن(كيومرث. شناختمرا مي رفتاررضا ثابت ،يمنتمحمود م ،جواد ناظري

و تعـدادي ديگـر را هـم بقيـه      قاسـم اكبـر مشـهدي   ،صـادق كريمـي   ،نژادابراهيم
  .شناختندمي

خــروج از کشــور و پيوســتن بــه ارتــش  در آســتانة بيشترشــانايــن افــراد كــه 
ــبخش ــاي انقـــلاب    آزاديـ ــان بحثهـ ــد؛ دورادور در جريـ ــده بودنـ ــتگير شـ دسـ

قرار داشتد و هر كدام حاوي دريايي از اطلاعـات و اخبـار    ۶۴ايدئولوژيك سال
  . كرديمتابي مياش بيجديد بودند؛ دريايي كه براي قطره

بــا  ،تمــاس از طريــق مــورس و در ســلولهاي مختلــف     ،ا چنــد روز اولتــ
  .شدكامل حساسيتهاي امنيتي انجام ميرعايت
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 مـان بـا جـواد نـاظري    ارتبـاط  ،در يكي از سـلولهاي وسـط   من و مهران هويدا
هـم وصـل   بـه وسـيلة مـورس بـه     رفتارو رضا ثابت )ف(بلافاصله رضا. برقرار شد

و چند نفر ديگر هم در زمانبنـديهاي مختلـف از همـين طريـق      )ز(محسن. شدند
  . ارتباط داشتند
مختصـر و تـا    ،دليل سرعت پايين مورس و تـردد پاسـداران  پيامها به ،روز اول

  :م بوديي برايمان نا مفهواندازه
  :كدهاي انقلاب در خط

  ،انداختن پرچم پليسي و افراشتن پرچم نظامي 
  “حداكثر تهاجم“ برخورد ماكسيماليستي  

…        
دليل محـدوديتهاي  زندانيان طبقة پايين به. چند روز از ماه رمضان گذشته بود

 مهـران و  )ز(محسـن بـا كمـك   . انفرادي هـيچ امكـان و ذخيـرة غـذايي نداشـتند     
 ،تابيــديم بــودرنــگ ديــوار حيــاط بيــرون ســلول همكــه  را نــخ جــورابي ،هويــدا

يي كاغذ و مـدادي  تكه ،شب مقداري خرمانيمه. ريسماني نازك درست كرديم
ــا همــان نــخ كوچــك داخــل كيســة كوچــك پارچــه  از لاي  ،يــي انــداختيم و ب

ساعت بعد دوبـاره  ٢. ة پايين كرديمهاي پنجرة بالا وارد پنجره و سلول طبقشبكه
بـالا   كه ريـز روي كاغـذ نوشـته بـود    ريسمان را انداختيم و بخشي از اخبارش را 

  .كشيديم
ــه     ــتي در منطق ــهاي ماكسيماليس ــارانقلاب و روش ــنيدن اخب ــا ش ــم ،ب ــم ك ك

  .رنگ شد و آهنگ ارتباطات بالا رفتحساسيتهاي امنيتي كم
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ر و حـرارت و عشـق از طـرف    شـو  ،طـرف اشتياق و عطش و تشنگي از يـك 
. ديگر باعث شد روش ريسمان و كيسه در تمامي سلولها جايگزين مورس شـود 

. بـين طبقـة اول و دوم برقـرار شـد     ,خطـراتش يي با همـة  سرعت ارتباط مكاتبهبه
با اين . شدصورت جمعي خوانده ميچرخيد و بهسلول ميبهها سلولنوشتهدست

اطلاعـات و آمـار   . شـد ها منتقـل مـي  جربيات بچهاخبار و ت ،روش همة اطلاعات
بسـياري از مشـكلات و حتـي بيماريهـاي      ،۶۴تـأثير انقـلاب  هايي كـه تحـت  بچه

بـا ذكـر نـام و     ،شان بهبود يافته بود و انبوه پتانسيل و انرژيهاي آزاد شـده جسمي
  .برايمان جالب و شنيدني بود موضوع
بند فرديت و زنجيرهـاي نـامرئي   چنين خبر تيمهايي كه در پرتو انقلاب از هم

ميدان شتافته جنگ صدبرابر بهپرچم  ؛ باجنسيت آزاد شده و در منتهاي جسارت
پروا بر همان دلاوران وآفتابكاراني كه بي. برايمان جذاب و انگيزاننده بود بودند

  .در سياهچالها هم برافراشتندزمستان شيخ تاختند و پرچم حداكثر تهاجم را 
هم پيامهايي مكتوب بـراي  ) بالا( ٢هاي بندتعدادي از بچه ،سهاا گسترش تماب

مطـالبي   رفتـار و مسـعود ثابـت   منوچهر نـاظري . آشنايان و يارانشان ارسال كردند
اخهاي مسـير  ايـن كاغـذها را از سـور   . نوشـتند ) جـواد و رضــا  (براي برادرشـان  

روز بعد پاسخ پيامهـا را بـا همـان    . با ريسمان منتقل كرديم و هواخوردي برداشته
  .روش دريافت و منتقل كرديم

جـواد   ،هفتة دوم ارتبـاط پـس از انتقـال اخبـار و پيامهـاي كوتـاه و ضـروري       
  :نوشت انبرايم ناظري
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. برايم كاغذ بفرست. هستم ۶۴خرداد۳۰در  “مسعود“مشغول نوشتن سخنراني 
  …شودتا سحر آماده مي

 ،دانستيم جواد حافظة خوبي دارد و بعد از شنيدن يا ديـدن نـوار سـخنراني   مي
 هويـدا  مهرانتا سحر با . صبرانه منتظر بوديمبي. بخشي ازآن را حفظ كرده است

ــدو  ــالاي    لاجــوردي حمي ــه در ســلول ب ــدم و مخفيان ــدار مان انتظــار  “جــواد“بي
ــوار  ،هــاي هماهنــگصــداي ضــربه ٣ســاعت. كشــيدممــي آرام از گوشــه و دي

يي در هم و بعـد در كُـنج سـلول قفـل     نگاهها لحظه. راست سلول بلند شدسمت
سـقف   هـاي نـبض و آهنـگ هماهنـگ نفسـهامان در بـومِ سـنگينِ       با ضـربه . شد

  :نوشتيم
  . »ي بفرستيمااگر آماده«  

. نگهبـان سـلول را هشـيار كـرديم و ريسـمان را فرسـتاديم       ،با علامـت مثبـت  
  : پاسخ داد. يي گذشتلحظه

  .»بكش بالا«  
شد انگار هر كلمه را مثل مرواريدي حفظ و نگهـداري كـرده   هيچ باورم نمي

  .بود
دقيقـه بـه اذان صـبح مانـده     ١٥. برگشـتيم ) ٢سلول(سلول خودمان بلافاصله به

  :زدم و گفتم “مهران“دستي به شانة  ،بود
  .بعد ميخونيمش ،بريم سحري بخوريم ،ربع وقت داريميه -

  .همين الآن بخونيم! نه -
امكـان داره  . امشب خارجِ زمانِ تماس كـار كـرديم  . الآن بايد قايمش كنيم -

  …شك كرده باشه “جواد“ميده به پاسداري كه سحري به سلولها 



  دشت جواهر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧ 

اينم بمونـه تـا   . نسخه تكثيرش ميكنمها يهواسه بچه ،گوشهپس ميشينم يه -
  .صبح خودمون بخونيم

خب بذار بعد از نماز وقتي همه خوابيدن و خيالمون از بابـت پاسـدارا راحـت     -
  .تند من ميخونم تو بنويستند ،شد

همين الآن بخونيم ببينـيم  . گله پاسدار اينجا بودالآن يه ،اگه شك كرده بودن -
  .چيه

بخوانيم و  “مهران“من و  ،پيشنهاد كرد خودش نگهباني دهد حميد لاجوردي
  .بعد به او بدهيم

  خودم آمدم؛يي بهلحظه
كتـاب  وورزيـد و مـن حسـاب   عشق مـي  “انمهر“. كردفداكاري مي “حميد“ 
  .كردممي

 و هــادي و محمدرضــا ميرهــادي و كيــومرث مجتبــي. صــداي اذان بلنــد شــد
كنـار در نشسـت و    ،با مَحمِـل دوخـت و دوز   هادي عزيزي. وارد شدند حجازي

لا شـده را از جيـب   كاغـذ شـش  . نفـر هـم نگهبـان شـد    يـك . پاييـد بيرون را مـي 
راسـت  ديـوار سـمت  كه بـه دادم و او در حالي درآوردم و به محمدرضا حجازي

  :شروع به خواندن كرد ،آرام و باوقار ،سلول تكيه داده بود
كجـا هسـتند   . قصة مـردم ايـران  . روع كنيميي شاجازه بدهيد ابتدا با قصه  -
  :ها؟ گوش بدهيدبچه

اردكهـا و   ،مرغابيهـا  ،مرغهـا  ،كبوترهـا . نام مزرعـة خوبيهـا  به ،يي بودمزرعه
روز يك. آنها تازه آزاد شده بودند. كردندراحتي و صفا زندگي ميها در آن بهجوجه

بعد كفتارهـا  . كفتارها عمامه هم بر سرشان بود. كفتارها مزرعه را محاصره كردند
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. ها و مرغها بايستي كبـاب شـوند  در آتش همة كبوترها و جوجه. آتش برپا كردند
البتـه فقـط كبوترهـا و    . خدا نبودبه. طرف راه گريزي نبودمگرنه؟ براي آنها از هيچ

هـاي دورو و  روبـاه . هـا و خرگوشـها هـم بودنـد    هـا و گربـه  روبـاه . مرغها نبودند
كه وقتـي چـوب    ،هاي دزدساختند و گربهطلب كه زيرزيركي با كفتارها ميفرصت

هـايي كـه   آن ،و خرگوشـها ! گذاشـتند فرار مـي شان پابهرفت همهمقاومت بالا مي
بينند كه كبوترهـاي  نمي. گذردبينند كه چه ميهميشه در خواب و در غفلتند و نمي

 ،هزارتـا سـي  ،هزارتـا ده ،هزارتا ،صدتا. بال ميليشياي ما تا كجا پرپر شدندخونين
اين راه فقـط  . براي گريز از آتش اختناق يك راه بيشتر نبود. هزارتا و بيشترچهل

 ،بايد اين دام و اين تور بزرگي را كه روي همة آنهـا بـود   پرواز در آتش بود و فقط
هـا را  ناخالصي ،هم پيوستندپس به. كردندصدا بلند ميدل و همهم ،جملگي با هم

هـا و خرگوشـها   ها و گربهتكليفشان را و مرزهايشان را با كفتارها و روباه ،ودنددز
ت هم و بال به بـال هـم   دسبهدست. تا بودندكبوترها و مرغها سي. روشن كردند

هـا در مبـارزه امـروز تبلـور ايـن      آي بچه. شدند“ سيمرغ“ ،سي مرغ بودند. دادند
  …“مريم“نظر من در شده در كجاست؟ به“ سيمرغ“مرغ سي

هاي نمـدار را در خـودش جمـع    ماهيان تبدار و گونه ،سلول؛ مثل تُنگي تَنگ
زيـر پِلكهـا و    ،هـاي گـرمِ شـرم   هاي نرمي كه مثل دانهها و ژالهاز لاله. كرده بود
  :لرزيد حدس زدم همگي احساس مشتركي داريمپولكها مي

     “يماهنفهميدهيچ  از مريمهنوز “
  :با حرارت ادامه داد و تمام سلول يكپارچه گوش بود “محمدرضا“ 

رهـايي زن تـازه قـدم اول     ،جوهر ايدئولوژيك انقلاب چه بود؟ آخر ،خُب…  -
پيـام ايـن انقـلاب انفجـار     . اول بودقدم  ،به زنزدودن افكار ارتجاعي راجع. بود

را  انفجـار رهـايي مـا    ،كه گفتم از طريق تولد يك رهبري نـوين چنان. رهايي بود
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گفتم كـه ازدواج  . دهدما را جهش مي. دهدگام و يك قدم كيفي بالاتر قرار مييك
حتـي   ،هاي عظـيم براي جراحي. كنندكار را مياطبا هم اين. شوك بود. مقدمه بود

امـا ايـن خـرج     .كنندخورده هم گاه بيهوش ميبراي درآوردن دندان فاسد و كرم
تك آحاد انساني وجود كه در درون تك خرج اصلي؛ آن گوهري است. مقدماتي بود

رسـد  “: وقـت آن ،دارد و وقتي كه آن گوهر منفجر و بسان هستة اتم شكافته شود
  “آدمي بجايي كه بجز خدا نبيند

استدلالي . كنند مسئلة رهبري را در سازمان مجاهدين با خمينيمقايسه مي...  
گرايي اگر خميني ،اما بسيار خوب ،از روي غرض و مرضاست بس عوامفريبانه و 

گيريـد كـه مثـل خمينـي     و اگر شما به مجاهدين از اين زاويه عيب مـي  ،بد است
بيشـتر  . ولي خودتان كه بايد بيشتر با خميني بد باشـيد ! االلهجا باركهستند تا اين

  …بيشتر ،بايد با خميني فاصله داشته باشيد پس بايد بيشتر با خميني بجنگيد
آخر كجايش قابل مقايسه است؟ اين يكي مظهر جهل است و اجبار و بـر  …  

كننـد؟  اما مگر مجاهدين روي جهل و اجبار تكيه مي. ضد ويژگيهاي انساني است
  …جا كه صحنة آگاهي و اختيار استرزمد؟ آخر اينطور ميبا جهل و اجبار آدم آن

آلايـش از سـنگ   نور؛ سبكبال و بي هايي بودند كه مثل بلورِقطره ,هاواژهگل
. رقصـيدند ساطور عبور كردند و مثل شبنمي سبز بر بـالاي تُنـگ مـي    و صخره و

  : بلعندها را ميانگار ماهيانِ سپيد و سرخ و سياهِ كوچولو با تمام جانشان قطره
ام تا خودم را و نسلم را و سازمانم را فدا بكـنم  من آمده ،پيام چيست؟ بله…  

هزارها بـار طنـاب بـه     ،هزارها بار قلبم را سوراخ كردند. ايي مردم ايرانبراي ره
نماينـدة   ،مـن مجاهـدخلقم  . هزارها بـار بـر بـدنم شـلاق زدنـد      ،گردنم انداختند

: آي مـردم ايـران  . ام خودم را فدية رهايي خلق در زنجيرم بكـنم آمده. بيشمارانم
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را در مسـير خـدا و خلـق نصـرت     “ خلقمجاهد“كسي من چه .االلهمن انصاري الي
  …خواهد كرد؟ هل من ناصر ينصرني؟

سوزد و اشكش پولك رويم ديدم كه مثل شمع ميهرا روب “مسعود“يي لحظه
  .كندماهيان تشنه و تفتيده در آتش را تر مي

تبسم و دلتنگي و اشك را مثل نگيني  ايو حميد شبهه “مهران“و “ كيومرث“
يـي  به گوشـه  حميد لاجوردي. بودندسپيد و سرخ و سبز در نگاهشان جمع كرده

حـالي كـه صـدايش دورگـه شـده بـود و       در, حجـازي  زُل زده بود و محمدرضا
  :ادامه داد) از جملة قبل( ،مكثي كرد وبا صداي بلند ،لرزيددستش مي

  …ام تا خودم را و نسلم را و سازمانم را فدا بكنم براي آمده  -
  
  

١٣   
شـان  و انقـلاب  هـاي مشـهد  سته و گريخته اخباري از خيزش و رويشِ بچهج

گرفتن توانمنديها دانستم مكانيزم اصلي تغيير و اوجنميهنوز خوب . شنيده بودم
  …اند؟ تكليف ما چيست؟ وهاي مشهد چگونه انقلاب كردهبچه. چيست

نوشتم و درخواسـت كـردم    “جواد“صورت خلاصه براي همين موضوع را به 
  : روز پيام را پاسخ داد۳بعد از  .برايم بنويسد ،داند يا شنيده استهرچه مي

جا كـه از راديـو و   دانم ولي تا آنراستش را بخواهي من هم خيلي دقيق نمي«  
ضمن مرزبندي با انديشه شـيخ و  , هاي منطقه شنيدم مضمون و محتواي كاربچه
دانم در قـدم اول  جا كه ميتا آن. زدودن آثار ارتجاعي و رهايي انسان است ,شاه
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در قدم بعد بـا  . كنندپروا مطرح ميشان را بيفها و خطاهاي گذشتهافراد همة ضع
دوگـانگي و   ،شـود شـده آزاد مـي  انرژيهاي سـركوب  ،كنار رفتن موانع آزاردهنده

 ,كاري به شجاعتترس و محافظه ،رسدوحدت و يگانگي و خلوص مي دورويي به
ايـن مقدمـة   . شودپروايي تبديل ميو ترديد و خودخواهي به ثبات و گذشت و بي

به موضوع انفجار رهايي و بارز شـدن   “مسعود“در سخنراني . وصل و رهايي است
كـنم  دانم ولي خودم فكر مـي من تحليل سازمان را نمي. جوهر انساني اشاره شده

شرطش اينسـت كـه   . از هر سد و مانعي بگذرد“ عشق“تواند با قدرت انسان مي
اش هم در سـخنراني  “مريم“. ٧خودش را پرتاب كند“ نياگارا“ار اراده كند و از آبش

  …به رهايي زن اشاره كرد
. هـم در جمـع خودشـان انقـلاب كردنـد      هاي مشـهد دانم بچهتا آنجا كه مي 

هـيچ پروايـي از پاسـدار و شـكنجه     . است نام جعفر هاشميمسئولشان فردي به
از . كننـد خوانند و رسماً از همة مواضع سازمان دفاع ميمحابا سرود ميبي ،ندارند

دانم دانم ولي اينقدر ميوصل شده بود زياد نمي ٧آنجا كه تازه ارتباطمان در فرعي
را كم  و ناصريان روي داود لشكري كه در بدنشان ديگر جايي براي كابل نمانده و

  …»اند كرده
  
  

                                                  
 .اشاره به قسمتي از سخنراني برادر مسعود است“ آبشار نياگارا“ ٧
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١٤   
در خفـا انجـام    بايـد همـة كارهـا   . سازي مراسم عيد فطر بوديمشغول آمادهم
  .شدمي

 داود لشـكري . پاسـدار وارد بنـد شـدند   ۸يـي  با صداي عربـده  ،صبح۸ساعت 
  :فرمان جديد را صادر كرد

  .زيرهشت ،همه چشمبند. كس اينجا نباشهتا دو دقيقه ديگه هيچ -
را در حضـور پاسـداراني كـه دائمـاًَ در     ! بلافاصله كاغـذها و وسـايل ممنوعـه   

دقيقه بعد همه در ١٠. نابود يا جاسازي كرديم ،مخفي ،كشيدندولها سرك ميسل
 صـداي لشـكري  . رو به ديوار ايسـتاديم  ،راهرو طبقة پايين به فاصلة دو متر از هم

  :دوباره در گوشمان پيچيد
. ش ميكـنم جا هر كي تِكون بخوره زيرپام له و لَـوَردَه اين. خوب گوش كنين -

بدون اينكـه زيـاد تكـون    . هركي دس به چشمبندش بزنه همون دسشو ميشكنم
پاها  ،بعد هم دستا به ديوار ،اول لباسهاتونو در بيارين بذارين جلو پاتون ،بخورين

  …كبودش ميكنم دقه ديگه هر كي لباس تنش باشه٢. زود باشين. باز
دانستيم هدف چك مي. يي همراهش نبودكس هيچ كاغذ يا نوشتهتقريياً هيچ

ل گشتن وسـايل  اكيپ از دو طرف مشغو۲. و بازرسي دقيق بند و وسايلمان است
پشـت سـرمان بـا كابـل و     … و تربـا  ،گيرممـد  ،غولعلي ،داود لشكري. شدند

ضـمن در آوردن لبـاس متوجـه عكـس كوچـك      . زدنـد شلاق و چوب قدم مـي 
از زيـر چشـمبند   . راهنم شـدم در جيـب پي ـ , كه از روزنامه بريده بودم ,“ابوجهاد“
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عكسِ كوچك را لاي انگشـتِ شسـت و كـف دسـت      ،نگاهي به اطراف كردم
يـي بـر پشـتم فـرود     دنبال فرصتي براي بلعيدنش بودم كـه ضـربه  . راستم گذاشتم

  :آمد
  …آقا نگفت يه دقه بيشتر وقت ندارين؟مگه حاج… كثافت -

عكـس هنـوز زيـر شسـتم بـه      . شـد اكيپ بازرسي از سمت راست نزديك مي
ــود همــة درزهــا و جاســازي لباســها را  . اكيــپ نزديكتــر شــد. ديــوار چســبيده ب

يي افتادم كه بـا خودكـار قرمـز پشـت عكـس نوشـته       ياد عدد و كلمه. گشتندمي
اكيبپ دونفرة بازرسي باز هم نزديكتر شد و كاغذ زير شَستم عـرق كـرده   . بودم
كـه   صداي كابل. جُرم و مجازاتش بيشتر بود ،ديدنداگر در حال بلعيدن مي. بود

شكستن چوبي بر تن كه از سمت چـپ   ،يي بعدخورد و لحظهانگار بر ديوار مي
پاسـدارِ  ۲. يكي دو دقيقه بيشتر نمانـده بـود  . ام را بالا بردترديد و نگراني ،آمدمي

. پشت سرم بـود  تاراست به جراحي لباسهاي نفر كناري نشسته بودند و ربسمت
بهانة بهداشتي دسـتانم  به و در سومي تكاني خوردم ،سُرفه مصنوعي و ناشيانه۲با 

عكـس و نوشـته    ،دادن انگشت شسـت را مقابل دهانم گرفته تلاش كردم با تكان
دوبـاره  . خـورد انگار كاغذ به دستم چسپيده بود و تكان نمـي . را وارد حلقم كنم

هنـوز كاغـذ زيـر    . بار با كمك زبان و انگشـت وارد دهـانم شـد   اين. سرفه كردم
با ضـرباتي   ،زوزه و تهديد. تكان نخوردم. يي جديد وارد شدضربهزبانم بود كه 

  :كه مثل كابل سفت و مثل آهن سخت بود شروع شد
  …منافق با دست چه علامتي دادي؟ چي گفتي به بغلي؟سگ -
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بازرسي . اعتنايي تحمل كردمهيچ جوابي ندادم و با بي. فهميدم متوجه نشدند
زدم امكـان داشـت خـارج    اگر حـرف مـي  . هنوز كاغذ زير زبانم بود. شروع شد

  .يي از زير چشمبند نگاهشان كردملحظه. ديدندبلعيدم ميشود و اگر مي
 ،هـم در پشـت نبـود    مـد و گيرم تاوقتي حسابي مشغول بودند و خبري از رب 

  .ام عبور دادمكاغذ را از دهليز تنگ حلق و حنجره
لباسها  ،ها شكستهقفسه. چيز زيرورو شده بودهمه. حوالي ظهر وارد بند شديم
غبار نفرت و غارت و سـنگدلي از در  . يي افتاده بودو بقية وسايل هر يكي گوشه

هـاي  نوشـته ريخت و چشمها در جسـتجوي اشـيا و دسـت   و ديوار سلولها فرو مي
رقاصـان و  . و سـالم بـود   اغلب جاسازيها دسـت نخـورده  . ساييدهم ميبه! ممنوع

بـو كشـيده و سـاطور    ) چه دنبالش بودندغير از آن(چيز آموز به همهسگان دست
يكي دو ساعت بعد معلوم شد غير از چند كتاب . نگاهشان هيچ استخواني نيافت

چيـزي عايدشـان   ! مقداري تيغ و ابزار ممنوعه ،يك آرشيو روزنامه ،نويسدست
نوشـته يـا گزارشـي كـه راه بـه ارتباطـات و       هم هـيچ دسـت   ۲در بند. نشده است

  .برد پيدا نكردندمان ميروابط دروني
پيشــروي و  مــانع ،تصــميم گــرفتيم بــا تهــاجمي گســترده و اعتــراض عمــومي

  . ماليديمبايستي پيه هر فشار و آزاري را به تن مي. شان شويمتخريب
انـد بـا   كـه چـرا تخريـب كـرده    پاسخ به ايـن گفتند شايد در در ابتدا برخي مي

موضوع و صحنه را عوض كنند ولـي   ,طرحِ سؤالِ اتهام و روكردن ابزار ممنوعه
  .همة اتفاق نظر داشتند كه نبايد سكوت كرد
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دليـل مـاهيتش   گفتند زندانبان بـه ماه قبل مي۲هايي كه تا و بچه مجيد طالقاني
بعد از اخبار و شرايط جديد بـه ايـن نتيجـه     ،تهام را نداردظرفيت طرح موضوع ا

محابـا بـر دشـمن تاخـت و از طـرح هـر اعتـراض و        رسيده بودند كه بايسـتي بـي  
  .كردنداعتصابي پشتيباني مي

. شـروع شـد   سـمت در و زيرهشـت  بعدازظهر تهاجم و اعتـراض بـه  ۳ساعت  
سـيخ وارد  صورتي كبود و موهايي پرپشت و سـيخ  ،پاسداري كوتاه با ريشي زبر

  :شد
  …خبرتونه؟ در رو از جا كندينچيه؟ چه -

  .به رئيس زندان بگو بياد باهاش كار داريم -
  رئيس زندان كيه؟ -
انـه بيـاد ببينـيم بـه چـه حقـي ريخـتن        يا هر كي الآن رئيس زند ناصريان -

  .٨وداغون كردنمونو دربوسايل

  .زندان نيسرئيس -
كـار  چـه : ساعت بعـد دوبـاره گفـت   يك. باز هم در زديم. در را بست و رفت

هـيچ پاسـدار ديگـري در كـار     . داريد؟ باز هم گفتيم با رئيس زندان كار داريـم 
  .ر داريمهرچه گفت به من بگوييد گفتيم با خودش كا. نبود

همان پاسدار با عصبانيت وارد . قبول نكرديم و برگردانديم. شام آش آوردند
  :شد

                                                  
علاوه بر مسئوليت دادياري موقتاً رياست زندان را هـم  ناصريان , منتقل شده بود به اوين دليل اينكه مرتضويبه ٨

 .بعده داشت
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  چرا غذا رو توزيع نكردين؟ -

  .رئيس زندان بگيد بياد تا بهش بگيمبه -
دوبـاره  . سري تكان داد و رفـت  ،با نگاهي تهديدآميز. حسابي كلافه شده بود

نگـاهي بـه اطـراف    . ساعت با ظاهري خونسرد در را باز كردبعد از نيم. در زديم
  :انداخت و آرام گفت

  .من بگيناگه مشكلي دارين ميتونين به -

  .ما با رئيس زندان كار داريم -
چشمانش گرد شـد و از فـرط عصـبانيت بـا صـداي      . دوباره از كوره در رفت

  :گفتبلند 
  ؟!مگه من چُغندرم -

  …ما با رئيس زندان كار داريم -
بـا صـداي بلنـد در     خودش نـامش را . كار بوديمدنبال اسمي براي پاسدار تازه

  ٩“چغندر“ :گوشمان فرو كرد
مشـغول   دفـر ميرهـادي و احـد محمـودي    با كيـومرث . بعدازظهر شد۳ساعت 

با  هاي طبقة پايين بوديم كه هادي عزيزيشوخي و صحبت راجع به يكي از بچه
 سـمت زيرهشـت  بلافاصـله سـلول را بـه   . وارد بند شـده  يي فهماند ناصرياناشاره

كـه اخيـراً    ناصـريان . هـا حاضـر شـدند   دقيقه اكثر بچـه ٢-٣بعد از . ترك كرديم

                                                  
  .معروف شد بعد از اين به چغندر ٩
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وسـط دايـره و   . چند قدم جلـوتر آمـد   ،كشيدسمت رياست زندان هم يدك مي
  :جمعيتي كه اطرافش جمع شده بودند ايستاد

  …بند رو گذاشتين روسرتون! چه خبرتونه -

  .تمام سلولها رو زيرورو كردن. يروز اومدن همة وسايلمونو گَشتند -
  .دويست تومن تو ساكم داشتم گُم شده -
  …لباسهامونو ريختن وسط سلول ،چي رو پاره كردنهمه -

اش هر كس نيشي بـر دل و زخمـي بـر پيشـاني     ،ها رگباري تهاجم كردندبچه
بـالاخره  . چند مرتبه تصميم گرفت تهاجم كند ولي زندانيان مجالش ندادنـد . زد

  :يي وارونه بحث را عوض كردبا نعره ،دقيقه۱۰بعد از 
هـر كـي    ،بگين ببينم چرا شامتونو توزيع نكردين؟ خوب گوشاتونو وا كنـين  -

 ،قلــم پاهــاتونو ميشــكنم. بــا مــن طرفــهبخــواد اعتصــاب معتصــاب راه بنــدازه 
  …تون ميكنمتيكهتيكه
  .اينجا هيچ امنيتي نداريم -
  …يكي دارن ميافتنها يكيبچه. نداريم بهداري ،آب سرده -

 يـي عليـه ناصـريان   ميرهـادي آرام جملـه   كيـومرث  ،هـا لابلاي صحبتهاي بچه
شده بود نگاهي  تزالوي خونخوار كه حسابي كِنِف. گفت و همه زدند زير خنده

دستي به ريشش كشيد و فرصت را براي عوض كردن بحث  ،به اطراف انداخت
  :و فرار از مهلكه مناسب ديد

  .كي بود؟ كي بود؟ تا نَگين كي بود من به هيچ حرفي گوش نميدم -
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هزارتا بيماري . گرم نداريمآب! ما گفتيم رئيس زندان بياد اينجا امنيت نداريم -
شـما   ،امكانـات بهداشـتي هـم نـداريم     حداقل. پوستي و ميكروبي وارد بند شده

  ميگين گوش نميكنم؟
قـدر بـا كابـل ميزنمتـون تـا      آن همينجـا . روتونـو زيـاد كـردين   . شينخفه -

گرم مـال آدميـزاده شـما منافقـا كـه آدم      بهداشت و آب. استخوناتون خورد بشه
تا اون منافقي كه وسط حرفهاي من تيكه انداخت خودشو نشون نـده  … نيستين
من كـه  . چي شد؟ اگه جيگر داري پاشو بگو من بودم. حرفي گوش نميكنمبه هيچ
اگه خودش بگه كاريش نـدارم ولـي   . ام خودش بگهميخو. ميدونم كي بود ،ديدم

  .تونو در ميارماگه خودشو نشون نده پدر همه
دوبـاره دسـتي بـه ريـشِ كثيـف و      . كنـد فايـده نـدارد   ديد هر چه تهديـد مـي  

اش را ماليد و با خارِ نگاه و مـارِ زبـانش   كردهدماغ قرمز و پُف ،اش كشيدژوليده
  :دوباره حمله كرد

خاطر تو دوستات مجـازات بشـن؟   جوري حاضر ميشي بهچه ،بدبختِ ترسو -

  …خدا از زن كمتريبه
  :دستش را بلند كرد و با صداي بلند گفت“ كيومرث“
  .؟ من بودم!چي ميگي -

فعلاً بيا يكي دو ماه برو انفرادي تا بلبل زبوني يادت بره ! بيا بيرون. بيا بيرون -
 …ميرسمحسابت بعد به
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١٥   
يـي بـه   لحظـه . زدآرام و باوقار قدم مـي  ،حسين نجاتي. شدم ارد هواخوريو
و موهـاي  . نگـين سـبز نگـاهش بـه دور خيـره شـده بـود       . اش خيره شـدم تنهايي
يـي رشـتة افكـارش را    لهنزديك شدم و با جم. درخشيداش در آفتاب ميطلايي
  .دريدم

  به چي فكر ميكني؟! نبينيم تنها قدم بزني -

  .هابه بچه. چيبه هيچ -
  ديروز رفتي ملاقات؟ عيال سرحاله؟ -
هفتة پيش كه گفتم بهتـره  ٢-٣از . خدا رو خيلي اذيتش ميكننبنده. آره خوبه -

  .كم عصباني شدهبره دنبال زندگيش يه
  عقلت كمه؟ آخه اينم حرف بود بهش زدي؟خُب چرا گفتي؟ مگه  -
تـو  . اون هنوز خيلي جَوونـه . خاطر من تلف كنهنميتونم ببينم همة عمرشو به -

  …بيمارستان موقعيت خوبي داره
تو به چه حقي با اين حرفها آزارش ميدي؟ اونـم مـث تـو    ! بابا اون همسرته -

  .نميخواد دلسوزي بيخودي كني. انتخابشو كرده
بعد هم كـه دستگيرشـدم اونـم    . ه ازدواج كرديم من فراري بودماز روزي ك -

يي نيس ولي بازجو ميدونستنم كاره. خاطر من كتك خوردطفلك چقدر به. آوردنش
سـاله از طـرف   ٦الآنـم  . كه من اعتراف كنم چنـدبار جلـو خـودم زَدش   واسه اين
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ميخـوان طلاقشـو بگيـرن بـدنش بـه يـه       . خاطر من زير فشـاره خونوادشون به
  …اللهيحزب
ماه ميگي برو دنبال زندگيت؟ مگه همين چن! اونوقت تو هم تشويقش ميكني -

  .نگفته بود بايد طلاق بگيره پيش ناصريان
آخـه اون  . جا جون سالم بيرون نميبـريم كدوم از اينما كه هيچ ،ببين محمود -

. رو تحمـل كنـه  همه فشار و تحقير و بـدبختي ر من اينخاطچه گناهي كرده كه به
  …گناه داره ،اون خيلي خوبه

  . بذار هر طور راحته زندگي كنه -
  . بر نميدارم “مسعود“دست از  ،تيكه هم كنناون ميدونه منو اگه تيكه! آره -

  :مكثي كرد و با لبخند زيبايي ادامه داد. فضايش باز شد “مسعود“با يادآوري 
جـونِ  خيلـي ماهـه   . فهمم چه جواهري بالاي سرمون داريـم تازه داريم مي - 
  … ١٠من

  رو شنيدي؟ خبر مسعود مقبلي -
  !اسمش آشناس. شناسمشيه چيزايي شنيدم ولي نمي ،آره -
  …هنرمند قديمي و باسابقة راديو. خيلي معروفه ،االله مقبليباباش عزت -
  مسعـود پسر اونه؟. شناسمشمي! اِ -
  .با هم بوديم تو قزل ،بكبا اون يكي پسرش با. آره -
  چي؟واسه !شنيدم عيد بردنش كميته مشترك -
برو به دوستات هم . تونو برميداريمولي بهش گفتن نسل ،نميدونم واسه چي -

  …تونو ميكشيمبگو همه

                                                  
  .كرديمهمين دليل گاهي حسين جون من صدايش ميبه, تكيه كلامش بود“ جون من“ ١٠
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  !جون من؟ -
  !!.جون تو -

  …زديم زير خنده
  

١٦   
يي پاسـدار وارد  همراه گلهبه داود لشكري ،صبح١٠ حوالي ،ازدهم خردادي

بايسـتي بـا كليـة وسايلشـان      اين افراد.خواندنفر از زندانيان را ۷۰بند شد و اسامي
  :شدندخارج مي

حميد  ،مجيد طالقاني ،مصطفي اسفندياري ،محمود حسني ،دفراحد محمودي
  …،حسين نجاتي ،لاجوردي

. ساكها و وسايل سريع جمـع شـد  . منتقل شوند ها به اوينزديم بچهحدس مي
روبوسـي و  . مواد صنفي و امكانات عمومي در وسايلشان گذاشتيم ،مقداري پول

جايي و جـدايي  هكه جاببا وجودي. عربدة پاسداران آغاز شدهمراه  ،حافظيخدا
. بار بـراي همـه سـخت بـود    اين ،بوديمهميشه در تقديرمان بود و به آن خو كرده

دلــم . انگــار ايــن آخــرين توديــع و ديــدارمان اســت . احســاس عجيبــي داشــتيم
هـر  . يـي نبـود  هـيچ چـاره  . كدام روبوسي و خداحافظي كـنم خواست با هيچنمي
. اكثر نفـرات خـارج شـده بودنـد    . يي طنز بدرقه كردمم را با شوخي يا جملهكدا
. رفـتم  دفربه سمت احد محمودي. هاي واحد خودمان هنوز در سلولها بودندبچه

  .محكم فشرديم ،همديگر را بغل كرده
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احسـاس كـردم شـانة    . مان پـاره شـد  زمان بغضهم ،ولي هردو! دانم چرانمي 
  :كنميي فضا را عاديراستم از اشكش خيس شده و تلاش كردم با جمله

برو يه آبـي بـه سـروروت    . ات عرق كرده پيرهنم خيس شدجون كله “احد“ -

  …بزن
  .بينيمولي به دلم برات شده ديگه همديگه رو نمي! نميدونم چرا -
ماه ديگـه يـا چـن سـال بعـد بـاز پـيش        ٢ ،يه غلت بزنيم. بابا زندون گِرده -
  …هميم

هـاي  لايـه . چرخيـد صداي جيغ و تيغ و نگاه پاسدار در سلولهاي كوچك مي
 ،حسـين نجـاتي  . پوش لبخنـد و شـوخي پوشـاندم   تابي را با تنحُزن و اندوه و بي

را بـا اشـك و زمزمـه و بوسـه      و مجيد طالقاني زادهمهران حسين ،محمود حسني
  .بدرقه كردم

يي اولين ديدار لحظه. كردم نبينمشسعي مي. مانده بود لاجوردي حميدفقط 
همسـرش  . اد آوردممان پس از ملاقات با مادر و همسرش را بيو آخرين صحبت

بـرادر  . برونـد  خواهد به فـرديس را پدرش فروخته و مي آبادگفته بود خانة نازي
 يمـان و ا ويـا ر. هم درگير ازدواج و بيكاري و فشار خانواده بود كوچكش سعيد

  …كردندرا حس مي “حميد“كمبود حمايت و محبت  ،كم بزرگ شدهكم
  .درخشيدشبنمي سبز در شيشة نگاهش مي. هم خيره شديميي بهلحظه

ش را اپيشـاني  ،با دو دست طرفين صورتش را گرفتم. همديگر را بغل كرديم
  .ريختصدا اشك ميآرام و بي. بوسيدم
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. دوباره در آغوشش گـرفتم . او باريد. من لبخند زدم. او خنديد. من گريستم 
مكثـي كـرد و   . آدرس جديـدش را پرسـيدم   ،پـچ و سـفارش  لابلاي زمزمه و پچ

  : گفت
  .مون يه كبابيهكه سر كوچهمث اين. رفتن فرديس! هنوز نميدونم -

و  يمـان و ا ويـا آلبوم كوچكي كه با عكسـهاي ر . وسايلش را برداشت و رفت
زور نوك داشـت پشـت   با مدادي كه به. تزيين شده بود را برداشتم بقية كودكان

  …داخل كوچة كبابي. فرديس: صفحة اولش نوشتم
هديـد و هشدارشـان فهميـديم بنـد را     از صـداي ت . پاسداران وارد شـدند  ،ظهر

بنـدي و جاسـازي   ابـزار و امكاناتمـان را بسـته    ،وسـايل . خواهند تخليـه كننـد  مي
  . نفر را صدا كردند۱۰دوباره . نفر را بردند۸ساعت بعد يك. كرديم

يـي  گلـه . باوسايل از بند خارج شديم ,نفره١٠تا ٥هاي تا غروب همه در دسته
. منتظـر بودنـد   ،رد و شلاق برايمـان كمـين گذاشـته   گرگ گرسنه با گُرز و ميلگ

چوب و شلاق و آهـن از هـر   . دقيقه بعد در تونلي از پاسداران گرفتار شديميك
بخـش  . شـديم  ٣از تونل خارج و روانة بنـد  ,با ورود دستة جديد. باريدطرف مي

  .يي از وسايل ضبط شدعمده
سـلول بـزرگ تشـكيل شـده و شـبيه بنـد       ۱۶اين بند كه از . شديم ۳داخل بند 

دليل شيشة مستطيلي بزرگـي كـه در وسـط درهـاي     به .بود) ۲بند(قديم خودمان 
  . شدچوبي نصب شده بود داخل سلول معلوم مي
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و باقيمانـده بـه    شـي بـه اويـن   هـم بخ  ۹١١محض ورود فهميديم زندانيان بنـد به
 ٢بـه بنـد   ,ماههاي بند قبلي كه بعد از تفكيك بهمناز بچه. همين بند منتقل شدند

كـامبيز   ،آبـادي محمدرضا صوفي ،محمد مشاط ،پرويز شريفي: بودندمنتقل شده
محمدرضـا   ،حميدرضـا معيـري   ،محمـد وزيـري   ،اشـرف نامـدار  علـي  ،استواري
هـاي همـين بنـد بـه     نفر از بچـه ٤٠نيز همراه  …،سهيل دانيالي ،)جاويد( مجيدي

با حسابي سرانگشتي معلـوم شـد نفراتـي كـه روز قبـل از      . بودنداوين منتقل شده
  . نفر بودند١٥٠اند حدود به اوين رفته ١٠و  ٩ ،٣ ،٢بندهاي 

كـار  ) و واحـدهاي مختلـف بنـدها   (با تشكيل جلسـة مسـئولين سـابق سـلولها     
در اعتـراض بـه ضـبط وسـايل و      بـا زيرهشـت  برخـورد  جايي و روش كلـي  هجاب

  .امكاناتمان مشخص شد
 ،هـادي عزيـزي   ،اخگـر  مجتبـي  ،و محمـد زنـد   رضا ،من همراه مهران هويدا

 ،)پ(تقــي ،محمدرضــا حجــازي ،عبــاس افغــان ،مهــرداد فنــايي ،محمــد فرمــاني
منتقـل   ،چـپ آخـرين سـلول سـمت    ،١٦به سـلول …  )ش ق(محمد ،)ز(ابراهيم
همـين دليـل هـم تعـدادمان     بـه . سلول آخر بند بزرگتر از بقية سلولها بود٢. شديم

  .بيشتر از بقية سلولها بود
كه در بند سابق مسـئول   مهران هويدا ،ر اولين تهاجم و اعتراض به پاسداراند

ي نانها جاسازي لابلا ،نان بود و برخي از امكانات و ابزار ممنوعه را ضمن انتقال
كـه حسـابي از    محمـود حـاج . توانست سبدهاي نان را تحويـل بگيـرد   ،كرده بود

                                                  
  ١طبقة پايين بند ١١
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كلافــه شــده بــود او را بــه جــرم جوســازي در بنــد و تــوهين بــه  “مهــران“دســت 
و تعـدادي را بيـرون كشـيدند    . اعتـراض بـالا گرفـت   . پاسداران بـه انفـرادي بـرد   

  . داغ كردند! “اتهام“جرمبه
بـازهم شـعلة   . بـا چشـمان گـرد و غبغـب آويـزان وارد بنـد شـد        داود لشكري

يي كشيد و دوباره تعدادي را بيـرون  هيولا خرناسه. اعتراض و تهاجم بالا گرفت
  . برد

  .دوباره بالا گرفت ،جنگ جُرم و اتهام؛ آهنگِ سنگ و هويت و عاطفه
روشهاي كـار  . افتادندها در سلولهاي جديد جاهمة بچه ،خرداد١٣؛ روز بعد٢

نفـر ديگـر مسـئوليت    ٢و  احمد نورامين ،)ش ن(محمد. و مسئوليتها مشخص شد
كـردن و پخـتن برخـي    نفر مسئول گرميك. كلية كارهاي صنفي بند را پذيرفتند

نفر مسـئول  و يك ،)وسيلة المنت و بخار آببه(“ آقاعباس“و “ قاآعلي“غذاها با 
  .شد) …يي و كوليتي ومعده(رسيدگي به بيماران 

عمد هيچ محمـل و  به. مشترك و جمعي شده بود طور علنيبهصنفي بند  امور
را دنبـال  … تيم كارهاي بهداشـتي و نظـافتي و  يك. كرديمپوششي استفاده نمي

هفتـه  ۲يـي  كه با هر بهانه ،مسئول كتاب و نشريه و تلويزيوننفر هم يك. كردمي
  .شدند ١٢كاريدو نفر هم مسئول تأسيسات و ملي و ،شدضبط مي

                                                  
هايي كه مخفيانه در جهت زيبـا سـازي   ساز ممنوعه و پروژهمسئوليت كلية ابزارهاي دست, مسئول ملي كاري ١٢

صورت جمعي در روزهاي جمعـه انجـام   همجنين بخشي از كارهايي كه به, شد را بعهده داشتسلولها انجام مي
 .كردريزي ميهرا برنام) و به ملي كاري معروف بود( شدمي
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ــرات و       ــلولها نظ ــئولين س ــة مس ــده داشــت و در جلس ــك نماين ــلول ي ــر س ه
گيـري و اجـرا   كـرد و در صـورت لـزوم رأي   هـا را مطـرح مـي   پيشنهادهاي بچـه 

  .شدمي
بسياري از نفرات جديد . بند تركيب شده بوديم۴بود كه از نفر ۲۲۰تعدادمان 
  .آشنا بودها و اساميولي چهره

وارد هواخـوري  . بـاز شـد   مشغول رسيدگي به سلولها بـوديم كـه هواخـوري   
چاه فاضلاب بيرون زده و امكان تردد در قسمتي از حياط بـزرگ بنـد را   . شديم

  .يي شد براي اعتراض و مقابله با زندانبانهم بهانهاين. گرفته بود
. تحـريم شـد   هواخـوري  ،شدن فاضلابتا درست ،با پيشنهاد يكي از سلولها 

همه اعتراض و ايسـتادگي را نداشـت و در   كه ظرفيت و انتظار اين ريداود لشك
جـان  را بـه “ اتهـام “منتهاي بهت و ناباوري متوجه شد همـة سـلولها شـلاق و داغ    

  . نشيني كرد و درِ هواخوري بند مجاور را موقتاً برايمان باز كردعقب ،خرندمي
بود توانستيم تعدادي ابر و موكـت   مانياخوردو ساعتي كه وقت هودر يكي

. و الزامات ساده را از لاي پنجرة بند طبقة اول بيرون كشيده و به بند منتقل كنـيم 
ابر بـزرگ  ٣٠روز بعد با ابزاري كه براي همين كار طراحي و ساخته شد بيش از 

ابرها در سلولها . كاري بيرون كشيديم و به بند آورديمتخت را در منتهاي مخفي
تكـه و بخشـي هـم بـراي اسـتراحت بيمـاران اختصـاص        تعدادي تكه. م شدتقسي
  .يافت
لابـلاي   ،معمـول طبـق  ،اخبار و وقـايع زنـدان و حـوادث بيـرون     ،وز ملاقاتر

  :فهميديم. نصيحت و سفارش و دلتنگي تبادل شد
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ليـه و همـة   كـش را در خـود جمـع كـرده بـود تخ     اوين كه زندانيان ملي ۴بند
شماري شان لحظهها براي آزادينفري كه حكمشان تمام شده بود و خانواده١٥٠
و  ٣و  ٢نفري هم كه از بنـدهاي ١٥٠. منتقل شدند گوهردشت ٢به بند ،كردندمي
 ٤ار همـه در بنـد  وشتم بسيگوهردشت به اوين منتقل شده بودند با ضرب ١٠و  ٤

 ،ها در اعتراض بـه آزادنشـدن فرزندانشـان   تعدادي از خانواده. مستقر شدند اوين
تحصـن كـرده و برخـي بـه دفتـر       در مقابل كاخ دادگسـتري  ،پس از پايان حكم

  .شكايت كردند منتظري
او را قبـل از بندجديـد نديـده    . از ملاقـات برگشـت   منوچهر ناظري ۱۱ساعت

ضمن تماسي كه بـا  . شناختمدورادور مي ،)برادرش( “جواد“بودم ولي به واسطة 
بيشـتر آشـنا    بـا منوچــهر   ،داشـتم  طبقة پايين بند سابق ،در سلول انفرادي “جواد“

  . با هم تبادل كرديمبار پيامي ۲شدم و 
پشـت و  موهايي سياه و پر ،صورتي بُرنزه ،قدي نسبتاً كوتاه “جواد“او هم مثل 

  .نمودبسيار شوخ و شكيبا و شاداب مي. ي در صورت داشتيقهوهخالي 
اين دومين برخورد و ديـدارمان در بنـد   . رفتيم هواخوريسمت يي؛ بهبا اشاره
  .جديد بود

هاي معمولِ بعد از ملاقات و پيگيـري وضـع و شـرايط    پس از چند دقيقه گپ
  :را مطرح كرد كشها به گوهردشتموضوع انتقال ملي ،“جواد“

هاشـون  از يكي دو ماه پـيش بـه خونـواده   . كشها خيلي مشكوكهانتقال ملي  -

چـي آوردنشـون   معلوم نيس واسه. شونو آزاد ميكنيمماه ديگه همهدارن ميگن چن
  .اينجا
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مـاه پـيش كـه    ٤از . آوردنشـون احتمالاً خبري از آزاديشون نـيس واِلا نمـي   -
همـون  . ن چيكار كـنن معلوم نيس ميخوا. چي عوض شدههمه ،شروع شد تفكيك

هـا رو سـوا   مرغ گنديدهپاي تلفن گفت تخم روز من از زير در شنيدم كه لشكري
  .رو آوردن اينجا اوين ٣هاي بندچن روز بعد هم بچه. كرديم

مـيگن  . سركوب هم خيلي بيشتر شد ،از همون موقع. خبرهايي هستيه! آره -
  !خوردنشب كتك ميتا نصف“ اتهام“خاطر به ،آوردن هايي كه از اوينبچه
تـا تونسـتن بـا كابـل و      ،ميگفت تو اون سرما لباسهاشونو در آوردن “جواد“ -

نفر هم روز ٥٠-٦٠ ،فر بودنن٢٠٠اينا حدود . ها افتادنشلاق و چوب به جون بچه
تـا  ٥٠-٦٠ ،تاشون مجاهد بـودن ١٥٠ر نزديك نف٢٥٠از مجموع اين . بعد اومدن

انقـدر كتـك خـورد تـا      ,هر كي گفت هواداري يـا مجاهـدين  . هاهم از بقية گروه
  .شب خيلي خورداون “جواد“ميگن . ولاش يه گوشه افتادآش
 داود لشـكري  !رو از همينجا بردنش واسـه آزادي “ جواد“گفت چون  ضاآره ر -

بعد هم . ماليش كردخودش افتاد بجونش و حسابي خوني ،شناختشهم خوب مي
  .٢ولاش انداختن تو سلولهاي در بستة بندها رو آشبچه
 درِ يكي از سلولها رو باز ميكنه به بيـژن كشـاورز   مثِ اينكه روز بعد لشكري -

سلولها رو باز كـن تـا نظافـت     همه ميگه در“ بيژن“. ميگه برو دستشويي رو بشور
ميگـه  “ بيـژن “. زبـوني ميكنـي  ميگه جُرمت چيـه انقـدر بلبـل    بعد لشكري. كنيم

  .ساعت زير كابل از حال ميره٧-٨بعد از . ميكشنش بيرون. ينمجاهد
ها رو واسه نماز جماعت بـردن انفـرادي رفـتن    وقتي بچه ،يه خبري اومد كه -

نفـر بـا چـوب و    ١٠. ازش اتهامشو پرسيدن گفت مجاهدين ،سراغ ايرج لشكري
بعـد هـم   . سـاعت بيهـوش شـد   ٣-٤ميلگرد ريختن سرش انقدر زدن كه بعد از 

  .ها نداشتنو بچه“ جواد“خبرش رو . انفراديبردنش 
  بود؟رو حفظ كرده “مسعود“واقعاً همة سخنراني . بگو “جواد“كم از خُب يه -
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اش بقيه ،ميگفت نصف سخنراني رو حفظ كرده بود طور كه صادق كريمياين -
   ١٣.تازه دستگيري گرفته بودهاي بچه رو هم از

  ها چيزي پيدا نكردن؟عيدفطر تو بند شما از اين نوشته -
. رو جاسـازي كـرديم  همـه  ،ما حدس ميزديم واسه مراسم ميريزن تو بند. نه -

  .نويس بُردنتا كتاب دستفقط چند ،درد بخوري گيرشون نيومدچيز به
  مال بند شما بود؟ ١٤كتاب خرمگس -
  .آره -
هـا خاطراتشـو   فكـر ميكـردن يكـي از بچـه     ،شو خونده بودنذرهيه پاسدارا -

  .چي رو گفتهها گفته بود خرمگسِ بندِپايين همهبه يكي از بچه گيرممد. نوشته
  بود؟واقعاً گفته! چيزايي شنيدميه -
  …الآن انفراديه ١٥“آرتور“ بودگفته! خداآره به -
صـورتي زرد و ريشـي انبـوه وارد     ،با قـدي متوسـط   ،والي ظهر عادل نوريح
از همين بنـد بـه انفـرادي     ,معلوم بود چند ماه قبل. ها دورش جمع شدندبچه. شد

كـه در   زنجـاني و بهـزاد فـتح   زادهبهـروز بهنـام   شـب . رفته و همه نگرانش بودند
انتهـاي   ,راستدر شكاف سمت. وارد سلول شدند ،يان كار قرار گرفته بودندجر

 ،“محمدرضـا “و  “احمـد “. دوخـتم مـن پـرده مـي   . با حالتي عادي نشستيم ,سلول

                                                  
هاي منطقه كه به داخل اعزام شده بود و همـة سـخنراني را حفـظ    يكي از بچه بعد از دستگيري فرشيد نعمتي؛ ١٣
از او گرفـت و حفـظ   ) پشت چند زرورق سيگار, صورت ريزنويسبه(متن كامل سخنراني را , جواد ناظري, بود
 .كرد

 .اتل ليليان وينيچ: اثر, معروف خرمگس رمان ١٤
  .شخصيت اصلي داستان خرمگس است“ آرتور“ ١٥
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هـم   “بهـروز “ ،كردنـد گيـري مـي  چربي و چركي موكت را با كفِ خشك لكـه 
  :كردتعريف مي

 ،ماه پيش از همـين بنـد  رو چن و محمود آرمين و عادل نوري ناصر منصوري -

روز مستمر زير كابـل و فشـار و بـازجويي    تا چن. بردن انفرادي“ اتهام“سرقضية 
 اونجـا  .تو  سلول  انـداختن و ولشـون كـردن    جداگونه  بعد هر كدومشونو. بودن
هاي تازه دستگيري كه اخبار بچه از سريها ارتباطشون از طريق مورس با يهبچه

و يه خواهري كه  هاي مشهداخبار بچه .نانقلاب و منطقه رو هم داشتن وصل ميش
 كرمونشاه آبادظاهراً زندان ديزل. ده بود هم دستشون ميرسهتبعيد ش از كرمونشاه

دوسـري از اون   ،خاطر شرايط جنگي و تهديد فرار زنـدانيان تخليـه كـردن   رو به
ئولوژيك و شـرايط  به اخبار انقلاب ايداين خواهر كه . ها رو آوردن گوهردشتبچه

ماه پيش همراه بند خواهران كرمونشايي به اينجـا تبعيـد   ٣ ،منطقه هم آشنا بوده
  …١٦.دليل مواضع سرسختش از همون اول ميبرنش انفراديشده بود ولي به

  هاي منطقه چيزي نشنيده؟از بچه -
سه چار تا سرود و  .هاي منطقه تو سلول كنارش بودنتا از بچهمث اينكه چن -

  …گفت بعداً براتون ميخونم. ترانه جديد هم يادگرفته
  
  

                                                  
 .است آذر سليماني قهرمان شهيد, منظور از خواهري که از زندان کرمانشاه به گوهردشت تبعيد شد ١٦
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١٧   
قطـار پايـداري   . دوباره آهنگ اعتراض و تحريم بالا رفت ،يمة دوم خردادن

با سـوخت اخبـار منطقـه و اسـرار انقـلاب ايـدئولوژيك پـيش         ،و اراده و هويت
با درفش و زنجيـر   غولبا چماق و علي گيرممد ،با شلاق داود لشكري. رفتمي

  .زدنعره و يكي داغ مييكي. زديكي جيغ مي. كشيديكي تيغ مي. شدندوارد مي
هـا را  هـا را و آينـه  سـينه  ،گشت و اسـرار جديـد  اخبار جديد زبان به زبان مي 
  .شستمي
مسئولين صنفي . بازار خلاقيت و ابتكار هنوز رونق داشت ،رغم همة فشارهاهب

رنـگ و  هاي بـي آقا سفرهبا بخارِ عباس ،بند در منتهاي ظرافت و زيبايي و استتار
با موهاي صاف و  ،؛ بالابلند صميميمهرداد اشتري. سرد را گرم و رنگين كردند

هـاي جديـد منطقـه را بـا     را تنظيم كرد و اشعار و ترانه ١٧ترانة اشكها ،جوگندمي
 وسيلة مورس توسط عادل نـوري چند شعر و ترانه به. كردكمك بقيه كاوش مي

يكـي از   اثر فروغ فرخزاد“ كننگاه“شعر . دانستيمرسيده بود اما آهنگش را نمي
  .ها بودهمين ترانه

ادامـه  “ اتهـام “فشار  و زير بار ،تكاپو براي ساختن و زيباسازي سلولهاتلاش و 
  .داشت

                                                  
  .تنظيم شده بود“ قايقرانان رودخانة وُلگا“اين شعر با آهنگ معروف  ١٧
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ربـود و  يـي مـي  خبـري يـا وسـيله    ،شـد هركس به هر دليلي از بند خـارج مـي  
قوزك و استخوان پايش را . صدا كردند اخگر را براي بهداري مجتبي. آوردمي
 ،گيـري ضمن چربـي . ها را جمع كردمقبل از رفتنش بچه. گرفتندايستي گچ ميب

  :ها ابلاغ كردمدر جمع بچه ،ا از موضع مسئول سلولاو ر !مأموريت
هر چي . لااقل يكي دو ساعت وقت داري الآن كه ميري بهداري! ببين مجتبي -

يكـي پـات هـم     خـالي برگـردي اون  اگـه دسـت  . كن بيـار ميتوني با خودت جمع
  .ميشكنيم

  .فهمن آبروريزي ميشهدست به هرچي بزنم مي. آخه الآن خلوته -
يـي كـه   تا سرنگ بـرداري بـا اون قيافـه   ٤اولاً تو اگه جلو چشم پاسدار هم  -

اگـه  . خـودت ميـدوني  . ثانياً اين ديگه مشكل ما نيس. ميگيري بهت شك نميكنن
  .چيزي نياوردي همونجا بمون

  خالي برم تو سلول رام نميدن؟اگه گرفتنم چي بگم؟ بگم اگه دس -
 ـ“اگـه  . غولنه علي اونجاس الآن نه گيرممد. نگران نباش - بـود بايـد    “تارب

بينـه اگـر هـم    بود كه چِش و چالش درست نمي اگه حاج كتوني ،ببيني دنبال چيه
  .اگه از جيبت چيزي در بيارن آبرومون ميره. باشولي مواظب. بود كه راحتي چغندر

حالا بيا و درستش . ازش ميپرسن اتهام اونوقت ميبرنش پيش داود لشكري -
  …كن

 ۸طبــق برنامــه بايســتي تــا ســاعت . بعــدازظهر رفــت۶ســاعت  اخگــر مجتبــي
سـاعت  . نگـران شـديم  كـم همـه  كـم . بعد از شـام هنـوز نيامـده بـود    . گشتبرمي
كـه  همـين . انگار پوتيني گچي در پـايش بـود  . گرفته وارد شدشب با پاي گچ۱۰

  :د ريختيم سرشوارد ش
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  وردي؟آ  اول بگو ببينم خبر چي -

تـا پاسـدار   ٢ ،وتنها از همينجا بردنم بهـداري تك! مگه من آدم ديدم! خبر؟ -
  .هم گچ گرفت ١٨بيات. بالاي سرم بود

  !گچ گرفت؟ اونكه حاليش نيس بيات -
  .هلآن ديگه اونم ياد گرفت ا -
  خُب چي آوردي؟ -
  .هيچي -
  … ! هيچي؟ -

هـاي  يي كه زير فشار و شـكنجه قلب و پرعاطفه؛ دانشجوي خوشعباس افغان
كـار  دانست ايـن بود و نمي اش را از دست دادهبخشي از توان ذهني ,فرساطاقت

جـدي   گمان كرد حرفمان با مـجتبي ،نشانة علاقه و عاطفه و روحية جمعي است
بلنـد شـد و نزديـك    . گيري راه بيانـدازيم خواهيم دوباره بساط چربياست و مي

  :آمد
خُب نتونسته . قدر ملي ميكنين؟ گناه دارهرو چرا اين خدا مجتبيبابا اين بنده -

  .چيزي بياره
 ايـن مجتبـي  ! بابـا . دفاع كن خواي خودت ملي شي از مجتبياگه مي سعبا -
الآنـم مـا رو   . دوهزارتا لشكري رو فيلم ميكنه. به قيافة مظلومش نيگاه نكن. گرگه

  .گذاشته سر كار

                                                  
 .زندان بود پاسداري كه مسئول بهداري ١٨
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دسـتش را داخـل گـچ پـايش كـرد و قيچـي جراحـي را        . لبخندي زد مـجتبي
  :بيرون آورد

   ،سروي عباخاطر گُل بيا اينم به -
هـم در  آن ،برداشتن قيچي تيزِ جراحـي . نزديك بود از تعجب خشكمان بزند

حدس زدم براي بـرش حلبـي ايـن ريسـك را كـرده چـون از        !حضور پاسداران
تـوانم بهتـرين قفسـه و    باشـيم مـي  بُـر داشـته  گفت اگر قيچي حلـب ميمدتها قبل 
همـين دليـل سـريع قيچـي را     بـه . پنير درست كـنم را با پيت و جاكفشي كتابخانه

  :گرفتم و گفتم
  .بُرياگه به تو باشه باهاش حلبي مي. بده بياد -

  . نباش فكر اونجاش هم كردمنگران -
تكـه گـاز و بانـد     كـه بـا چنـد    با انگشـت اشـاره و ميـاني قيچـي ديگـري را       

  .خارج كردپايش از داخل گچ  بودصداگيري شده
  
  

١٨   
 درگير تحـريم غـذا و اعتراضـات جمعـي و زيرهشـت      ،وزهاي آخر خردادر

از هر سلول يكي دو نفر را انتخاب كرد و بيرون . وارد بند شد بوديم كه لشكري
مصـاحبه در   ،هاي بند كه به انفرادي رفته بود زير فشاريكي از بچه ،محـمود. برد

كـه  ايـن  محـض بـه . كردنـد ها بايستي تماشا مـي حضور زندانيان را پذيرفته و بچه
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يـي در سـر دارد حاضـر بـه نشسـتن و تماشـاي مصـاحبه        ها فهميدند چه نقشهبچه
طـاهر   ،اكبـر صـمدي   ،مجتبـي اخگـر  . نشدند و با اعتراض اتاق را ترك كردنـد 

و تعـدادي   شـهريار فيضـي   ،حيـدر صـادقي   ،فرامرز جمشيدي ،طلببزازحقيقت
هاي پاسـداران و فريـاد اعتـرض و پايـداري در     صداي زوزه. ديگر درگير شدند

  .پيچيددر اطراف مي“ اتهام“برابر 
 را در حال ارتباط و تبادل اخبـار انقـلاب ايـدئولوژيك گرفتـه     محـمودظاهراً 

 نهايتـاً محــمود  . او و نفر مقابل تماس را تا حد مرگ زيـر شـكنجه بردنـد   . بودند
  .پذيرفته بود در جمع زندانيان مصاحبه كند

پس از تحمـل   -شا كنندرا تما محـمودبودند مصاحبة كه حاضر نشده-ها بچه
  .همه راهي سلولهاي انفرادي شدند ،گردميلساعت كابل و شلاق و ٤

  
  

١٩   
با خبري كه مثل باد در بنـد پيچيـد    ،رغم همة فريادها و بيدادهااه خرداد؛ بهم

  :تمام شد
  .“ توسط ارتش آزاديبخش ملي ايران فتح مهران“

رحـيم  . صـبح وارد بنـد شـدند   ٨ساعت  ،اولين سري ملاقات ،هفتة اول تيرماه
روي قد بلندي كه چشمهايش از فرط تعجـب و شـادابي بـرق    سبزه ،سياردوست

هـاي  بچـه . جمـع شـديم  ) ١٥(رو ههمه در سـلول روب ـ . اصل خبر را آورد ,زدمي
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هنـوز چنـد   . هـا بيـان كردنـد   اخبار مهران را با تشريح واكـنش خـانواده   ،ملاقات
را … و احمد نورامين ،محمدرضا شهيرافتخار ،بود كه اسم من يي نگذشتهدقيقه

 حسـن پاسـدار . بـودم  دقيقه بعـد پشـت سـالن ملاقـات    ١٥. براي ملاقات خواندند
پـدر  اسـم  ،كوچكهاي ملاقات را از جيبش بيرون آورد و با عصبانيت اسمبرگه

  :و شماره كابين هر فرد را خواند
  …٤ ،محمود ابوالفضل -٣ ،احمد عباس -٢ ،حسن محمد -

. پـدر و مـادرم وارد شـدند   . وارد چهارمين كابين شـدم  ,چشمبندم را برداشتم
مـادر نگـاهي بـه    . تلفنهـا وصـل شـدند   . اما نگران بـود  ،پدر شاد. خنديدمادر مي

  :اطراف انداخت با هيجان پرسيد
  شنيدي؟ -

  …كبكِت خروس ميخونه! چي شده ،نه سلامي نه عليكي! خوشم باشه! بهبه -
  !ها دارن ميانبچه -

بـود كـه   اين اولين بار . اش مثل مرهمي همة زخمها و دردهايم را شستجمله
بـا اشـاره   . كـرد بيـان مـي  قدر صـميمي  را اين“ هابچه“خنديد و واژة از ته دل مي

را آزاد كردنـد همـين    او هم با همان زبان گفت مهران. پرسيدم الآن كجا هستند
  . رسند تهرانروزها مي

سالروز مرگ بـرادرم و  . ضوع را عوض كردمادر مو. تردد پاسداران زياد شد
  :را پيش كشيد! بحث مرخصي

ميگفت مامان بايد محمود واسه مراسم سال . رو ديدم اون هفته خواب علـي -

ميگه چرا محمود بهم سـر   ا هم چن وقت پيش خواب ديد كه علـيميتر. حتماً بياد
  .نميزنه
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  !…منو طلبيده. پس كارم تمومه -
بابات و عموت با همون . كن تروخدا انقدر اذيت نكن وقت تموم ميشهگوش -

ازش قـول گـرفتن   . كلي باهـاش صـحبت كـردن    آشناشون رفتن پيش اشراقي
  .بفرستنت مرخصي خاطر سال علـيبه

  !؟اشراقي -
اگـه تـو   . كس نميتونه رو حـرفش حـرف بزنـه   هيچ. دادستانه  ،اشراقي. آره -

  .چيز درست شدهبامبول در نياري همه
بعـد   ،تعهد يا هر چي ديگه بخوان قبول نميكـنم  ،اگه از من درخواست! ببين -
  .هاتو پروندم كارم بدتر ميشه ميره
  .نه هيچي از تو نميخوان -

كه پاسداران ما را خـارج كننـد بـا حركـتِ دسـت و      قبل از اين. صدا قطع شد
چيـز را  دهان پرسيدم مهران چه شد؟ او هم گفت وقتي به مرخصي آمـدي همـه  

  …بينيمي
خبـر پيشـروي ارتـش آزاديــبخش و    . جمـع شــديم  ١٥دوبـاره همـه در سـلول   

هـاي  با زبان و بيان“ فتح مهران“ها در كنار ساير اخبار مربوط به كاس خانوادهانع
  :مطرح شد ،مختلف

خـرداد انجـام   ٣٠روز قبل از ٣ ،عمليات با نام چلچراغ! اسمش مهران نيس -

  .هشد
ترين عمليـات ارتـش آزاديـبخش    بزرگترين و گسترده ،ميگفت اين عمليات -
  . كه انعكاس زيادي هم توي جامعه داشته ،بوده
  .…تو اداره همه به هم تبريك ميگفتن -
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پلاكـارد بزرگـي نصـب     تو خيابون انقلاب روي پل حافظ ،زمان با عملياتهم -
  ...“فردا تهران ،امروز مهران“: بودكرده بودن كه روش نوشته

رو سـرِ   خرداد تابلو امروز مهران فردا تهران٣٠ميگفت يكي از خواهران روز  -
يهـو   ،پاسدارا ريخـتن دور ميـدون بگيـرنش   . ميدون بلند كرده بود و شعار ميداد

  … خواهره غيب شد
گسـترده حضـور داشـتن و    صـورت  ميگفت تو ايـن عمليـات خـواهران بـه     -

  .سابقه نداشته كردن كه توي تاريخ ايرانهايي خلقحماسه
  …!يي اسير گرفتنفقط هزار و خورده -
  .غنيمتها و اسرا رو نشونشون دادن. ميگفت همة خبرنگارها رو جمع كردن -
با سرش جواب داد  ميليارد؟يه! گفتم چي. غنيمت گرفتن رميليارد دلاگفت يه -
  …فكر ميكنم اشتباه ميكنه ولي. آره

يـا فكـر كـرده غنيمـت همينطـور       ،ميليارد دلار نميدونه چقـدره يه باباتيا   -

  …ريخته
  .ميليارد تومنهيه! شايد -
  …ميليارد تومن هم خيلي زيادهيه -

سـابقة   كند ودانستيم همسرش اخبار راديو را گوش ميقرارشد محمد كه مي
 ١٢سـاعت . موضوع را پيگيـري كنـد   ،داد حرفش دقيق استخبرهايش نشان مي

دو . بـود  همـة چشـمها بـه نقطـة دهـانش خيـره شـده       . محمد از ملاقات برگشـت 
  :دستش را بالا گرفت و با خوشحالي گفت

  …ميليارد دلاريه! هابچه -
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و ! دليـل جنـگ خـانواده   بـه  ،١نفر ديگـر از زنـدانيان بنـد   ٢و  )م(ليروز بعد و
چند روز پس . مرخصي رفتند ,با قيد ضمانت ,روز۳يا ۲هر كدام  ،نيرنگ داديار

  :از بازگشت اخبارشان رسيد
! هفتة اول فروردين تنها حزب قانوني. مردم ميگن سال نو از بهارش پيداس -

جنـاح   ،دن روحانيون مبـارز خط اماميها ش. منشعب شد) حزب جمهوري اسلامي(
مـث  . هم شدن روحانيـت مبـارز   و عسگراولادي و لاجوردي اييعني خامنه ،بازار

مجبـور   كه خميني هانقدر درگيريهاشون بالا گرفت. جون همسگ و گربه افتادن به
از اونطرف هم خميني سرِقضية . گيري كنهاماميها موضعنفع خطشد بياد وسط و به

بابام ميگفت مرتيكه سرِ پيري عقلشو از دست . حسابي گير داده به عربستان مكه
انـدازه  ! يشه ميگه از امروز دشمن اصلي عربسـتانه شب ميخوابه صبح بُلن م ،داده

  …خر هم حاليش نيس
عمليـات   ،بعد از خبر انشـعاب و علنـي شـدن اختلافهـا     ،درست اول سال -  

  …چُرت پاسدارا رو پاره كرد“آفتاب“مردم ميگن …شروع شد“ آفتاب“
م ميگفت شوهر خاله. خيلي از مردم با عمليات چلچراغ واقعاً شوكه شدن…  -

  … !مگه صد بار تاحالا نگفتن اينا تموم شدن: تو اداره خيليها ميگفتن
بـا عمليـات   . همة جَوونـا از جبهـه فـراريَن   . همة مردم از جنگ خسته شدن -

شده فرمانده كـل   ياز يه ماه پيش كه رفسنجان. چلچراغ مردم واقعاً اميدوار شدن
    …ها بيشتر شدهها و كارخونهقوا اعتراضهاي ضدجنگ تو اداره

با شور و شـعله و   اخبار عمليات چلچراغ بعد از تكميل و اطلاعاتِ ساير بندها
  :گشتزبان ميبهزبان ،شگفتي
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هـا صـبح روز   بچـه . محـور شـروع شـد   ٤خرداد در ٢٨عمليات؛ صبح شنبه  -
پـل مهـم و   ٢شـدند و بـا انفجـار     ونهـم خردادمـاه وارد مهـران   شنبه بيستيك

  .شبكه ارتباطي دشمن را قطع كردند ،استراتژيك
در . سـپاه پاسـداران تصـرف شـد    ١١منهدم و لشكر زرهي قزوين١٦لشكر  -

  .نفر اسير شدند١٥٠٠گردان منهدم و٣٠بيش از : مجموع
  :غنايم بدست آمده

 ،انـداز كاتيوشـا و موشـك  انواع تـوپ و مينـي   ،پوشخودروي زره٥٠،تانك٥٠
  …سنگين هزاران قبضه سلاح سنگين و نيمه

  
  

٢٠   
با  ،هر تلاشي براي كسب يا تبادل اخبار. فعال شدوباره ارتباطات بين بندها د

بـا  . شـد شـدت سـركوب مـي   بـين پاسـداران بـه دقـت كنتـرل و بـه      دوربين و ذره
 ،بعد از شنيدن اخبـار چلچـراغ و اسـرار منطقـه و سـاير بنـدها و فرعيهـا        ،همهاين

پـذيري هـم   فـدا و تهـاجم و ريسـك    ،ورتـر آتش عشق و شهامت هـر روز شـعله  
  .شدبيشتر مي
وارد  ،بـا قـامتي تنومنـد و قـدي متوسـط      ،دانشجوي شلوغ و عاشـق  ،زند رضا

 ،اش بـا پرويـز شـريفي   و پيوند ديرينـه  و ابروي پيوسته پشتموهاي پُر. سلول شد
  :يي وارد راهرو شديمبا اشاره. كردرا در ذهنم تداعي مي ويزنجابت و زيبايي پر
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خبـر  ) در اويـن (ويـز  بـود؟ از پـر  اومـده  خـان شد؟ كريمنگفتي ملاقات چي -
  نداشتن؟

. روز حسـابي زيـر فشـار بـودن     تا چـن . ٤ها رو كه همون روز بردن بندبچه -
  .غذا زدنها هم دست به اعتصاببچه
  ها رو شنيدي؟خبر فرار بچه -
  .امروز دوباره تأييد شد ،آره -
  اصل قضيه چي بود؟ اسمها درست بود؟ -
 ،هاشـمي و همـايون بنـي   بخشـايي  و نصراالله هفته پيش حسن فارسي٢-٣ -

 پشـت آسايشـگاه  . فـرار كـنن   از سلولهاي انفـراديِ آسايشـگاه  تصميم ميگيرن 
هـا بـا   بچه. ميرسه ها و باغات قديم اوينمحوطة بازيه كه بعد از چند مانع به تپه

ها شدن و با گـره  شب موفق به بريدن ميله٢-٣بعد از  ،يي كه تهيه ميكننارهتيغ
زدن لباس و پارچه و امكاناتي كه داشتند طناب كوتاهي درست كـردن و پريـدن   

هم هر كاري  و همايون نحس. همون جا پاش ميشكنه و قفل ميشه نصراالله. پايين
ها بتونن سريع منطقه رو تـرك  همونجا ميمونه تا بچه. ميكنن ببرنش قبول نميكنه

هاي ضربت اويـن تمـام   يكي دو ساعت بعد پاسدار بند متوجه ميشه و گروه. كنن
 ،توبـان رسـونده بـودن   ها خودشون رو بـه ا ميگن بچه. منطقه رو محاصره ميكنن

داشتن ميرفتن كه تو يكي از همين تورها شناسايي ميشن و برشـون ميگـردونن   
  …تاشون زير بازجويي بودن٣تا يه هفته پيش هر . اوين
  .اومدرو كاردش ميزدي خونش در نمي ميگن مرتضوي -
سيستمهاي امنيتي و حفاظتي رو زيـر  ها با اين كارشون تمام بچه. حَقّم داره -

  .“اوين“تازه اونم . سؤال بردن
  .حتماً خيلي سرحال بود خبر؟ بعد از عمليات مهرانچه خاناز كريم. خُب -
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. شـون تمومـه  ميگفت همين روزها كار! اونم بنده خدا دلش خوشه. آره! بابام -
  .ويزو پر رو نيگه داشتم واسه تو و مـحمدمغازه
ايـن   ،راست هم ميگن بعد از عمليـات آفتـاب  . ها اميدوار بودنهمة خونواده -

  .يي دارهعمليات معني ديگه
پـذيرش   نشـيني و  عقـب  قيمـت حتـي بـه  . ديگه نميتونه تحمل كنـه  خميني -
  .ها رو بگيرهبس هم كه شده سعي ميكنه جلو نفوذ بچهآتش
كس فكر نميكـرد كـاري كـه    هيچ. با اين عمليات رژيم حسابي غافلگير شد -
  .اين راحتي موفق شهنيرو نتونست انجام بده سازمان به ه اينهمبا عراق
سـربازها  . نيروهاشون نااميـد شـدن  . دستشون در ميرهداره شيرازة جنگ از  -

الآن شرايط . سرهم عمليات ميكنههم ترسش ريخته داره پشت عراق. فرار كردن
  .خيلي حساسه

  !ات باز افتادن دنبال مرخصياونروز گفتي خونواده  -
. خير كنهخدا به. تا پيش دادستان هم رفتن. روز ديگه سال داداشمه٣-٤, آره -

  ! ول نميكنن. تو اين شرايط هيچ حوصلة جرّوبحث با اينا رو ندارم
  .راسي مرخصي دادن خُب برواگه راس! چه جروبحثي -
تـازه  . تو اين شرايط يا نبايد رفت مرخصي يا اگر رفتي نبايد برگـردي ! ببين -

! صي ميدهكي تو اين شرايط مرخ. بازم سركارشون گذاشتن. اين خبرها هم نيس
جـاي مرخصـي بايـد    به. تا اتهاممو بپُرسن ميگم سازمان ،همين دم در. اونم به ما

  …روز كابل بخورميه
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٢١   
ــرده مك ــي   كــم پ ــار م ــهاي صــنفي كن ــرين پوش ــا و آخ ــته رودررو و . رف
 ،“تهــاجم“ پــرچم و و تيزكــردن مرزبنــديها بــا موتــور انقــلاب ,درچنــگچنــگ
  .رفتيمپيش مي ،كاري را زدودهو محافظهرديد ت ياهرسوب

و  در مخالفت با بهداشت كم و سـركوب زيـاد   طرح تحريم كامل هواخوري
. در سلول خودمـان مطـرح شـد    ،اعتراض به بردن تعدادي از زندانيان به انفرادي

ايـن  . شـد  سرعت تصـويب ها مطرح و بهكارها توسط بچهتمامي احتمالات و راه
بار بود كه طرحي با اين اهميت و گستردگي بدون هـيچ تـنش و اختلافـي     اولين

  .رسيدميكار به تصويب و تأييد كامل جمع در روش و راه
هــا و هــا كــه معمــولاً روي واژهو بســياري از بچــه )ش ق(محمــد )پ(تقــي 

  :گفتندجمله دادند فقط يكهاي طرح حساسيت زيادي نشان ميجمله
  .١٩بازِ بازِ بازِ بازدستت  -
تحـريم  . جلسة مسئولين سـلولها تشـكيل شـد و طـرح را كامـل توضـيح دادم       
. اسـي بـود  يي صـريح و سي خواسته ،خاطر سركوب و اعتراض به بردن زندانيانبه

 پـس  ،شدن بند و اخبار و شرايط جديدبعد از يكدست ،طبق رسم و سنت جديد
هر سـلول جداگانـه روي طـرح كـار      ،از توضيح طرح در جلسة مسئولين سلولها

موافقت و مخالفت يا نكات تكميلـي   ،كرد و مسئول سلول در جلسة روز بعدمي

                                                  
  .كنيميعني هرچه تصميم بگيريد اجرا مي ١٩



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفتابكاران   ـــــــــ

٨٤ 

نظر همة نفرات  ،يند نظراتشد با برآدر اين نشست تلاش مي. آوردها را ميبچه
  .تأمين شود
جلسة مسئولين سلولها براي بررسي نهـايي طـرح    ،تيرماهدهم ،صبح۱۰ساعت 

سلولها نظرات و ابهامات  گاننمايند. تشكيل شد) ۱۶(در سلول خودمان  ،تحريم
نفـر هـم   ۴-۵ ,چند نفـر ممتنـع   ،نفر موافق ۱۸۵ ؛نهايتدر. ها را مطرح كردندبچه

  .چند نكتة خوب و تكميلي و چند ابهام هم آورده بودند. مخالف داشتيم
 بشـر مشغول توضيح بيشتر طرح و پاسخ به ابهامات بودم كـه منـوچهر بـزرگ   

  :وارد سلول شد
  .صدات كردن زيرهشت! محمود  -

  !دقيقه صبر كنن؟ آخرشهه چنمن؟ نميش! چي -
لبخنـدي   ,عهـده داشـت  كه مسئوليت حفاظت و نگهباني نشست را به منوچهر

  :زد و باوقار نزديك شد
 ،بريـزن تـو  شـو اگـه الآن   بُلـن . شوبگم صبر كنن وسط طرح تحريمه؟ بُلن -
  .چي خراب ميشههمه
  :ها جلسه موقتاً تعطيل شدبا شوخي و جوسازي بقية بچه 

  !با اين طرحت! نخواستيم. شوبُلن -
  .رو سر من خالي ميكننهمه. هاها تا نيومدم طرح رو اجرا نكنينبچه -
  .ابلاغ ميكنيم ساعت ديگه رسماً به گيرممداز يه. ما با تو چيكار داريم -
تـا بفهمـه    ،بذارين چن سـاعت ديگـه بگـين   . شيفت بنده محمودالآن حاج -
  …منم تا اون موقع خودمو ميرسونم. روز طول ميكشهچيه يهبهچي
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پشت ميز كوچك فلزي نشسته و منتظر  ناصريان. باچشمبند داخل راهرو شدم
آماده كرده بـودم كـه صـدايش    “ اتهام“سؤال نام و ۲خودم را براي پاسخ به . بود

  :بلند شد
  چرا دير كردي؟! ساعته فرستادم دنبالتنيم -

  .الآن گفتن-
  تو قبلاً مرخصي رفتي؟. بيا جلو ببينم -
  .ساعت رفتم٢برادرم خاطر فوت بار پارسال بهيه -
  يخواي بازم بري؟م -
  ؟!چرا نرم. اگه بفرستين آره -
درخواست بنويسي تـا بتـوني بـراي مراسـم سـال      . رو پُركنيبايد اين فرم -

  .برادرت بري بيرون
  .اگه خودتون ميفرستين ميرم. من درخواستي ندارم -

از تُن و تغيير آهنگ صـدايش فهميـدم حسـابي عصـباني شـده و اجـازة لغـو        
هـاي  موضـوع درخواسـت را بـا شـيوه     ,نشـيني كمي عقـب با . مرخصي هم ندارد
بار از فرط عصبانيت تلفـن  اين. هم همان جواب را دادممن . مختلف مطرح كرد

  :يي گرفتزد شمارهداد و غُر ميكه زيرلب فحش ميرا برداشت و در حالي
موضـوع رو   ،در رابطه با موضوعي كه دستور داديـن . عليكمآقا سلامٌحاج…  -

  چيكارش كنم؟… نمياد هر كار ميكنم راه. طرف خيلي منافقه. پيگيري كردم
  .خط بود و گفت دستور را اجرا كنپشت ٢٠ظاهراً اشراقي

                                                  
  .دادستان تهران وقت: مرتضي اشراقي ٢٠
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 ،اشبـرخلاف ميـل بـاطني    ؛زرد و سـرد و سـنگِ روي يـخ   . زالو اخمي كرد 
  :ددوباره موضوع را از موضع پايينتر مطرح كر

چـي ميخـواي   خط بنويس واسـه ٢-٣.صفحه درخواست بنويسينميخواد يه -

  …چند روزي ميخواي. بري
  .اگه ميخواين بفرستين ،شما خودتون ميدونين. نويسممن هيچي نمي -
  …پس فقط بنويس چند روز ميخواي بري و آدرست كجاست. خُبخيل -
  .نويسمنميولي خودم هيچي . هر چند روزي كه خودتون بفرستين -
  .كلمه بنويس چن روزفقط يه. قدر ميخوايآخه من كه نميدونم چه -

معلوم . هم رسيد محمودحاج. نويسماز سكوتم فهميد فايده ندارد و هيچ نمي
ريان هم كه ديگر كارد بـه  ناص. تعجب كرده است بود از حالت و رفتار ناصريان

 صورت علني با اشراقيبار بهدوباره تلفن را برداشت و اين ،بوداستخوانش رسيده
  :كرد صحبت

هرچي بهش اصرار ميكنم يـه خـط   . آقا زنداني كه گفته بودين اينجاسحاج -

ميگه مـن چـون شـما رو    . بنويسه كه طبق قوانين زندان بفرستيمش قبول نميكنه
  …دارم ميفرستمش نميره! آقاحاج. قبول ندارم هيچ درخواستي هم ازتون نميكنم

هـم قبـول    قيتوانست موضوع را بزرگ كرد تـا اشـرا  هرچه مي ،مقابل خودم
نفس راحتي كشيد و دوباره صدايش . بعد از چند دقيقه گوشي را گذاشت. كند

  :بالا رفت
. كـردي فكركـردي ميفرسـتمت مرخصـي؟ غلـط    . پدرسوختة آشغالِ عوضي -

  .ام درخواست كني ديگه خبري نيسصفحهدرخواست نميكني؟ الآن اگه ده 
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كــه  شــد محمــودمتوجــه حــاج ،را تخليــه كــرد كــه حســابي خــودشهمــين
  :نگاهي به او كرد و به آرامي ادامه داد ،بودراستش ايستادهسمت

  …آخه! يه الف بچه واسه من زِر زيادي ميزنه! ببين تروخدا -
كـه اتهـامم را نپرسـيد    از ايـن . در مسير برگشـت بـه بنـد هنـوز ترديـد داشـتم      

ام يـي از شـرم و دغدغـه احاطــه   هالـه . احسـاس عجيبـي داشـتم   . بـودم خوشـحال  
  :زدمانگار با خودم حرف مي. بودكرده

تونستن با مگه چيكار مي. رفتم منطقهچرا قبول نكردم؟ اگه جُربزه داشتم مي«
… اگــه انقــلاب كــرده بــودم انقــدر ضــعيف و ترســو نبــودم… خونــوادم كــنن

روز هـم انقـلاب كـنم    مـن اگـه يـه    …جوري انقلاب كردن؟چه هاي مشهدبچه
اگـه بـود خَطِـش    . انقـلاب مـال زنـدان نيسـت    ! نـه . تونم زير كابل شعار بدمنمي
كسـي كـه انقـلاب ميكنـه جنسـش      انقلاب هـم يـك انتخابـه،     !، نهولي. ومدامي

 مـن . چيكار بايد كرد؟ ما كه همينجوري هم پدر رژيمو درآورديم. عوض ميشه
اگه تا حال تونستيم بدون انقلاب اينهمه مقاومـت كنـيم، بـا     …كه كوتاه نيومدم

كه اتهاممو نپرسيد بودم از اين اگه انقلاب كرده ولي! شد؟ چي ميديگه انقلاب 
  …»؟ترسمميآيا . شدمخوشحال نمي

  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفتابكاران   ـــــــــ

٨٨ 

٢٢   
بـه   نفـر را ١٠-١٥هـر روز  . رفـت رح تحريم با جديت و قاطعيت پيش ميط
صـداي  . كردنـد زير سُم ستوران و ساطور قصابان لـه مـي   ،يي بيرون كشيدهبهانه
دلها را گـرم   اخبار دلاوران مشهد. شديي قطع نميپچ و زمزمه و تازيانه لحظهپچ

  .كردور ميها را شعلهو اراده
ة تبريـزي  لهج ـذوق و خوش؛ دانشجوي خوش٢١جلال ،ييبا چشمك و اشاره
در قامت بلند و سيماي روشـنش  . صدا و باوقار بودزيبا و بي. را به راهرو كشيدم

موضـوع   ،بعـد از مقدمـه و تعارفـات اوليـه    . زداقتدار و عشق و شكيبايي موج مي
  :كردمرا مطرح“ انقلاب مشهد“اخبار جديد و شهاب 

با چوب و چاقو ريخته بـودن سـرِ جعفـر     غولتا نره٧-٨ميگن اونروز كه …  -
آخر كار هم كـه ديگـه واقعـاً    . خورد بيشتر شعار ميدادهر چي بيشتر مي ،هاشمي

مرگ بـر   باد رجويزنده“: با همة توان و انرژي داد ميزد ،جوني براش نمونده بوده
  .“خميني

بود وقتي اون كارهـا رو  هم كه از منطقه اومده اگه يادت باشه بهرام سلاجقه -
  .مو مريم مسعود سربازباهاش كردن خنديد و گفت من 

نحـوة مقاومـت و پايـداري ايـن     . ها حرف مشخصي دارنولي اين بچه ،آره -
  . بِها خيلي عحيبچه

                                                  
 . فاميلش را فراموش كردم ٢١
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رسونده  ١٦يا ٧هاي فرعيتوي يكي از يادداشهايي كه به بچه “جعفر“شنيدم -
 -، گفتـه بـود رسـوبات و زنگارهـاي ارتجـاعي      در باره انقلاب ايـذئولوژيك  ،بود

استثماري مث غل و زنجيرهايي به دست و پاي آدم بسته شده، اگه بتـونيم ايـن   
آزاد ميشـن و   سـرعت  بـه  مـون  زنگارها رو از خودمون جدا كنيم، انرژيهاي نهفته

  .٢٢ …بالغ و شكفته ميشن زودعنصر جنگاوري و فداكاري 

  
  

٢٣   
. و بازتابهـاي گسـتردة آن رسـيد    اخبار جديدي از فـتح مهـران   ،وز ملاقاتر
قـوا و  عنـوان معـاون فرمانـدة كـل    بـه  از طـرف خمينـي   مـاه قبـل رفسـنجاني   يك

مجلس طرح قانوني ادامة جنـگ  ) تيرماه۱۴(انتخاب شد و ديروز “ جنگرئيس“
  .اسلامي را با قيد فوريت تصويب كردعنوان استراتژي جمهوريبه

يـي بـراي پايـان    غـاز مرحلـه  دث حكايـت از آ همة اخبـار و حـوا  با اين وجود 
, زديم بعد از فتح مهـران و تهديـد ارتـش آزاديـبخش    جنگ داشت و حدس مي

  . بس است و آتش ۵۹۸يي براي پذيرش قطعنامه دنبال بهانه خميني هم
دانسـتم از  مـي . شـدم  ها راهي سالن ملاقاتنفر از بچه۱۸صبح همراه ۹ساعت 

كـردن تلاشهايشـان   ابتداي ملاقات بايد پاسـخگوي نـرفتن بـه مرخصـي و ضـايع     

                                                  
ارتبـاط داشـت و بسـياري از    ) كه همـه دوبـار دسـتگيري بودنـد    ( ٧با زندانيان فرعي جعفر از طريق هواخوري ٢٢

  .شدهايش بين بندهاي مجاور تكثير مينوشتهدست
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كه اولين توپ گِلـه و شـكايت وارد زميـنم شـود     تصميم گرفتم قبل از اين. باشم
پـدر و مـادرم بـا قـامتي     . دقيقه بعد وارد كـابين شـدم  ١٠. حواسشان را جمع كنم

  .خسته و صورتي افروخته ظاهر شدند
  :تلفنها وصل شد ،و همهمه“ تق“ا شنيدن صداي ب

  چرا قيافه گرفتي؟! چطوري. سلام -

  چرا نيومدي؟ -
چرا نيومدم؟ مگه نگفتم اگه درخواست يا نوشته ازم بخوان قبـول نميكـنم؟    -

  …مگه نگفتم كاري نكنين كه من اينجا مجبور شم
  .گفتي نميرم ،گفتن بيابرو. اونا كه از تو چيزي نخواستن -
. اينا رو كي بهتون گفته؟ من گفتم درخواست ندارم ولي اگه بفرستين ميـرم  -

  خوب شد؟. حسابتم ميذاريم كف دستت. اونم گفت خبري از مرخصي نيس
و اون آشـنامون   عمـوت و ليـدا   ،زنـگ زد  اون موقعي كه ناصري به اشراقي -

گفـت بيخـود كـردي     اشـراقي . اون گفت نميتـونم بفرسـتم  . بودن پيش اشراقي
  …زد و گفت ميگه نميرمدوباره زنگ ناصري ،ساعت مرخصي٤٨بفرست بره 

اگـر هـم   . بيام مرخصي از خدا ميخواستم ،خواستاگه درخواست نمي! ببين -
فشار و انتظارشـون هـم بيشـتر    . يي ميكردندرخواست مينوشتم يه حساب ديگه

  …مشتاصلاً من چه درخواستي از يه. شدمي
تـا از همـين   بينـيم چـن  ما مي. ما كه چيزي نگفتيم. مادر خودتو ناراحت نكن -

است هـم  خط درخوهاشون يهبچه ،بار ملاقات حضوري ميكنندوستامون ماهي يه
  …مينويسن
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خواسـت بـا   كـه مـي  پدر هم آخـرين نصـايح و سفارشـاتش را كـرد و همـين     
دست آورد تلفنها قطع ريختگي رژيم و پيشروي سازمان دلم را بهاخباري از بهم

  .و ملاقات تمام شد
  
  

٢٤   
  

خبـر پـذيرش قطعنامـه توسـط      ،شب۸درست همزمان با اخبار ،تيرماه۲۷وز ر
 يـي تـا انـدازه   هرچنـد . يـي در آسـمان سـرد سـلولها پيچيـد     مثـل صـاعقه   خميني
. خمينـي گفـت علـت را نپرسـيد    . امـا هنـوز بـاور نداشـتيم     ،كـرديم ميبيني پيش

آبـرويم را بـا خـدا معاملـه     . زهري بـود كـه سركشـيدم   پذيرش قطعنامه مثل جام 
  …كردم

در آن شـلوغي و   ،دانشـجوي آرام و باوقـار علـم و صـنعت     ،زادهبهروز بهنـام 
آثـار دغدغـه و    ،اشدر نگاه آبي و لبخند عنابي. زدتنها قدم مي ،پچ و همهمهپچ

  :همراهش شدم ،اش زدمدستي به شانه. زدنگراني برق مي
  خبري شده؟! توفكري! چيه -

  .لشوره دارمكم ديه ،نميدونم چرا بعد از اين خبر! نه -
. بد به دلت راه نـده . كردمسال گفت غلط٨بعد از  خميني! دلشوره واسه چي -

اين هموني بود كه ميگفت اگه يه خونه هم تومملكت سالم بمونه جنـگ رو ادامـه   
و  بس رو نياريد؛ اگه با آمريكاهفته پيش گفت اسم صلح و آتش٢-٣همين. ميديم
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حالا بعد از عمليات چلچراغ گفـت  . سازش نميكنيم سازش كنيم با عراق اسرائيل
جنگ موهبت نيسـت   ،نميگذره يعني راه قدس از كربلا. آبرومو با خدا معامله كردم

سال پيش داره شـعار صـلح   ٦حالا تو دلشوره داري؟ سازمان از . خوردم… و منم
  ميگي؟ حالا تو چي. شو حل ميكنهخميني داره با شعار جنگ همة مسائل. ميده
نكنـه جنـبش رو   . بس سرنوشت سازمان چي ميشهنميدونم با پذيرش آتش -
  !چيكار ميكنه “مسعود“الآن ! المصالحه كننوجه
  …ولي خدا كمكش كنه! نميدونم چي ميشه - 

  …سراسري بزنه فكر ميكنم سازمان همين روزا دست به يه اقدام -
  
  

٢٥   
هـاي تحليـل   دانه ،در انتظار اخبار جديد ،تاب و بيقرارمه بيتيرماه، ه۲۸وز ر

بـين بودنـد   برخي كاملاً خوش. شمرديمدست ميبهو دغدغه و شادماني را دست
. دانسـتند و خاتمة جنگ را آغاز پيشروي ارتش آزاديبخش و پايان اسـتبداد مـي  

بازشدن زندانها و افتادن شلاق اسـتبداد را قـدم    ،بينييي حتي فراتر از خوشعده
 ،احمد گرجـي . كردندبيني ميمدت پيشكوتاه دردسر را دراول و سرنگوني بي

در  ,در هـر صـورت   ,كُشـتار زنـدانيان را   ،و جلال محمدرضا حجازي ،رضا زند
در جـوهر   ي منطقـه هـا نگراني نسبت به شرايط بچه ،همهبا اين. دانستندتقدير مي

  . ها و تحليلها برجسته بودلمات و جوهرة همة زمزمهك
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چنـد دقيقـه قبـل بـا حـرارت      . را در گوشة سلول گيـر انـداختم   احمد گرجي
  :مقدمه وارد شدمبي. را مُجاب كند كرد محمدتلاش مي

زور كه نميشه كسـي  بابا به! يكي ندونه فكر ميكنه دارين با هم دعوا ميكنين -
   …جاي اين حرفها يه هفته صبر كنين ورق بر ميگردهبه. رو قانع كرد

ولي خاطرت جمـع باشـه كسـي از اينجـا سـالم بيـرون       ! شايد ورق برگرده -
  …نميره
. ها طوريشون نشهفقط بچه. هر غلطي ميخوان بكنن بذا بكنن. گور باباشون -

  …سالم بمونه “مسعود“
بـا عبـور از   . با ريش و موي بلند وارد بنـد شـد   ،مهران هويدا ،صبح١٠ حوالي

هـر  . هـا دورش جمـع شـدند   بچه. لابلاي بوسه و هيجان و همهمه وارد سلول شد
از احوالپرسـي و انتقـال كلـيِ    بعد . خنديداو فقط مي. يي به طنز گفتنديك جمله

هـا  بـه درخواسـت بچـه    ,و داسـتان لـورفتنش را   ماجراي مصاحبه محـمود ،اخبار
  :توضيح داد

از طريق يكي از خواهراي كرمونشاهي با يكي از  صرو نا جمنو و محمود و اير -

رو از  هاي مشـهد همين خواهر پيام بچه ،اوقات هم گاهي. ها تماس داشتيمفرعي
 ،يه روز كه پاسدارها كمين گذاشته بـودن . طريق همون فرعي واسمون ميفرستاد

بعد از . مونو بردن زير فشارهمه. گيرانداختنانقلاب رو وسط تبادل اخبار  محـمود
تعادلش رو از دسـت داده و حاضـر    ،از بس كتك خورده روز فهميدم محـمودچن

  .ها به ارتباطش اعتراف كندشده در جمع بچه
  اون خواهر چي شد؟ -
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انقدر زدنش كـه از  . از اونم مصاحبه ميخواستن. هوش شداون زير كتك بي  -
  ٢٣.خدا حفظش كنه خيلي خواهر شيريه. حال رفت

  چي انقدر نيگه داشتن؟نگفتي ترو واسه -
گفـتم مسـئول   . اومد گفت واسه چي آوردنت بعد از يه هفته ناصريان. هيچي -

بيخـودي فرسـتادنم    ،ها سير نميشنپاسدار نون كم داد گفتم بچه. نون بند بودم
 ،اومد بعدازظهر داود لشكري. ميخواست بفرسته بند همون روز ناصريان. انفرادي

روز بعـد هـم سـلولمو    ٢. نفري ريخـتن سـرم  ٤. گفتم هواداري. گفت جُرمت چيه
و عادل  و محـمود و ناصر منصوري رفتم نزديك سلول ايرج لشكري ،عوض كردن

ايـرج  . مـه گفتـيم هـواداري   ه. رو بـازجويي كـردن  روز بعد دوباره همهچن. نوري
سـلولش هـم   . واسه همين تا صبح زدنـش . لشكري از همون اول گفت مجاهدين

  .هفته نزديك هم بوديم باز جدا شديم٢. عوض كردن
مـث   .خاطر همين بردنش انفراديبه ٧از فرعي ،رو ما شنيديم ايرج لشكري -

بـردنش بيـرون انقـدر زدنـش كـه       .ي بلند گفت اتهامم مجاهدينـه اينكه با صدا
  . آوردنش اونجا. نبردن) ٧فرعي(هاي خودشون بعد هم پيش بچه. بيهوش شد

هاي تنبيهي نمازجماعـت بـود ولـي    يكي از بچه جاير. منم همينو شنيدم. آره -
  .شب رفتن سراغش و جدا افتاد

  چطورن؟ هاي مشهدبچه -
من مستقيم باهاشون رابطه نداشتم . شنوييه چيزي مي ،يه چيزي ميگم! ماه -

  .حرف ندارن. شنيدم شونولي يه چيزهايي از
  تو چيزي نشنيدي؟. بعد گفتن معلوم نيس. اومد صرديروز يه خبر راجع به نا -

                                                  
  .مجاهد قهرمان آذر سليماني ٢٣
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  !؟ مگه نشنيدينناصر منصوري -
  :داداطراف انداخت و آرام ادامه نگاهي به. صورتش جمع شد. مكثي كرد

. ازش همكـاري ميخواسـتن  . هم سر همون قضيه بردنش زيـر فشـار   صرنا -
اون هفتـه شـنيديم   . وداغونش كردنها با مورس گفتنن حسابي دربهمونجا بچه

  .دشو از طبقة سوم پرت كرده پايينخو ،پنجرة سلولشو شكونده
  هاي پنجره رو شكونده؟جوري نردهبود؟ چه صرخبر خودكشي مال نا! چي -
بـا هـزار    ،روز تمـوم ٤-٥. گير آورده بودكه يه تيغ ارهاين ولي مث. دونمنمي -

جوش بـاز   طوري ازيا يه ,طرف بريدههاي آهني رو از يهكاري كركرهكلك و مخفي
كه اطلاعات نده يا مجبور نشه مصاحبه كنه خودشو از بعد هم واسه اين. بود كرده

 ،بود هاي غيرمذهبي بند مجاورش كه ديدهيكي از بچه. كنه پاييناون بالا پرت مي
. كس نيومد بالاي سرشهيچ. ساعت رو زمين داشت جون ميدادبه ما گفت تا چن

  .كه نخاعش قطع شدهمث اين. ساعت بردنش بهداريبعد از چن
  الآن فلجه؟ -
بـود مـادرش   شـنيده . بـود بهـداري  ها رفتهيكي از بچه! بيچاره مادرش. آره -
  …هزار تومن داده براش يه تُشَك برقي گرفته٦٠

خيلـي دوسـتش   . درددل كـنم  هويدا دنبال فرصتي بودم تا بتوانم سير با مهران
. هم اخبار و اطلاعات خوبي داشته باشد هاي مشهدزدم از بچهحدس مي. داشتم

  :اش را فشردمبازو و شانه. بعد از ناهار كنارش رفتم
  خبري نداري؟ ٢٤“كيو“از . خيلي نگرانت بودم -

                                                  
 .ميرهادي كيومرث ٢٤
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  شما خبري ازش ندارين؟. بود ٨فكر ميكنم تو سلولهاي بند. نه! كيومرث -
. حاضر نشد بره تو بند ٢٥وقت پيش شنيديم ميخواستن ببرنش بندجهادچن -

  .همونجا بيرون بند با وسايل وايستاد و گفت منو ببرين همون انفرادي
  . احتمالاً همين روزها ميارنش. فكر ميكردم اومده باشه -
  روزها چيكار ميكردي؟ -
. ريــزي كـرده بـودم   براي هـر سـاعت برنامـه    ،مث تو ،تا يكي دوهفتة اول -

  !نگفتم؟ شاعر شدم. يادم رفت بگم! راستي
  .شاعر شدي؟ نميخواد شعر بگي! چي -
  .ي باحالهخيل. تصميم داشتم تا ديدمت شعرمو برات بخونم -
  .درد نميخورهشعرت هم به. وقت شاعر نميشيهيچ. شك نكن -
  ؟!چرا -
  .شاعري نميگه شعرم خيلي باحاله چون هيچ -
  …يه ترانه درست كردم بروزن آهنگ دختر بويراحمد -
  در رابطه با چيه؟ -
رَجَـز ميخونـد و    و اشـرف  بـالاي سـر موسـي    يي كه لاجـوردي اون صحنه -

  يادت مياد؟ ،بودرو بغل كرده مـصطفي
  .آره -
  بخونم؟ -
  .بخون -
  : اولش ميگه -

                                                  
 .كردنددر آنجا كار مي) تلفبا جرمهاي مخ(بند جهاد يا گارگاه محلي بودكه برخي از زندانيان  ٢٥
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  كشيد ظالمانهامان قهقهه ميآنكه در مرگت بي
  زند عاجزانهوپا ميدست ,اينك در فتنة خود غرق

  …عزيز من ،موسي شهيد شد
  !اش چيخُب بقيه -
هنـوز رو  . يه آهنگ هم سـاختم . گذاشتم واسه انفرادي بعدي. نصفش مونده -

  …شعرش كار نكردم
 ،قرار گذاشتيم شب؛ زمان خاموشـي  ،ها و بالارفتن سروصداشدن بچهبا جمع
  .ماه اخير را تبادل و دنبال كنيميي از سلول اخبار و وقايع يكدر گوشه
بعـد از  . شـب شـروع شـد   پچ و نجواي نيمپچ. يي خزيديمگوشهبه  ،١٢ساعت

بس و موضـوعات داخلـي   در پذيرش آتش تبادل اخبارمنطقه و نقش فتح مهران
  :را پيش كشيدم هاي مشهدو بچه ايدئولوژيك موضوع انقلاب ،بند

يي تو انفرادي الآن چيكار ميكنن؟ هيچ رابطه چي ميدوني؟ هاي مشهداز بچه -
  باهاشون داشتي؟

دسـتگير   تـو مشـهد   ،هاي منطقه ميـاد داخـل  از بچه اينطور كه شنيدم يكي -
با اون آشـنا ميشـه و پيـام انقـلاب ايـدئولوژيك رو از اون       ،جعفر هاشمي. ميشه
  .ها دور هم جمع ميشن و انقلاب ميكننتا از بچه٧-٨همونجا . ميگيره

  يعني چيكار ميكنن؟ -
تـوي جمعـي كـه از     ،هر كـدوم . بوديمها شنيدهمث همون خبري كه از بچه -

از هر جهت بـا   هم ميگن و ، همة حرفهاي درونشونو بههرجهت با هم محرم بودن
از . علناً از مواضع سازمان دفـاع كـنن   بندن كه پيمان مي بعد هم. هم يگانه ميشن

هـا دسـت   البتـه بچـه  . هاي شديد جسمي و روانيهمون تاريخ ميرن زير شكنجه
 ايدئولوژيك براي رسوندن پيام انقلاب ،حتي زير كابل ،از هر فرصتي. ار نبودندبر
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بـودن و   مـدتي اويـن  . ال تبعيدشون كردن تهـران بالاخره پارس. استفاده ميكنن
از  غـول و علـي  لشـكري  داود. اينجا هـم كـه حتمـاً شـنيدي    . اومدن گوهردشت

  …شدن دستشون ذله
  
  

٢٦   
كــردن تصـميم گــرفتيم بـدون عمــده  . عيــد قربـان بــود  ،وم مـرداد وشـنبه س ــد

سـاعت  . برگـزار كنـيم   ٢٦!جشن و مراسم بزرگي در حسـينيه  ،حساسيتهاي امنيتي
مجري برنامه  ،زبانذوق و خوشيار خوش ،)ر(حسن. صبح مراسم شروع شد١٠
. يي كوتاه و چند مطلب از فلسـفة فـدا و قربـاني   مقاله ،ابتدا چند آيه از قرآن. شد

  . بعد هم چند شعر و يك سرود
بـه صـورت    ،بـود را با آهنگي كه خودش تنظيم كرده“ فردابه“شعر  )ر(حسن

  :خواني اجرا كردكُر و تك
  قاندشت رفيبه گل ،دشتبه گل ،دشتبه گل
  اي رفيقان ،زنده داريد ،ياد مارا

  ]ها[زير بال وحشي] ها[،كه ما در ظلمت شب
  …خفاش خون آشام 

                                                  
) هر زمان توقيف نبود(گذاشتيم و تلويزيون بند هم محلي در انتهاي راهرو بند كه وسايل اضافي را در آن مي ٢٦
  .جا بودآن
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صـورت  با تنظيمي جديد و آهنگي زيبـا بـه   ،شعر قوم به حج رفته را رضا زند
  :كُر اجرا كرد

  اي قوم به حج رفته كجاييد كجاييد 
  بياييد ،جاست بياييدمعشوق همين

…  
همين گروه بلافاصله شعري ديگر از مولانا را بـا ريـتم و سـبكي جديـد اجـرا      

  :كردند
  باز آمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشكنم 

  …خوار را چنگال و دندان بشكنموين چرخ مردم
  ام كاين جان فداي شه كنمزآغاز عهدي كرده…

  بشكسته بادا پشت من گر عهد و پيمان بشكنم
…  

ايـن شـعر كـه    . همـه را ميخكـوب كـرد    ،ساختة مهرداد اشتري“ اشكها“ترانة 
 ,صورت جمعـي بود بهتنظيم شده“ قايقرانان رودخانة ولگا“روي موزيك زيباي 
  :اجرا شد دادبا هدايت و كنترل مهر

  اميد فرداها با ماست ،كناشكهايت را پاك 
  بر كوه و بردشت و برصحراها ،سازيمگل ميما با هم راهي پر از 

  جنگندبرادرهايت در ميدان شهر مي
  گريندآرام ميمادران آرام ،ريزنددختران در راهشان گل مي

  انديشي تنهابه چه مي ،اي گلبرگ تازه
  بر كوه و بردشت و برصحراها ،سازيمما با هم راهي پر از گل مي

  …لا لاي لاي لاي لا لا لا  لاي لاي ،لاي لاي لاي لاي
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يـي  بـا چهـره   ،ساعت بعـد نيم. را صدا كردند مهران هويدا ،قبل از توزيع ناهار
  :برافروخته وارد شد

  چي شد؟ كجا بودي؟ -

  .كه پدر مادرم اومده بودن دمِ درمث اين ،هيچي -
  !واسه چي؟ امروز كه ملاقات بند ما نيس -
اگـه يـه   . خونوادت هم ميخوان ببيننـت . كشته شدهگفتن داداشت تو جبهه  -

  .درخواست ملاقات بنويسي شايد بهت ملاقات بديم
  شده؟ كجا؟كشته! چي -
  .معلوم نيس راس بگن. نميدونم -
  دادشت مگه سرباز بود؟ -
  . ولي اهل جبهه مِبهه نبود. تازه رفته بود سربازي -

رش را پـايين  س ـ. لبخنـدي كشـيده و سـرد بـر صـورتش نشسـت      . مكثي كـرد 
  :اتداخت و زيرلب گفت

  .اونم كُشتن! شرفابي -

هم ريختن زنـدوني  به. ميخوان اذيتت كنن. بعيد ميدونم خبرش درست باشه -
  .يي نيسبااستفاده از خونواده چيز تازه

  ٢٧…از اين نامردا هر چي بگي برمياد -
  
  

                                                  
 .بودند و برادرش زنده است شكستن مهران انجام داده كار را فقط براي ايجاد فشار و درهم بعدها فهميدم اين ٢٧
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٢٧   
رضـا  يكـي از آنـان   . نفر جديد وارد بنـد شـدند  ٢. هارشنبه پنجم مرداد شدچ
شـلواري آبـي و    ،پيراهني روشـن . بوداز منطقه آمده  ،رو؛ ريزقامت و خندهازلي
ظاهراً چندماهي انفرادي بود و با تخلية بند انفرادي به ايـن  . يي سپيد داشتچهره
 ،انـد آورده ٣زديم او را اشتباهي به بندكه حدس مي جااز آن. بودقل شدهتبند من

  .تلاش كرديم هرچه سريعتر اطلاعاتش را بگيريم
بعـد از شـام بـا محمـل     . ها پاسخ گفـت تا شب در چند سلول به سؤالات بچه 

دعوتش  ،كه كمي بزرگتر از بقية سلولها بود، جشن مختصري در سلول خودمان
 ،افراد خجـالتي مثـل محسـن روزبهـاني     ٢٨كردنمراسم با شوخي و آنتِني. كرديم

شـروع   …آشـتياني مهـدي فتحعلـي   ،ابـراهيم غلامحسين مشهدي ،احمد نورامين
  .شد
 رضا ازلـي يي بخوانند و ها خواستم هر كدام ترانهبا لحني بسيار جدي از بچه 

ترانه و سرود و حرف و خاطرة جديـد برايمـان    ،اندهايي كه خواندهبه تعداد بچه
درخواست كردم ترانة جديد  ,كه صداي زيبايي داشت )ف(ابتدا از رضا. بگويد

يـا   كردنـد صدايشـان خـوب نيسـت    كـه فكرمـي   جاهد را بخواند تا تـرس بقيـه  م
برنامـه را   ،بـلال يافتـة دي بعد هم با اجراي ترانة تغيير. بريزد ,كشيدندخجالت مي
  …ادامه داديم 

                                                  
 .برجسته كردن ٢٨
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بـدون مقدمـه    ،زيرچشمي نگاهي بـه دور و بـرش كـرد   . شد رضا ازلينوبت  
  :ترانة بهار مجاهدين را خواند

  گُل نشستهكن اي جان كه جان ياران بهنگه
  وزين بهاران مرا به مژگان شكوفه رسته
  ز رود خونها سپيده سرزد سپيدة عشق

  كجا كسي ديد كه عشق شب را زهم گسسته
…  

  خوشا خوشا عشق كه از پيامش
  چو آذرخشان به ره روان شد

  ه بستههر آنكه ميرفت شكست
  خوشا خوشا عشق كه در طلوعش

  حصار و ديوار اگر زآتش
  و گر زخارا به هم شكسته

…  
  دلم چو مجمر و نام مسعود بر آن چنان عود

  دلم چو گلزار و عطر مريم بر آن نشسته
  هلا خدايا هميشه بادا قبيله ما 

  ل نشسته به يمن آنان به گُ
…  
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و بخشـي از  “ رو باز كنيـد  در قفس“ ،٢٩“كننگاه“ها ترانة هدليل استقبال بچبه
ترانـة اول را چنـدماه   ٢. را هـم اجـرا كـرد   “ اي ارتـش رهـايي  “سرود جديد ترانه
شنيده بـوديم ولـي    -وسيله مورس گرفته بودندكه به -هاي انفرادياز بچه ،پيش

بـا توضـيحاتي    ،بـار اين. دانستيم برايمان زياد جاذبه نداشتچون آهنگش را نمي
  .ها مثل خوني تازه در رگانمان جاري شدترانه ،كه قبل از اجراي هركدام داد

 ،يي در كـارش نيسـت  كند و هيچ ملاحظهوقتي ديدم هر چه بگوييم اجرا مي 
ها خواستم هـر سـؤالي دارنـد بـدون تعـارف و      موضوع را عوض كردم و از بچه

ها هم بـا  بچه. انة بعد آماده كندكتاب بپرسند تا خودش را براي اجراي ترحساب
  :ور شدندسؤالهايشان حمله

  خيلي شيكسته شده؟ “مسعود… “-

  اونجا وضع غذاتون چطور بود؟ -
  شنيدين؟اخبار زندان رو مي -
ها تو چي زندگي ميكنن؟ شنيديم فرم لبـاس خواهرهـا و برادرهـا    اونجا بچه -

  …سبز زيتونيه
رو “مسعود“تونن ها ميرو از نزديك ديدي؟ اصلاً بچه “مسعود“لا بار تا حاچن -

  ببينن؟
  …بگو “مريم“كم از يه - 

                                                  
 .با تنظيم و اجرايي جديد, اثر فروغ فرخزاد  ٢٩
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هـا در منطقـه از امكانـات خـوبي برخوردارنـد و      كه فهميـديم بچـه  بعد از اين
انتخـاب و اجـراي    ،درخشـند مـي بـالاي سرشـان و در ميانشـان    “ مسعود و مريم“

  .خودش واگذار كردمبرنامة بعد را به
صـداي  . هـاي تشـنه انـداخت   نگـاهي بـه چشـمها و چشـمه    . مكثي كرد رضــا

يـي يـا   كرد شايد از او بخواهد ترانههركس فكر مي. پيچيدسكوت در سلول مي
  :لبخندي زد و آرام پرسيد رضا. يي اجرا كندبرنامه
 ،بـود نوشـته  “مسـعود “قبـل از شـهادتش بـراي     ،“اشرف“هايي رو كه نامه -

  شنيدين؟
ولـي   ،هـا شـنيديم  ها رو از خونوادهيكي دو جمله از اون نامه ،سال پيشچن -

  .معلوم نيس هموني باشه كه تو ميگي
  ميخواين بخونم؟ -
  ؟!حفظي. آره -

سرخي شرم و گرمي نجابت در . دوباره سكوت كرد. انداختسرش را پايين 
 ،با لحنـي محـزون و اسـتوار   . صدايش را صاف كرد. زدسيماي روشنش برق مي

  :ها را شروع كرديكي از نامه
ميداني احساسات خاصي پيـدا  . دستم رسيدهايت با هم بهتا از نامه٢. سلام -

حـد ملمـوس   خته شده بود ولي تا ايناحساساتي كه قبلاً برايم كاملاً شنا ،امكرده
دلـم   ،ام مثل كسي كه وقت برايش تنگ استميداني عجلة خاصي پيدا كرده. نبود
آيد بكنم و هر كار خوبي كـه بـرايم ميسـر اسـت     ميخواهد هر چه از دستم برمي

چنـان بـا كارهايتـان    گويد آنكه مي) ع(احساس ميكنم حضرت علي . انجام دهم
چنان دورانديشانه برخورد كنيد ويا همين فردا خواهيد رفت و آنبرخورد كنيد كه گ
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. كنم عجـب در غفلتـيم  احساس مي. فهممكه گويا صدها سال خواهيد ماند را مي
شدن هميشگي دستمان كه قدمي با مرگ و بريدهخوابيم در حاليراحت مي چگونه

وقـت خـواب از   نآ. از دنيا فاصله نداريم و هزاران هزار كـار داريـم كـه نكـرديم    
  …رودچشمانم مي

 ،پيكـر پـاك موسـي   . كردهاي گُرگرفته را گرم ميگونه ،هاي اشكواژهگل
  :زدهنوز حرف مي “اشرف“. مان بودرويهدر كنار اشرف روب

از دور . كـار خـواهم بسـت و بـس    حالا همة همتم را براي سرنگوني جلاد به -

سپارمت و دعاي خير من بدرقة راهـت  بوسم و با همة قلبم به خدا مييت را ميرو
. رسـاند بچـه هـم سـلام مـي    . انجام رسـاني است كه مسئوليتت را با موفقيت به

خيلـي هـم   . اسـت در هر صـورت بچـة سـالمي   . دانم عكسهايش رسيد يا نهنمي
ديگـر  … نـي افسوس كه نيستي تا مراحل رشـد او را ببي . شيطان و شيرين شده

. خدايا امانت مرا بپـذير . سپارمكنم و ترا با تمام وجودم به خدا ميخداحافظي مي
. خدايا كمكش كن كه سرفراز و پيروز از امتحاني كه در پـيش دارد بيـرون بيايـد   

. اعدام و اسارت و بردگي نجات بخشد خدايا كمكش كن كه خلقي را از شكنجه و
خـدايا  . را به ساحل نجـات برسـاند   ايران زدةخدايا كمكش كن كه كشتي توفان

آورد بيشـتر بـه بـار    نوين ايران را با خـونريزي كمتـر و ره  كمكش كن كه انقلاب
  …خدايا كمكش كن كه همسري دلسوز و پدري مهربان براي ما باشد. بنشاند

  :سرش را بالا گرفت و گفت ،دوباره مكثي كرد
  :توي قسمتي از نامة قبلي نوشته بود -

هميشـه   ،شوندهمانها كه قهرمانانه شهيد مي ،با تمام عزيزانم ،هابا تمام بچه
 ميـرم و زنـده  زنم و با آنها مـي با آنها فرياد مي. شومبا آنها شكنجه مي. با آنهايم

واي وقتـي خبـر   . تر از زيسـتن اسـت  قدر مرگ در اين شرايط سادهچه. شوممي
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روم و با يـاد شـهدا چشـم بـاز     خواب ميباوركن با ياد شهدا به ،هادتها ميرسدش
اگـر بـدخط و ناخواناسـت    . دهـد اشك مجالم نمـي . امياد انتقام زندهكنم و بهمي

كه ديگر اين جسم قدرت كشيدن ايـن روح عاصـي رو   دوني مثل ايننمي. ببخش
كـه شـبها جـاي خوابيـدن     دلم ميخواد پربزنم و برم پيش همان خواهرها . نداره

  …اندنداشتن و حالا راحت توي قبر آرميده
تـا كـي ميشـه آب رو تـوي چشـمه      . آخر چطوري ميشه اين تضاد رو حل كرد

. گذشـت جهان خبردار نشـد كـه بـر ملـت مـا در ايـن چنـدماه چـه        . داشتنگه
چـه را كـه در اينجـا    يي پيدا بشه كـه بتونـه آن  كنم در فرهنگ ملتها كلمهفكرنمي

 ،رذالـت . خدا قسم مصيبت اين ملت از عاشورا كمتر نيسـت به. يگذره نشون بدهم
  ...در اوج خودش  ،شقاوت ،دنائت

 ,“مسـعود “اش بـا  زيبايي و سادگي رابطه ،زنان مجاهد تصور و تصوير اشرفِ
مثـل اينكـه هـردو    . شـنيديم انگـار صـدايش را مـي   . را ميخكوب كـرده بـود  همه
هـر كـلام   . شدشمرده ادا ميكلمات شمرده. در وجودمان بودند! نه ،رويمانهروب

  :نشستمثل مرواريدي يا اشكي بر جانمان مي
وخوي تو و عواطفـت  با روحيات و خلق. ميدونم كه اونجا بهت سخت ميگذره -

دهـي كـه خـودت    پيچي و ترجيح ميدارم كه مثل شير به خودت مي حتم. آشنايم
كنم كه بتوني بـاري كـه   مثل هميشه دعات مي. تك شهدا شهيد بشيجاي تكبه
  …مردم ما واقعاً قهرمانند. دوش داري را با سرفرازي بكشيبه
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 ،هاي شلاق و دشنه و شهامتسايه ،هاي آوارگي و اضطراب و جسارتلحظه
دوباره … تجسم نيزه و زنجير و تجاوز ،دختركان و مادرانِ باردار تصاوير اعدام

  ٣٠…:كندت جهان نجوا مييانگار همة نجابت زندگي با همة مظلوم. شدزنده
  
  

٢٨   
را   اطلاع دقيق و مشخص آن اگرچه هنوز ،بر شروع عمليات فرغ جاويدانخ

صبح به يكي از بندها ملاقـات داده و پـس از   . مثل باراني دلها را شُست نداشتيم،
  …داشت خبر بعد؛ حكايت از نبرد در تنگة چارزبر. بودندقطع كرده ،سري٢

. يي كه داشـتيم منطقـة عمليـاتي را بـزرگ روي مقـوا كشـيديم      از روي نقشه
بينـي  مسير عبور و منطقة درگيري را پـيش  ،حليلهامتناسب با اخبار و شايعات و ت

  . مان بودرنگ سلول خود محل نقشه زير موكت خردلي. كرديم
  …گفتيي ميآمد و هر كس جملهبا هر خبري نقشه بيرون مي

…  ،مـدارس  ،هاوزارتخانه ،تمامي ادارات استروز ۲ زودي خبر رسيد كه به
ــتانها را ( ــي اتوبوســراني و بيمارس ــه تعط) حت ــة جبه ــل و همــه را روان ــدكرد! ي . ان

! هاي فريبكارانة شيخ بـراي مقابلـه بـا دشـمن بعثـي     طلبانه و زوزههاي جنگنعره

                                                  
, ها پس از مراسم سراغش رفتندبسياري از بچه. دانستنامه را كاملاً حفظ بود و يكي را ناقص مي٢ رضا ازلي ٣٠
  .ها را يادداشت و حفظ كردندنامه
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 ،و مبلغـين ! مدرسـين  ،هـا !يتص ـشخ ،هـا تمام امـام جمعـه  . شديي قطع نميلحظه
هـا و  براي حضور در جبهـه  ،با هزار حيله و تهديد از مردم ،ضمن اعلام آمادگي

  .كردنداستمداد مي اجانب و استكبار جهاني، كردن دستكوتاه
  
  

٢٩   
همه در سـلولها منتظـر پايـان آمـار      ،شب ٩ساعت. نجشنبه ششم مرداد شدپ
. هر دو وارد شدند. درِسلول را بازكرد ،نفر ديگربا يك ،پاسدار بند حسن. بوديم

علامتي در دفترش گذاشـت  . ها انداخترهنگاهي به چه. پاسدار اسمها را خواند
  .و رفت
اسـامي   ،يـي سـياه  يـي و عربـده  بـا نعـره  . وارد شد ساعت بعد داود لشكرينيم

  :ها را صدا كردنفر از بچه١٠
  :با چشمبند زيرهشت باشن ،دقيقه ديگه٣تا  ،اينايي كه ميخونم -
 ،رامين قاسمي ،مهران هويدا ،منصور قهرماني ،مسعود كباري ،حسين سبحاني 

 ،غلامحسـين اسـكندري   ،اصـغر مسـجدي   ،خبازاناصغر محمدي ،)ش ن(محمد
  .زند محمد

ضـمن آمـار تهيـه شـده و از تركيـب       ،حسـن معلوم بود ليست توسط پاسـدار  
برخوردهاي اخير و رابطة خـودش   ،شاخص اصلي براي انتخاب ،اسمها فهميديم

زمان  ،مثلاً حسين سبحاني. در چند روز گذشته بوده و هيچ دليل ديگري نداشت
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جلو اسـمش علامـت    ،بود و چون پاسدار خوشش نيامدآمار پايش را دراز كرده
برخـورد چنـد روز قبـل     دليل چنـد برخـورد در انفـرادي و   را به مهران هويدا. زد
اصـغر   ،ضمن آمار رويـش را برگردانـده بـود    غلامحسين اسكندري. شناختمي

  .همين ترتيبو بقيه هم به اش كردهز مسخرهپريرو مسجدي
سـلول  بـا سروصـورت بـادكرده وارد     “مهـران “. همه برگشتند ۱۲ساعتشب 

  :شد
  چي شد؟ كجا بودين؟ -
اومـد   چن دقيقه بعد لشـكري . ريختن سرمون ،از در كه رفتيم بيرون. هيچي -

ميزدن ميگفتن . دوباره شروع كردن. همه گفتيم هواداري ،اسم و اتهامِمونو پرسيد
نفر هم گفـتن  ٢-٣ ،نفر گفتيم مجاهديندوساعت چنهواداري از چي؟ بعد از يكي

دقيقـه قبـل هـم داود    چـن . ولش كردن ،هر كي هرچي گفت. شما ميگين منافقين
  .دوباره اومد و گفت برين شنبه صبح ميام سراغتون لشكري

  واسه چي؟ -
  .شون پيش اومد بايد ميرفتنولي معلوم بود يه كاري واسه. نميدونم -
  تون ميكنن؟يعني شنبه دوباره صدا -
  …ميگفت نميتونين از دستم دربرين. حتماً شنبه صبح ميان دنبالمون ،آره -
  ديگه خبري نبود؟ -
  .ه رو آوردن اينجامث اينكه ديروز دوباره يه سري از زندونياي كرمونشا -
  …؟كرمونشاه -

اين تلويزيـون  . تلويزيون بند را بردند ،و گيرممد ماعيلسپاسدار ا ،صبحجمعه
يي بود بـراي  معمولاً وسيله ،انتهاي سلولها و راهرو بند قرار داشت كه در حسينيه

بردنـد و بعـد از مـدتي    يـي مـي  بـار بـه بهانـه   هر چند هفتـه يـك  . هشدار و تهديد
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 ،پاسـداران هجـوم آورده   ،بار بدون هـيچ بهانـه و دسـتاويزي   اين. گرداندندبرمي
وقـت  و بـي  راديو بند هـم كـه معمـولاً وقـت    . را خارج كردند! جعبة خالي اخبار

  .ديدقطع گر ،٣١شدروشن مي
شـده و بـه   كـه بـا تـايلور كـج     از كركرة پنجرة شـرقي حسـينيه   حسن اشرفيان

و تعـدادي از پاسـداران را    ناصـريان  ،داود لشكري محوطة بيرون اشراف داشت،
چنـد حلقـه طنـاب     هم پاسدار يا كارگر افغاني٢ و رو ديدهكنار سولة بزرگ روب

  .كردند ضخيم با فرغون وارد سوله
كـه سـقوط رژيـم و     رضـا زنـد  . بـازهم بـالا گرفـت    ،بحث و گفتگو و تحليل

سـمت پاسـداران   موضوع مقابله و تهاجم بـه  ،كرديبيني مكشتار زندانيان را پيش
كـردن غـذا   و آمـاده  “آقـا علـي “ضـمن كـار بـا     ،نـورامين  احمـد . را مطرح كـرد 

  :گفتخنديد و ميمي
  .هيچ غلطي نميتونن بكنن -

ــدِ طنــاب مــي  ــا كُ ــد و دار و اعــدام را مســخره مــي برخــي ب ــدخنديدن . كردن
رو هاز سلول روب و محمدحسن خالقي اصغر مسجديسروصداي بحث و شوخي 

از زنـدانيان زمـان    ،گـو رو و بذلـه سبزه ،پُر ،ارشانههمحمدحسن؛ چ. آمدمي) ١٥(
يـي زيبـا و   چهـره  ،چشـماني درشـت و مصـمم    ،با قامتي متوسط ،اصغـر. شاه بود

  :مقدمه وارد بحثشان شدمبي ،خودم را به آنان رساندم. شكيبا داشت

                                                  
براي خنثي كردنش چند سوزن در سيم , پيچيد و آزار دهنده بوداز آنجا كه صداي بلند راديو در سلولها مي  ٣١

صداي بقيـه بلنـدگوها   , و پاسداران بوديم و غير از بلندگوي ضعيفي نزديك زيرهشت گوها فرو كردهمسير بلند
 .بند آمده بود
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كردن كه بايد سروصداي شمارو تحمل كنن؟ هاي سلول روبرو چه گناهيبچه -

. كم صدا رو بيارين پـايينتر يه ،اگه دين ندارين! بابا. حساب هم كه نميزنين حرف
رم به حرفهاتون گوش ميـدم يـه مولكـول    دقيقه داچن. كار جدي ميكنيمداريم يه

تو هم دچـار بـدبيني    ،كه بالكل تحليلهاش منتفيه مندحسن. منطق توش نخوابيده
  .زودرس شدي

كجاي اين حرف بدبينيه؟ مگه خودشون نگفتن زندانيا مث يه اسـتخوان تـو    -
شدن از دست مـا   گلوي نظام گيركردن؟ الآن بهترين وقته براي جراحي و خلاص

  .و استخون گلو
  .بار جراحي كرده بودناگه جرأت داشتن تا حالا ده! مگه شهرهِرته! بابا -
سـاله  ٧سوار قرنه؟ مگه بهترين موج مگه نميگفتيم خميني. تو بگو مندحسن -

كشتار و جراحي هم يه بحران جديده براي نداشت؟  رژيمشو با موج و بحران نيگه
  …فرار از

كه جواب بدي فقط يادت باشه شـاه بـا   قبل از اين! ببين مندحسن. كنصب -
تمـوم دنيـا    ،سـازي كُشـت  با كلي صحنه ٥٤تا زندوني رو سالاون عظمتش چند

ينـا خودشـون   ا. رو كه حكم بهش دادن بكُشنمگه ميتونن زنداني. ريختن سرش
سـال همـون   ٧حالا ميتونن بعـد از  . با همون معيارهاي وحشيانه يه حكمي بريدن

كشـتن   ،آدمها رو اعدام كنن؟ اصلاً تو اين اوضاعي كـه فرداشـون معلـوم نـيس    
  مشت زنداني چه مشكلي ازشون حل ميكنه؟يه

اصـلاً زنـداني   . رو اعـدام كنـه  هيچ رژيمي جرأت نميكنه زنداني حكم گرفته -
 و مصـطفي  و كـاظم  بيژن جزني ،راس ميگي شاه. بل رنج و سختي و مظلوميتهسم
حال پارامتر با اين. رو كه نميتونست تحمل كنه كشت ولي قيمت سنگيني داد… و
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متر وارد ميشـه همـة   معمولاًً وقتـي ايـن پـارا   . خَريت رژيم رو نبايد فراموش كرد
  .هم ميزنهتحليلهامونو به

تو هم هرموقع تحليلت خراب ميشه ميگـي پـارامتر خريـت رژيمـو درنظـر       -
  …دفعه اين پارامتر رو در نظر بگيرحالا بيا اين. نگرفتم

  .لبخندي زد و دستش را به نشانة طناب دار زير گلو گرفت 
  
  

٣٠   
هاي اسامي بچه. وارد بند شد حسنصبح پاسدار  ٧ساعت. مرداد شد٨ نبهش
اصـغر   ،منصـور قهرمـاني   ،رامـين قاسـمي   ،هويـدا  مهـران . شب را خواندپنجشنبه
 ،خبـازان اصغر محمدي ،)ش ن(محمد ،كباري مسعود ،حسين سبحاني ،مسجدي
  .رفتند و غلامحسين اسكندري رضا زند

اطـراف   ،نفر مستمر پشـت شـكاف پنجـره   ۲. فضاي سنگيني در بند حاكم بود
چندنفر گوش و حوصله و هوش را زيرِ درِ اصليِ بنـد   .كردندرا كاوش مي سوله
تعدادي از سـلولها لبـة سـخت زهـوار     . كردندهر صدايي را شكار مي ،كردهپهن

تردد چند . تحركات و ترددات پاسداران را زير نظر داشتند ،كردندپنجره را كج
. شايعه را دوبـاره بـالا بـرد    غبار ترديد و ،بتداي صبحدر ا …وامبنز و بيخودرو 
پاسداري با جعبة . اطراف سوله پيدا شد ،و پاسداران ساية سياه لشكري ،٩ساعت

همـه   ،ساييدبه جعبة سفيد مي ،هاي سياه و دستان آلودهسايه. سفيد شيريني رسيد
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شد تـردد بـه داخـل سـوله از     بعد معلومساعت نيم. مشغول خوردن شيريني شدند
  .گيردصورت مي كه در مسير ديد ما نيست يضلع ديگر

هايي را كه ماه گذشـته بـراي تماشـاي مصـاحبه بـرده بودنـد و       بعدازظهر بچه
آنهـا هـم مثـل مـا در بُهـت و      . كارشان به كابل و انفرادي كشـيده بـود برگشـتند   

حيـدر   ،اكبـر صـمدي  . كردندمياخبار و حوادث را پيگيري  ،نگراني و تشويش
شـدند  جمـع  در حسينيه طلبو طاهر بزازحقيقت )م(ايرج ،اخگر مجتبي ،صادقي

  :و بقيه اطرافشان حلقه زديم
  رو برگردوندن؟هشد همچي -
. يكـي بيـرون آوردن  ها رو يكيپاسدارها با عجله وارد بند شدن و بچه صبح  -

كـه  بعـد از ايـن  . كار ديگه خـالي كـنن  معلوم بود ميخوان بند انفرادي رو واسه يه
دقيقه چن. بردنمون طبقة دوم توي راهرو دادياري ،يكي با همه برخورد كردنيكي

همونجا چشمش به ما افتـاد و بـا دادي كـه سـر      بيشتر نمونديم كه داود لشكري
خبر بـود كـه نبايـد مـا     نميدونم اونجا چه. ما رو دوباره برگردوندن ،پاسدارا كشيد

  … رو آوردن بندهمه ساعت قبلواسه همين برگشتيم و نيم. ديديممي
بـود وارد  ؛ پاسدار جوان و قدبلندي كه تازه پيـدايش شـده  اودد ،شب٩ساعت

  :در پرسيدهاي نزديك شد و از بچه
  چي بود؟ اسم پدر منصور قهرماني -

“ بـود؟ چي“كرد؟ چرا از فعل ماضي استفاده. اين سؤال همه را در فكر فروبرد
  …نكنه! چرا نگفت اسم پدرش چيه
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٣١   
. هـا بـودم  تا حوالي صبح پلكهايم بـاز و منتظـر بچـه   . كشنبه نهم مرداد شدي
  :كنارم نشست و آرام گفت بعد از صبحانه محمدرضا حجازي. خبري نشدهيچ
  حالشو داري يه قدمي بزنيم؟! ميدونم ديشب نخوابيدي -

  . بريم -
  ؟!هنوزم فكر ميكني خبري نيس! ها نيومدنبچه -
  خبري نيس؟! ميگردهورق داره بر! كي گفت خبري نيس -
  ؟!مگه ديروز نميگفتي نميتونن با ما كاري كنن -
همين . نميتونه. بودرو كشتهبود تا حالا همه اگه به خودش خميني. الآنم ميگم -

يي اونم حكمهاي فلّه ،سال پيش به هر كدوم يه حكمي دادن٧دادگاههاي خميني 
حسـاب و كتـاب   پايه و بـي قدر بيكه خودشون هم ميدونن چه ٦٠و كيلوييِ سال

هـاي فـاز   ها جرمشون خوندن كتاب و فروش نشريه و رابطـه درصد بچه٩٠. بوده
  … سال بيان سراغشون و٧مگه ميتونن بعد  .سياسيه

        نديـدي؟ يـادت نـيس    مگه طنابهايي رو كه با فرغون ميرفـت تـوي سـوله    -
بهـش گفـتن همـين روزهـا      رو بردن كميته مشترك ماه پيش مسعود مُقبلي٤-٥

  !ميداريماز زمين برتونو نسل
  .ميداريمتونو بردارن ميگن نسل ٦٠اينا كه از سال -
چرا پاسـدارها  . ماه ديگه تصفية خونين شروع ميشهبهش گفتن تا چن! نخير -

شيريني پخش ميكردن؟ ديشب ديدي يارو پاسداره اومد پرسيد  ديروز كنار سوله
هـايي كـه ديـروز از    نطر مـن همـة بچـه   به! اسمش چي بود پدر منصور قهرماني

  .پيشمون بردن اعدام شدن
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تـا بتـونن    ٣٢نفر رو ميـزنن اينا از هر زندان چن ،در بدترين حالت ،نظر منبه -
احتياج به كلي سناريو و  ،تازه اگه اين كار هم بخوان بكُنن. زندونها رو كنترل كنن

كـه   ما بايد براي هر شرايطي آماده باشـيم ولـي خمينـي   . هسازي و كار دارصحنه
اگـه  . نميتونه براي حل مسئله زندان صورت مسئله رو پاك كنهپدرش هم  ،هيچي
  .نفع ما تموم ميشهكارو كنه بهاين

بـا   اونو نبايـد . “خمينيه“اونم اينه كه . نظر من به يك دليل اين كارو ميكنهبه -
كـس  هـيچ  “مسعود“مگه تو خودت نميگفتي غير از . هيچ ديكتاتوري مقايسه كرد

چـون   انجـام ميـده؛   “مسعود“كار رو با نسل رو نشناخت؟ خميني حتماً اين خميني
 ـ  اينكه احتمال داره منم فكر ميكنم. شناسهرو مي “مسعود“اونم  ه كشـتار  دسـت ب

ما از روزيكه وارد اين مسير شـديم قيـد جونمونـو     ؛، چيز عجيبي نيسوسيع بزنه
  …واسه آزادي مردم زديم

  :دادمبا لحن شوخي ادامه ،دادن به بحثاش زدم و براي پاياندستي به شانه 
و  بـالاخره حكـم آزاديتـو از فـاتح     ،يسال دوندگ٣-٤تو كه خواهرت بعد از  -

  .گرفت نادري
خبر نداره خودمون ! مو پاي تو قربوني كنمبود حاضرم تنها بچهطفلك نوشته -

  .داريم قربوني آزادي مردم ميشيم
  …برگشتههم بزني ورق چِش به. مردم به اندازة كافي قربوني دادن -
  !بينيقدر تو خوشچه! ولي -
  .بينيهبيني عين واقعگاهي اوقات خوش -
  …موقع هم ضرر نكردي ولي اينبارهيچ . بين بوديتو هميشه خوش -

                                                  
 .در ميان زندانيان به معناي اعدام كردن است“ زدن“اصطلاح   ٣٢
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با صداي  گيرممد. وارد بند شدند تاو رب بود كه گيرممداش تمام نشدهجمله
  :بلند اسامي را خواند

  .خواهموسي كريم ،محمدرضا حجازي ،اوسطي علي -
اشـك و  . هجوم آوردنـد  ٣٣سياوسط و موو علي “محمدرضا“سمت ها بهبچه

بعــد از . درخشــيدلابــلاي چشــمهاي بيقــرار و لبهــاي تبــدار مــي ،بوســه و لبخنــد
. خنديـد او مـي . هم خيره شديمبه. رويش ايستادمهروب ،سروصداي تهديد پاسدار
  :همديگر را بغل كرديم

باهاتون چيكار  بار دادستان كرجنميدونم اين ،باشموظب خودت “محمدرضا“ -
  …داره
 “مسعود“خون ما از اينهمه مجاهد كه به عشق . ما اومديم براي نجات مردم -

راسـتي اون  . “مسـعود “تار موي جونِ من فداي يه. تر نيستيربارون شدن رنگين
  . خوند چي بود “مسعود“ميگفت  ضاشعري كه ر

  ؟!كدوم -
  يادت مياد؟ ! هم خوند ٦٤خرداد٣٠همون كه آخر سخنراني  -
  كشيم از جگرنعره ،گربر سر دار و دشنه. آره -
  بهر تو هاي و هوي ما ،نيست در اين ميان مگر 

  .خُب برم ديگه دير شده. قدر چسپيدچه. خودش بود ،آره -
 “محمدرضـا “. پاسـدار نزديـك شـد   صـداي  . دوباره هم را در آغوش گرفتيم

  :شَستش اشكم را پاك كرد و گفتام را بوسيد؛ با دو انگشت پيشاني

                                                  
 .بودند كرج نفر از محكومين دادگاه٣ر ه ٣٣
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سـلامم  “ مـريم “و  “مسعود“به  ،اگه قِسمتت بود. ميعاد با حنيف. ديدار با پدر -

  .رو برسون
. را بردنـد  و مهـران صـمدزاده   مهـرداد اردبيلـي   ،ساعت بعد احمد نوراميننيم
حسيــن  . را هـم صـدا كردنـد    و حسـين بحـري   العابـدين افشـون  زين ،ازظهرقبل

  . حكمش تمام شده و منتظر آزادي بود
  :چيز زيادي نديده بود. بعدازظهر سراسيمه برگشت افشون

  .بردند نزديك اتاق دادياري ،ها را طبقة دومبچه -
  :داخل كرد و گفتسرش را . ظهر پاسدار گاري غذا را آورد

  .كنه غذا بياد تونفر بياد كمكيه - 
پاسـدار  . رفت غذا را داخل آوردنـد  ,زدقدم مي فرماني كه زيرهشت محمـد 

  :كرد و گفت نگاهي به محمـد
  .بيا بريم - 
  .هم با چشمبند رفت محمـد 

 ،دادنـد هُـل نمـي   ،زدنـد نمـي  ديگـر عربـده  . بودبرخورد پاسداران ملايم شده
و  تاو رب هم گيرممد. كشيدند و براي اولين بار هردو شيفت حضور داشتندنمي
از كـارگران   هـم  خبري. اودو د بوالفضلو ا حسنبودند؛ هم  و چغندر غولعلي

و گـاهي در محوطـه بيگـاري    كردنـد  كـه گـاهي گـاري غـذا حمـل مـي       افغاني
  .نبود ,دادندمي
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ريزي معده و چند نفـر هـم   دليل خونبه فيضي شهريار. شرايط مشكوك بود 
پيـدا   نفر در مسير يا بهداريخواستيم يكمي. در زدند براي چك اوضاع محكم

  .خبر استكنيم ببينم زندان چه
ورژانـس و  و در پاسخ بيماري ا! براي اولين بار خنديد. در را باز كرد گيرممد

  :خونريزي معده گفت
الآن دكتـرو   ،اش درد ميكنه؟ كاري نـداره ها چرا عصباني ميشين؟ معدهبچه -

  …دكتر هم سريع مياد ،تا شير براش بيارماصلاً بذا چن. ميارم
رويي كه سرخي صدق سالة سبزه۲۰صادقي؛ پرشور و مهربانِ پرعاطفه؛  رحيد

  : درخشيد؛ وارد سلول شداش ميگونهرو شرم د و سادگي
  اسمش عوض شده؟ ها خبر دارين گيرممدبچه -

  شده؟چي! نه -
  !ممد دلربا -
رو خيلي با احترام صـدا   و افشون حسين بحري. شونم دلربا شدنامروز بقيه -
  .كردن

  :لبخندي زد و گفت ،سرَكي بيرونِ سلول كشيد. يي سكوت كردلحظه رحيد
يه دسـتي   اول ديدين وقتي گوسفندُ ميخوان بكشن بهش آب ميدن؟ قصاب -

بـا ايـن برخـوردِ    . بُـره مي بعد سرشو ،مشت آب بهش ميدهيه ،به سرش ميكشه
  .رو ميكُشننكنين دارن همه پاسدارا شك
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٣٢   
و پاسدارانش وارد بنـد   داود لشكري ،صبح١٠ساعت. مرداد شد وشنبه دهمد
 بعد درسـلول بـاز و لشـكري   دقيقه ١٥. يك سلولها را بازديد كردندبهيك. شدند

ه زيـر پوسـتِ   هاي كبودِ كيندانه. ها انداختنگاهي خريدارانه به چهره. وارد شد
انگشترِ زمخـتِ عقـيقش را دور انگشـت    . لغزيداش ميآلود و چروكيدهگوشت

لبخنـد   ،نفسـي از بينـي كشـيد   ! بـا ژسـتي آرتيسـتي    ،اش چرخاندكردة سبابهپُف
  :يي زد و گفتفاتحانه

  .ساله بياد بيرونهر كي حكمش بالاي ده -
  :برگشت دوباره. سري تكان داد و رفت

  .چشمبندتونو بزنين برين بيرون. سال هم بيادده -
يـي ايسـتاد و   گوشـه  لشـكري . نفر بيـرون بنـدجمع شـديم   ۸۰حدود  ۱۱ساعت

  :سؤالات شروع شد
مصاحبه ميكنـي؟   ،ميزان باقيماندة حكم ،مدت محكوميت ،اتهام ،فاميل ،اسم -

  …اسلاميبه جمهوريبه سازمان چيه؟ نظرت راجعنظرت راجع
  :جوابها تقريباً مشابه هم بودند. صراري بعد از اتهام نبودهيچ فشار و ا
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اسـلامي رو قبـول   جمهـوري . در رابطه با سازمان نظـري نـدارم  . هواداري…  
  …٣٤يا در صورت آزادي ،مصاحبه نه ،ندارم

نفـر اول  ٣٥. نفر هم برگشتند بنـد ٣٠. نفر جدا شدند٥٠ ،بعد از سؤال و جواب
نفـر باقيمانـده هـم بـه     ۱۵. فرستادند) كفطبقة هم( ١٧افراد جدا شده را به فرعي

  .انفرادي منتقل شدند
اكبـر   ،مطصـفي مردفـر   ،فرهـاد اتـراك   ،محمدرضـا شـهيرافتخار  : همراهمن به
 ،عبـاس افغـان   ،عليرضـا مهـديزاده   ،محسـن روزبهـاني   ،زادهبهروز بهنام ،صمدي

وارد … و حميدرضا اردستاني ،منوچهر ناظري ،زنجانيبهزاد فتح ،مسعود دليري
كوچـك   راهرو باريكي كه سمت راستش يك توالت و حمـام . شديم ١٧فرعي
  .كمي جلوتر سلولي كوچك و در انتهاي راهرو سلول بزرگتري قرارداشت ،بود

بعـدازظهر  . شغول بحث و نظافت و تحليل و گفتگو شديمم ،سلول۲نفر در۳۵
ريـزي  ضمن برنامه ،طي نشستي قرار شد براي جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي

. روشهاي مناسب براي كسب خبر و رابطه بـا بيـرون را پيـدا كنـيم     ،و تقسيم كار
  .انتخاب شدم زندانبانكانال برخورد با  عنوانمن به

  :بلافاصله گفتم. در را بازكرد سماعيلسدار اپا. قبل از شام در زدم
  …اش خونريزي كردهمعده. نفر مريض اورژانس داريميه -
  .تعطيله بهداري -

                                                  
شد و صورت ويديويي و خلاصه انجام ميبه -از ضوابط اجراي احكام و شرط آزادي بود -اين مصاحبه كه   ٣٤

و رژيـم در يـك    نظرش را در مـورد سـازمان  , زنداني ضمن توضيح مختصري در مورد كيفرخواست و زندانش
 . دادجمله توضيح مي
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  !ميره داره مي -
  .كس هم نيستعطيله هيچ بهداري ،گفتم كه -
  .حالش خيلي بده. خب بذار بره بند داروشو بياره -
  .بند خبري نيس -

  .در را بست و رفت
دوباره  ،حالت بيمار گرفتند ،و فرهاد اتراك زمان شام محمدرضا شهيرافتخار

دانسـتند  مـي انگـار  . هـيچ فايـده نداشـت   . زديم و بـه پاسـدار تهـاجم كـرديم     در
  .خواهيم خبر جمع كنيممي

  
  

٣٣   
تصميم گرفتيم تمامي راههاي ارتباطي با بندها . يازدهم مرداد شد ،شنبههس

با استفاده از آينه توانستيم . را بالا زديم كركرة آهني پنجرة حمام. را چك كنيم
هر چه سر و صدا كـرديم  . سوم مجاور را ببينيم در طبقة، چند پنجرة بند خودمان

ما طبقة اول بويم و صدايمان بـه پاسـداران نزديكتـر بـود تـا طبقـة       . فايده نداشت
  .سوم

ايـن  . را بـا سـوت زد  “ قايقرانـان رود ولگـا  “آهنگ  ،كنار پنجره اكبر صمدي
ســاعت بعــد همــين صــدا از بــالا و در يــك. هــا آشــنا بــودصــدا بــراي همــة بچــه

  .پيچيد هواخوري
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يـي  يي از پنجـره دستي و پارچه ،به كمك آينة دوم. سوت و صدا بالا گرفت
  :ارتباط برقرار شد. ط بودپشت خ )ز(محسن. پيدا شد

هـا  ديشب يكي از بچه. هاي بند مشغول تدارك مراسم عيدغدير هستندبچه« 
برخـورد  . شودديده نمي وآمدي اطراف سولههيچ تردد و رفت. از انفرادي برگشت

كـارگران  . همة شيفتهاي پاسـداران در زنـدان هسـتند   . پاسداران معمولي است
  …»برندنمي كسي را براي بهداري. انداني و سربازان را بردهافغ

  
  

٣٤   
ــد ٤ ،صــبح٧ســاعت . دوازدهــم شــد ،هارشــنبهچ بهــزاد . نفــر را صــدا كردن
  :فريادي از خوشحالي سرداد و گفت ،روي بالابلند؛ سبزهزنجانيفتح

  …كنن بِرَم ببينم چه غلطي دارن مي. خيالم راحت شد! آخيش -
يـي كـه شـور و آتـش و     سـاله ۲۳؛ جوان ددقايقي بعد بهزا. روبوسي آغاز شد

ار كُـردي  با شلو ،خنديدكه بلند ميشهامت را در خود جمع كرده بود؛ در حالي
  .ي و پيراهن شيري رنگ خارج شديسرمه

و فرهـاد   عليرضا مهديزاده ،حميدرضا اردستاني ،ساعت بعد اكبر صمدييك
. رونـد ها كجا ميدانستيم موضوع چيست و بچههنوز نمي. را صدا كردند اتراك

  . ان شور و شعله و بوسه بدرقه كرديمها را در ميبچه ،در سلول كوچك فرعي
صـدا  در گوشها و آغوشها مثل نسيم يا سروشي بـي  ،هانجواي خوندلانة ترانه

  :پيچيدمي
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  ثبت است بر جريده عالم دوام ما… -

  گر نعره كشيم از جگر بر سر دار و دشنه -
  وهوي ما بهر تو هاي ،نيست در اين ميان مگر

  گوش استحلقة پير مغان از ازلم در  -
  …بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود

  هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين است -
  …دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

  …هفته ديگه هر جا باشيم با هميميه! خيالبي… -
  :ارتباط با بند ادامه داشت

از بنـد   چند نفر. امروز هم آمد ،و و بنزي كه روزهاي قبل ديده شده بود.ام.بي« 

  .»را صدا كردند
در راهـرو بـاريكي    زادهبا بهروز بهنـام . روندها كجا ميدانستيم بچههنوز نمي

  :شدم زدن، مشغول قدمنفر بيشتر را نداشت۲كه تحمل 
خـدا كنـه   ! ها چيكار ميكـنن اونجا الآن بچه! نفهميديم خبر عمليات چي شد -

  .بلايي سرشون نياد
  . نشيني كردنها عقبفكرميكنم بچه -
  !طورچه -
احتمـالاً همـون   . اگه اينا الآن تهديد سرنگوني داشتن انقـدر راحـت نبـودن    -

خطر از سرشـون   ،و پاسداراش داشتن شيريني ميخوردن روزي كه داود لشكري
  .پريده
  .چي بود خبري هم كه ما از عمليات شنيديم هنوز معلوم نيس -
  .ولي اينا خيلي هول شده بودن -
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  !تو هنوز فكر ميكني اعدام نيس -
نفرو اعدام كنن ٣-٤،شايد از هر بند. ها رو بزننخيلي بعيد ميدونم بتونن بچه -
  …ولي

  .زياد قانون بردار نيس. “خمينيه“البته بايد درنظر داشته باشي كه  -
  .تو فكر ميكني موضوع چيه - 

شَـمّ ضـدانقلابي   . نظر من اعدام منتفي نيسبه. ي باشه خيرههر چ! نميدونم -
ميدونه مجاهدين بعد از انقـلاب ايـدئولوژيك هـر كـدوم يـه      . خيلي قويه خميني

  . ميشن “مسعود“
  .اگه دست به اين كار بزنه ضرر ميكنه -
  …رو اعدام كنههاجوركنه بچهيي چيزي بعيد نيس يه بهانه -

  .اسمش را صدا كردند. اش تمام نشده بود كه در باز شدجمله
را صـدا   محمدرضـا شـهيرافتخار  بـود كـه مـن و    تازه ناهار تمام شده ،۲ساعت

كـردن سـفرة   مشـغول جمـع   ،اويـن  ١بنـد  ٦٠؛ يار قـديمِ سـال  مـحمدرضا. كردند
با لبخندي ريـز و اشـاره و چشـمكي تيـز     . سريع كارش را تمام كرد. كاغذي بود

  :گفت
  بريم؟ -

بعد از خداحافظي و روبوسي با بقيه چشمبند زديم و وارد راهرو داديـاري در  
نـار اتـاق   نفر هم ك٢. ها رو به ديوار نشسته بودندتعدادي از بچه. طبقة دوم شديم

  :آرام پرسيد. نشستم كنار فرهاد اتراك. مشغول نوشتن بودند دادياري
  خبره؟چه -

  نويسن؟ اونا دارن چي مي. نميدونم -
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گفتن در صورت آزادي تعهد ميـديم كـاري    ،ازشون مصاحبه خواستن. تعهد -
  .نداشته باشيم

  چي ميگن؟اونا  -
  .دارن چك ميكنن ،نميدونم -
  كي برخورد ميكنه؟ -
  !وضع خيلي مشكوكه. هاشون جمع شدنگُندههمه كله -

يي بعد اسامي نفراتـي  لحظه. را برد داخل اتاق فرهاد. بلند شد صداي ناصريان
  :كه تازه از بندهاي مختلف واردشده بودند را براي چك وكنترل خواند

  )شدطبق معمول؛ فقط نام كوچك و نام پدرخوانده مي( 
  …رسول سيامك ،محمود ابوالفضل ،احمد علي ،عليرضا حسين -

طوبـايي   شـك نداشـتم سـيامك   . اختيـار برگشـتم  رسول بي با شنيدن سيامك
دانستم او هم با شـنيدن محمـود ابوالفضـل    مي. است چون اسم پدرش رسول بود

رو راه هروب ـ، سـمت توالـت  سروصدا بـه بي. بلند شدم. دهدالعمل نشان ميعكس
. هـم وارد شـد   زمـان سـيامك  هـم . آرام چشمبندم را بـالا زدم . وارد شدم. افتادم

  :كنارمان بود ناصريان ،هم افتادكه چشممان بههمين. چشمبندش را برداشت
  …شينكي گفت پاشين بياين اينجا؟ برين گُم -

كـس  هيچ. روي ديوار نشاندهروب ،اتاق دادياري دورتر ازمتر ۲۰مرا در راهرو 
  :ها بلند شدصداي بچه. نزديكم نبود

نه ناهـار خـورديم نـه نمـاز     . طور نشستيماز صبح ما رو آوردين اينجا همين -

  …خونديم
  …از ديشب هيچي نخوردم. معده دارممن زخم! حاجي -
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  :گفت واريي كور و ديوانهيي مستانه وخندهبا نعره ناصريان
كـارِت رسـيدگي   الآن بـه  ،شو پسـرخوب بلن. شومعده داشت؟ بُلنكي زخم -

  .ميكنم
دوبـاره سروصـدا بلنـد    . دقيقه بعد بيرون آمد و نفر بعد رفت٥. داخل اتاق شد

؛ حميـد عباسـي  . كـرد ها را به داخل اتاق هدايت ميكنان بچهخنده ناصريان. شد
از . از اتـاق بيـرون آمـد    ،بـود  در دادياري پاسدار لاغراندامي كه معاون ناصريان

ــه  ــداختمزيــر چشــمبند نگــاهي ب پيــراهن آبــي چركــي روي شــلوار  . ســمتش ان
با نگاهي بـه كاغـذ بـا صـداي بلنـد      . خاكستري انداخته و كاغذي در دستش بود

  : گفت 
 حسـين  ،مهـدي ميرمحمـدي   ،عبـاس افغـان  : افرادي كه ميخونم بلندشـن  -

  …و رضا فلانيك ،اكبر شاكري ،عبدالوهاب
بعـد از  (هـا را از دري كـه در وسـط راهـرو     دوباره اسمها را چك كرد و بچه

همان ترتيب صـدا  بهنفر ديگر را ١٢چند دقيقه بعد . قرار داشت ردكرد) دادياري
بـه پاسـداري كـه نزديـك در      بـا اشـاره   حميد عباسي ،شدهر كس بلند مي. كرد

  :گفتايستاده بود مي
  !بِبَرش بند -

. وارد اتـاق شـدم  . اسـمم را صـدا كـرد   . نزديـك آمـد   ناصـريان . شد ٥ساعت
  :صدايي گفت. ي با لباس شخصي مرا روي صندلي نشاندهيولاي

  .چشمبندتو بردار -
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شخصـي  چند آخوند و چند ريشوي لبـاس . چشمبند را از بالاي سر در آوردم
. رويم بود نشسته و با چنگال نگاهشان به من خيره شـدند هپشت دو ميزي كه روب

  .روي ميز پُر از پرونده و كاغذ بود
هيـولاي فربهـي كـه پيـراهن گشـادي روي شـلوار        ،را شـناختم ٣٥جعفر نيّـري 

 حـدس زدم اينجـا دادگـاه   . نظرم آشنا آمدزد بهانداخته بود و كنار ديوار قدم مي
  .شونداست و همه تجديد دادگاه مي

ميـزان   ،تولـد  ،پـدر نـام  ،اسـم . (مشخصـاتم را پرسـيد  . نيري پرونده را بـازكرد 
. نويسـد احساس كردم مشخصات را روي كـارت سـفيدي مـي   ). …تحصيلات 

  :اوليه با لحن محكمتري ادامه دادبعد از مشخصات
  اتهام؟ -

  .هواداري -
  !هواداري؟ -
  .بله -
  ميزان محكوميت؟ -
  .سال١٠ -
  به سازمان چيه؟نظرت راجع -
  .نظري ندارم -
  ؟!يعني چي نظر ندارم -
  .جام خبري ازشون ندارماينمن  -

                                                  
 .و رئيس هيئت مرگ رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران ٣٥
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  اسلامي چيه؟به جمهورينظرت راجع -
  .قبولشون ندارم ،سال بيخودي زندانم كردن٧ -
  حاضري مصاحبه كني؟ -
  چي؟واسه! مصاحبه -

  :اخمي كرد و گفت ٣٦آخوندِ دراز خاكستري
  .هيچي برو بيرون -
  :است ادامه داد ٣٧ديگري كه حدس زدم اشراقي فردبلافاصله  

  .اگه بخواي آزادشي بايد مصاحبه كني. ت عفو امامهأاينجا هي -

  !سال از حكمم مونده٣من هنوز  -
  مصاحبه ميكني؟ ،اگه بخوان آزادت كنن -
حاضرم تعهد بِدم كاري به كار كسي نداشـته باشـم ولـي     ،در صورت آزادي -

  .مصاحبه نميكنم
 خاكستري داشت با عصبانيت حرف اشـراقي آخوند عمامه سفيدي كه رداي 

  :قطع كرد و گفترا 
  مصاحبه ميكني يا نه؟. شرط ميذاري؟ تعهد نه -

كاغذ و خودكاري درآورد و گفت برو همون كه گفتـي   اشراقي. هيچ نگفتم
  .رو بنويس

                                                  
, كـرد حتـي يـك نفـر زنـده نمانـد      يكي از فعالترين اعضاي هيئت مرگ كه تلاش مـي  ,مصطفي پورمحمدي ٣٦
 .نژاد به مقام وزارت كشور ارتقا يافتزمان از مسئولان وزارت اطلاعات بود و بعدها در كابينة احمديآن
 .مرتضي اشراقي دادستان تهران ٣٧
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  !چي -

  .بنويسنامه رو همون تعهد. برو -
تركيـب  . احساس بدي داشتم. جا كنار ديوار نشستمهمان. از اتاق بيرون آمدم

. بـالاي قضـايي و دادسـتاني جمـع شـده بودنـد      ظاهراً همـة افـراد رده  ! غريبي بود
در  ،وپـورت همه شـقاوت و دريـدگي و هـارت   با آن ،زالوي خونخوار؛ ناصريان

. بـار برايشـان چـاي آورد    يك. يي خزيده بودمقابلشان مثل موشي ساكت گوشه
  .عقب از اتاق خارج شدمرتبه هم عقب يك

دانسـتم  هنوز نمي. هاي ترس و ترديد مثل بختكي در وجودم چسبيده بودتكه
هـم بـراي   ! عفـو داستان هيئت. زدم قصد تصفيه دارندحدس مي. موضوع چيست

همـين دليـل هـم وقتـي گفـتم      احتمـالاً بـه  . هاسـت بچـه  ردنفريب و منحـرف ك ـ 
  …هواداري چيزي نگفت

  : ِسرم گفتمشغول حساب و كتاب بودم كه صدايي از پشت
  تموم شد؟ -

  :بدون فكر نوشتم. با عصبانيت كاغذ را روي پايم گذشتم
سـال زنـدان محكـوم    ۱۰جرم هواداري از سازمان دسـتگير و بـه   به ۶۰در سال

  .دهم كاري به كار كسي نداشته باشمآزادشدن تعهد مي در صورت. شدم
دقيقـه  ١٠. افتـادم راه ,سمت توالـت  ،طرف مقابلسروصدا بهبي. كاغذ را دادم

دانسـتم وقتـي كاغـذ را ببيننـد بـا عصـبانيت سـراغم        مـي . جـا معطـل كـردم   همان
 ,كـرد كه اسمم را صدا مي كه از توالت خارج شدم نعرة ناصريانهمين. آيندمي
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 ,رو بـه ديـوار   ،هـا كنـار يكـي از بچـه    ،روي خـودم نيـاوردم  به. در گوشم پيچيد
  :بالاي سرم حاضر شد “زالو“. دقايقي گذشت. نشستم

  .آقا كارت دارهپاشو حاج. شنوي صدات ميكنم؟ پاشومگه كَري؟ نمي -
صندلي نشسـتم و چشـمبند را برداشـتم    كه روي همين. دوباره وارد اتاق شدم

  :صدايشان بلند شد
  كجا رفتي؟ اين چيه نوشتي؟ مارو مسخره كردي؟ -

خواست خستگي در كنـد  انداختنم را داشت و ميكه ظاهراً قصد دست نيري
  :آرام پرسيد

  قدر درس خوندي؟چه -

  .ديپلم دارم -
  ميگرفتي؟توي مدرسه انشا چند  -
  مگه چي شده؟ -
نظـرت راجـع بـه     ،نـه امضـايي   ،نه اسـمي ! اين چيه نوشتي! آدم ناحسابي -

مگه ما گفتيم تـو بـا كسـي كـار     . سازمان چي شد؟ كاري به كار كسي ندارم چيه
  داري؟

  :دستم دادآخوند خيرة خاكستري با عصبانيت كاغذي برداشت و 
  .بنويساگه قبول داري از روش  ،اينو بخون! ببين -

شده بـود تـوجهم را    كپييك صفحه متن بدخطي كه . سرم را پايين انداختم
كـردن انفجـار دفتـر    محكـوم  ،محتـواي مـتن؛ انزجارنامـه از سـازمان    . كـرد جلب
! و درآخـر هـم درخواسـت عفـو از امـام     … رياست جمهوري ،جمهوريحزب
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ت و خطاب به ام گرفاختيار خندهبي. با يك نگاه به آخر نوشته رسيدم. امت بود
  :گفتم ،بودكه ايستاده اشراقي

انفجـار  . جمهـوري رو منفجـر كـردم   من داره؟ مگه من حزبربطي بهاينا چه -
  …موقع زندان بودممن اون. من ندارهجمهوري ربطي بهرياست

  .اگه ميخواي مشمول عفو بشي بايد انزجار خودتو از سازمان اعلام كني -
  ؟!مگه من عفو خواستم -
  : خيزي برداشت و با تحكم گفت ،شيخ خيره 

  .برو بيرون. تا همين حالا هم زياد وقتِمونو گرفتي. اينجا هيچي اجباري نيس -
  :ام را داد و گفتنوشته. نزديك شد دوباره اشراقي. سمت در راه افتادمبه
  .كنبرو بشين همينو درست  -
  ؟!رو درست كنمچي -
. بـه سـازمان بنـويس   نظرتم راجع. قشنگ خودتو معرفي كن! نزنزياد حرف -

  .آخرشم امضا كن
  .خودكار ندارم -

شـــدم مطمـــئن. در را بســـت. خـــارج شـــدم. خودكـــارآبي و كاغـــذ را داد
لـي كـه بـا خودكـار     زيرجملة قب. كاغذ را دوباره روي پا گذاشتم. ٣٨استاشراقي

كـردم و  سـطر اضـافه  ٢مشخصات كاملم را در  ،با رنگ آبي ,مشكي نوشته بودم
  : اش نوشتمدر ادامه

                                                  
خانواده و آشنايشان دستور مرخصي براي مراسـم سـال   “ !احتمالاً شيريني و“با اصرار , ماه پيشهمان كه يك ٣٨

 .برادرم را داده بود
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. دهـم بـروم دنبـال زنـدگي    در رابطه با سازمان هيچ نظري ندارم و ترجيح مي
دهم كاري به كار كسي يا حزبي يا همين دليل هم در صورت آزادي تعهد ميبه

  .امضا. باشمجرياني نداشته 
آخونــد  ،گنــدهســرش؛ ريشــوي شــكمپشــت. بيــرون آمــد نيّــري. در بــاز شــد

و بوي بريانِ مـرغ و كبـاب   . و چند نفر ديگرهم خارج شدند اشراقي ،خاكستري
بـه   ادمد كاغـذ را . فهميدم بـراي شـام بيـرون آمدنـد    . پيچيدريحان در راهرو مي

. افتـادم چـپ راه سمت راهرو سمتآخرين نفري كه از اتاق خارج شد و آرام به
. تاريك بود ،شدجدا مي! كه با دري چوبي از راهروي دادگاه اين قسمتِ راهرو

؛ حميـد عباسـي  . بـودم  از زير چشمبند دنبال سـيامك . نفر با فاصله نشسته بودند٤
  :صدايش بلند شد ،۲داديارِ درجهجوجه

  :شناين اسامي كه ميخونم سريع بُلن -
 ،محسـن شـيري   ،محمدرضا شهيرافتخار ،زنجانيبهزاد فتح ،زادهبهروز بهنام
  …محسن روزبهاني ،مسعود دليري ،منوچهر ناظري

. تاريـك كـرد   وارد راهـرو ) بند يا بِره بنـدش باجملة بِبَرش(تك بهرا تكهمه
  :من افتادخواستم از فرصت استفاده كنم و همراهشان بروم كه چشمش بهمي

  كار ميكني؟تو اينجا چي -

  .منم نشستم ،گفتن بشين! نميدونم -
  .بيا اين طرف. اسمت هنوز نيومده -

  :بلند شد هاكم سروصداي بچهكم
  …از صبح تا حالا نشستم اينجا. معده دارممن زخم -

  …ناهار خورديم نهنه  -
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  …ساعت ديگه نمازمون قضا ميشهكنين؟ يهكار ما رسيدگي نميچرا به -
هـا  بچه ،زيرچشمي از كنار ديوار و موزائيك. جا كردمچشمبند را كمي جابه

  .نبود هيچ خبري از سيامك. را دور زدم
كـه خودكـارش را بـه ديـوار و     در حـالي  ،حميـد عباسـي  . ساعت گذشـت نيم
  :بلند شد متري٣٠در فاصلة صدايش  ،كشيدهاي فلزي اطراف مينرده
  … ها ،ها ،ها ،عاشوراي مجاهدين… عاشوراي مجاهدين -

برنـد و مـن   ها را به قتلگاه مـي با خودم گفتم نكند بچه. يي تكان خوردملحظه
ردم و حـدس زدم  در ذهـنم مـرور ك ـ   هاي قبـل را دوباره صحنه. جا غافلماز همه

  .سازي استهدفشان تحريك و جو
كشـها  انگـار طَبَـق  . وارد اتـاق شـد  ) بـالاي سـر پاسـداران   (چند سيني بزرگ  

هـم  ! عفوتأسروكلة حاكمان شريعت و هي. كردندجا مي هرا جاب عقدهاي خنچه
. يـي شـيريني وارد اتـاق شـد    با جعبه ،زنانبشكن ،سرشان ناصريانپشت. پيدا شد

دوبـاره حميـد   . و همراهانش صحنه را ترك كردنـد  نيّري ،شب١١حوالي ساعت
  :كاغذي بيرون آورد و اسمهاي جديد را خواند عباسي

جـلال   ،محمد اخلاقـي  ،ايرج لشكري ،عليرضا مهديزاده ،حميدرضا طاهريان -
  ...محمود آرمين ،فرهاد اتراك ،فرامرز دلكش ،لايقي

حـدس زدم اسـمم از قلـم افتـاده و بايسـتي بـا       . كردمخودم را نزديك صف  
؛ سـرد و زرد  حميد عباسي. ايستادم پشت سر عليرضا مهديزاده. همين صف بروم

يك به اسـم  بهكنار در بزرگ چوبي ايستاد و افراد را يك ،و عبوس و استخواني
  :ي عبوردادييي تاريك و قهوهدروازهند و از كوچك خوا

  …برو بند! محمد اخلاقي ،محمد. برو بند ،ايرج. برو بندت. بيا ،عليرضا  -
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  :شدليست دوم هم بعد از چند دقيقه خوانده. دوباره تنها ماندم
 ،االله هداونـد روح ،شهريار فيضـي  ،مهدي وثوقيانمحمد ،حميدرضا اردستاني -

  …قلمناصر زرين ،لوسعيد رمضان ،عليرضا سپاسي ،ناصر برزگر ،رفتاررضا ثابت
ناصـر؛  . سمت صـدا كشـيد  هوش و حوصله و حواسم را به ،قلمنام ناصر زرين

دوباره خودم را . داخل صف شد و باغ گلستان محل پارك بابائياندوست و بچه
كـه   فرسـتاد  ي“بنـد “سـمت  يك بـه بهبار هم افراد را يكاين. داخل صف كردم

  .تاريك شدند ها وارد راهرومعلوم نبود كجاست و بچه
سروصـداي  هـا و ليسـت بـي   دوبـاره صـداي اعتـراض بچـه    . باز هم تنها مانـدم 

  ...خط شدندصف به۲افرادي كه در 
و بـه محـل    تمـام مانـده  نشده يا نيمه! كارشان رسيدگياين افراد معلوم بود به 

اسمها را آرام صدا كـرد و   همين دليل هم حميد عباسيبه. گردندميخودشان بر
 ،دقيقـه بعـد  ٥. سمت يكـي از صـفها هـدايت كـرد    از هر كدام سؤالي پرسيد و به

نفر آخرش بود در مسـير مخـالف صـفهاي قبـل حركـت       اكبر صمديصفي كه 
  .با كمي فاصله راه افتاد ,پچ پاسدارانبعد از پچ ,صف دوم هم. كرد

در  معرفـي كـرد تنهـا    )ن(مـن و فـردي كـه خـودش را فريـد     . همه رفته بودند
با نگاهي خسته و . نزديك شد حميد عباسي. كرديمراهرو نشسته و سروصدا مي

  :آلود از من پرسيداخم
  ت رفتي؟أچرا غُر ميزني؟ هي! چته -
  .آره -
  .كن ببينمدقيقه صباسمت تو هيچكدوم از ليستها نيس؟ يه -

  :انداخت و از او هم پرسيد )ن(نگاهي به فريد
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  ؟عفو باهات برخورد كردهتأهي -

  .امروز از صبح تا حالا بيخود اينجا موندم. ت هم رفتمأهي. من ديروز اومدم -
. خودتونو به اون صف برسونين ،طور سَرِتونو بندازين پايينهمين. عيب نداره -

  .آقا صداتون كنهتا فردا حاج ٣٩فعلاً برين دربسته
پاسـدار جـوان و    ،اودد. درِ بنـد بـاز شـد    ٤٠.رسيديم ٢همراه صف به پشت بند

همگـي  . را باز كـرد ) قديم۴سلول(راست درِسلول دوم از سمت ،كاردراز و تازه
  .وارد شديم
بدون توجه و اعتنـا  . مقابلم بود طوبايي سيامككه چشمبندم را برداشتم همين

  :به جمعي كه اطرافمان بود همديگر را بغل كرديم
  …فكر نميكردم ديگه ببينمت. پسر هيچ فرقي نكردي! محمود -

كه جواب پاكترين احساس و زيباترين عواطفش را با شوخي و طنـز  در حالي
. اش شـدم متوجه زخمي عميق و خشمي عميقتر در صدا و سينه ،دادمو كنايه مي

مثل نگينـي از روزنـة نگـاهش     ،هاي گرم عصيانهاي گلخون خشم و دانهخوشه
. صــورتش را در دســتانم گــرفتم. زدمــي هــايم بوســهشــد و برگونــهخــارج مــي

  :و گفت. ام را بوسيدپيشاني. لبخندي زد. مردمكش صاف و سرخ و شفاف بود
  .رستگار شدن -

                                                  
. سلولهايي از بند عمومي است كه درهايش بسته شده و هيچ ارتباطي با ساير سلولها نـدارد “ دربسته“منظور از  ٣٩

 .شودنوبت در شبانه روز درِ سلول چند دقيقه براي توالت رفتن  باز مي٤يا  ٣فقط 
كـامبيز  , پرويـز شـريفي  , همـراه حميـد لاجـوردي   , از زنـدان قزلحصـار  , مـاه قبـل  ٢٩اين همان بندي بود كه   ٤٠

 .در آن جمع شده بوديم ... و  استواري
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  ؟!چي -
  .رو كُشتنهمه -

سـنگيني و سـردي فضـا را     ،مكثي كردم و با نگاهي به اطراف. شدباورم نمي
بسـياري از  . رسـيد حـس كـردم   هـم مـي  پچ زير لباني كه بعـد از سـالها بـه   در پچ
جمـع شـديم و هـر     به پيشنهاد روشن بلبليان. ها جديد ولي صداها آشنا بودچهره

  .گفتيمت و شرايط بندمان أكدام چند جمله از برخورد هي
. بـود  ١٦در فرعـي  از تبعيـديهاي اويـن   ،سـاله ٣٠جسـور  روي؛ سـبزه )و(پرويز

. نفــر از بندشــان خــارج شــده و تــا روز قبــل هــيچ خبــري از مــاجرا نداشــتند  ٢٠
دوسـت و يـار    ؛)ن(كنـار فريـد   ،كوتـاه ينرنـگِ آسـت  ؛ بـا پيـراهن كِـرِم   )م(احمد
نشسـته و بـا حـرارت و نابـاوري      ,هم رسيده بودندسال به٧اش كه پس از قديمي

  .داد ٤١كشهاي ملينفر از بچه٢٠و  هاي مشهدخبر از شور و شهادت بچه
بندها به ميزانـي كـه بـا زنـدانيان     بقية . هاي بند ما خبر نداشتندظاهراً هنوز بچه

ارتبـاط داشـتند خبـر اعـدامها را گرفتـه       -مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم   - ۸فرعي مقابل
  .بودند

                                                  
است كه مدت محكوميتشان تمـام شـده بـود و طبـق قـوانين دادسـتاني و اجـراي        منظور آن دسته از زندانياني  ٤١

. دليل اينكه حاضر به پذيرش مصاحبة ويديويي نشدند در زندان مانده بودنـد شدند ولي بهاحكام بايستي آزاد مي
هاشـان پـس از ماههـا و سـالها     منتقـل شـده بودنـد و خـانواده     به گوهردشت اين افراد چند ماه قبل از زندان اوين

هاشان را از دادستاني گرفته بودنـد و همچنـان در غبـار انتظـار و دغدغـة      الوقوع بچهقول آزادي قريب, دوندگي
 .سوختندديدارشان مي
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چـپ سـلول بـردم و    كُـنج و گوشـة سـمت   را به سيامك. شدهنوز باورم نمي 
كـه   سـيامك . ديده بگويـد  ٤٢-٨مقابل-عي چند روز از فر خواستم هرچه در اين

يـي  گوشهها را بهكردند بچهاز حيرت من و سادگي چند نفري كه هنوز فكر مي
سـرش را تكـاني داد و   . مكثي كرد ،بودكلافه شده ،اند و اعدام جدي نيستبرده
  :گفت
قـات و  ملا. از پنجشنبه جمعه هفتة پـيش پاسـدارا رفتارشـون عـوض شـد      -

. هـا رو كشـيدن بيـرون   نفـر از بچـه  ١٠شنبه صـبح هـم   . روزنامه رو قطع كردن
با صداي بلند از پشت پنجرة سـلول انفـرادي    خانينزديكهاي ظهر مجيد معروف

سازي ميكنن و ما فكر كرديم دارن صحنه. ها رو دارن اعدام ميكننداد زد كه بچه
كه از قبل هم با فرعي مـا   ٤٣روز بعد يكي از خواهراي كرجي .مـجيد اشتباه ميكنه

ها بـه مـن   بچه: با سروصدا توجه ما رو جلب كرد و با مورس گفت ،تماس داشت
ها رو شروع كردن منم تا چند اعدام بچه. بنويسم نامهدقيقه وقت دادن وصيت٢٠

-همـون روز  . برسونين“ مريم“و  “مسعود“سلامم رو به . دقيقه ديگه اعدام ميشم
 ،اصـغر علي ،٤٤دكتر فرزين. ٧رو بردن فرعي ٥هاي فرعيبچه -يكشنبه نهم مرداد

  .روز دار زدنهمون ،رو و مسعود خستوه ،نژادمحسن كريم ،اميرحسين كريمي
  يكشنبه؟ -

                                                  
هاي معروف شد و زندانيانش هم به بچه ٨به فرعي مقابل, قرار داشت ٨روي بنداين فرعي كه در گذشته روبه  ٤٢

 .شدندشناخته مي ٨فرعي مقابل
 .زهرا خسروي ٤٣
 .فرزين نصرتي ٤٤
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هاي اول رفتن سراغ بچه. هم اونجا بودن ٤٦و فاتح ٤٥نادري ،آره يكشنبه نهم -
  .كرج
هـم   يعني محمدرضا حجازي… ها رو صدا كردنكرجياز بند ما هم يكشنبه  -

بـه   شرف نـادري همين بي! بودكه حكمش بار دوم هم تموم شده؟ اون!اعدام شد
بيچـاره  . هفتـه ديگـه بـرادرت آزاد ميشـه    ٢خواهرش گفته بود قسم ميخورم تـا  

آزاد  “محمدرضا“دفعه واقعاً فكر ميكرد اين ،دگيبعد از اينهمه سال دون! خواهرش
 ،خدا ديگه تمومـه گفته بود به. خنديدقدر ميطفلك تو آخرين ملاقاتش چه. ميشه

  . گوسفند خريدم پيش پات قربوني كنمرفتم يه
 رفـتن سـراغ   هاي مشهدبعد از بچه -شنبه هشتم مرداد-بابا همون روز اول  -
سـال از حكمـش   ٥كـه  ) مهشـيد ( رزاقـي  ها ميگفـتن حســين  بچه. هاكشملي

  .بود همون شب اعدام شدگذشته
  همون فوتباليسته؟! حسـين -
  .برادراش هم زندانن مث اينكه. ميگن بازيكن تيم ملي بود. آره -
  !م كُشتنپس حسـين. شناسمشونمي -
هـاي  تـا از بچـه  ٣٠-٤٠كه همون روز شنبههنوز دقيق نميدونم ولي مث اين -
مـاه قبـل قـول آزاديشـونو     هاشـون هـم از يـه   همة خونواده به. كش رو زدنملي
  .بودنداده

                                                  
كرد هيچ زنداني كرجي عدام همة متهمين كرج را امضا كرد و تلاش ميبود كه حكم ا دادستان كرج نادري ٤٥

 .از دستش در نرود
 .بود كه نقش بسيار فعالي در اعدام زندانيان كرجي داشت فاتح يا فاتحي مسئول اطلاعات كرج ٤٦
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. رو دوشـنبه از بنـد كشـيدن بيـرون    چون ما . دوشنبه كه احتمالاً خبري نبود -
  .آوردن دادگاه) چهارشنبه دوازدهم مرداد(امروز 

كش و چند تـا از  هاي مليسري از بچهيه. تشكيل شد دوشنبه هم دادگاه. نه -
مصـطفي   ،كـارگر محمـد معمـولي  . هاي فرعي خودمون دوشنبه اعدام شـدن بچه

  …مجـتبي ،بابايي
  :آهي كشيد و گفت. مكثي كرد 

 چون اسمش  مستعار بـود . بود اسم اصليش مرتضي تاجيك! طفلك مجـتبي -

سال فشار و ٧بعد از  ،آخرش هم. موقع ملاقات نداشتهيچ )خانيمجـتبي هاشم(
  .با همون اسم مستعار كُشتنش ،دريدربه
  جوري به خونوادش اطلاع بده؟تونست يهنمي -
سـال بعـد از   چـن  ،كه اسم اصليش بهنام تاباني بود ولي مصطفي بابايي. نه -

اسـم   يـي بـه  اونا هم يه شناسـنامه . بده اش خبرادهدستگيريش تونست به خونو
  .بابايي درست كرده بودن ميومدن ملاقاتش

  چي شد؟-
  ،اعدام شد -با اسم مصطفي بابايي-اونم همين پريروز  -
  
  

٣٥   
 ،صـبح . نداشـتيم يـي در سـلول   هيچ امكـان و وسـيله  . مرداد شد١٣نجشنبه پ

قاشق بـا مقـداري    ،ليوان پلاستيكي ،چند بشقاب ملامين كثيف بوالفضلپاسدار ا
مشــغول رســيدگي و . پيــراهنم را در آوردم دور نانهــا پيچيــدم. نــان و پنيــر آورد
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هنـوز  . فرعـي را صـدا كردنـد    هاي بنـد نفر از بچه٤كردن سلول بوديم كه مرتب
  .و اعدام بوديم كنارم بود و هردو منتظر برخورد دوم دادگاه سيامك

كشـند كنـار   دار مـي بـه  رحمانه در قفسديگر با اين واقعيت كه قناريها را بي 
  . آمده بودم
بـا تبســمي در دســت و   وشــنر. ا كردنـد را هــم صــد روشــن بلبليـان  ۹سـاعت 

  .يي در نگاه خارج شدترانه
يـي زُل زدم و بـا يــادآوري   آرام و بيقـرار بـه گوشـه    ،وشـن ر بـا خـارج شـدن   

   :ها دوباره به قرار و آرامش رسيدمتصاوير و خاطراتي از بچه
سرد و سخت و سنگين شـد و نـه در هـم    كس در اين فضا نه كه هيچ! شگفتا«
گفـت  و بازجويي افتادم كـه مـي   يار باوقار روزگار اوين ؛ياد آقاي مشتاق. رفت

زيباترين  ،فرساطاقت در شرايط سخت و فشار ،روحية بالاي جمعي و سرزندگي
مجاهـد هرچـه   : گفـت مي. محَك و معيار سنجش براي عنصر مجاهد خلق است

مجاهد در تنگنا . روداش بالاتر مياش بالا و انگيزهرود روحيهبيشتر زير فشار مي
شـكنجه و اعـدام در برابـر آزادي    : گفـت مـي . همتاسـت اش بـي و ابتلا توانمندي

 “مسـعود “ايـن جـان كـلام و آرمـان و پيـام      . يي اسـت در برابـر دريـا   مردم قطره
  …»تاس

 اينها افرادي بودند كه تعهد را پذيرفتـه و ناصـريان  . ها برگشتندبعدازظهر بچه
شدند ولي خبري از اعدام مي ظاهراً بايستي در برخورد دومِ دادگاه. دنبالشان بود

. شـويد گفتـه بـود اگـر مصـاحبه را نپذيريـد اعـدام مـي        دادگاه نبـود و ناصـريان  
موضوع مصاحبة ويديويي  حميد عباسي. هم رسيد ساعت بعد روشن بلبليانيك
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وارد  ناصـريان  را به او گفت و پس از تهديدهاي -عنوان شرط جدي دادگاهبه-
يي كه رفتارش الگو و ديدارش آرزوي ؛ جوان مجرب و دنياديدهوشنر. بند شد

بـرد ادايشـان را   كه از درد شـديد روده رنـج مـي   در حالي ،محله و دوستانش بود
  .خنديدآورد و ميدرمي

دليل عفونت و بيمـاري مُـزمن روده بايسـتي مسـتمر     به. بالا گرفت وشندرد ر
زديـم بـاز   هرچـه در مـي   ،رغم آگاهي از بيمـاريش رفت و پاسداران بهبيرون مي

شـد و  درِ سـلول بـاز مـي   ) دقيقـه ١٥تـا  ١٠(سـاعت  ٢٤نوبـت در  ٣-٤. كردندنمي
) “شهادتغسل“و  حمام ،توالت ،لباس ،شستن ظروف(بايستي هر كاري داشتيم 

  .شددر همين زمانبندي انجام مي
  
  

٣٦   
رفته را در  متوجه شديم تعدادي از زندانيان دادگاه ،بح جمعه چهاردهمص

سـريع ارتباطمـان بـا    . انـد پخش كـرده  ,مشابه شرايط خودمان ,ساير سلولهاي بند
رو هبـه سـلول روب ـ   ٤٧وسيلة مورسِ سايهحتي سلول آخر هم به. مورس برقرار شد

شد و همـة زنـدانيان   يي در سلول متوقف نميديگر هيچ خبر يا حادثه. وصل شد
  .گرفتندبند در جريان اخبار و حوادث روز قرار مي

                                                  
  .حركت ساية ليوان از زير در٤٧
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٣٧   
و .ام.خبــر حضــور ســنگين بنــز ســفيد و بــي ،پــانزدهم مــرداد ،بــح شــنبهص

شـد و از جـدارة سـخت    از لاي كركرة آهني سلول آخر بند وارد“ مرگتأهي“
  .ديوارها به گوشمان رسيد

نفر ۴ساعت بعد هم يك. را صدا كردند )م(طوبايي و احمد سيامك ،۸ساعت
  .ديگر

هـم كـه تـا امـروز در بنـد       )ب(يوسف. و احمد برگشتند سيامكحوالي ظهر 
. بلنـد شـدم  . وجد آمـدم به با ديدن يوسف و سيامك. قبلي خودمان بود وارد شد

مـن افتـاد   كه چشمش بـه همين. رفتم) ب(سمت يوسفسرد به آهيبا لبخندي و 
يي دلداريش تلاش كردم با جمله. ا فشرد و مردمكش خيس شدبغض گلويش ر

  :دهم
بينـي؟ عبـاس   ها رو مـي عزت و عظمت بچه! بينيرو مي عجز و ذلت خميني -

  !هم كشتن افغان
  !هم رحم نكردن نامردا به ناصر منصوري -
حتـي دسـتش هـم    ! اون كه حرف نميتونـه بزنـه  ! كه فلجه صر؟ ناصرنا! چي -

  ؟!جاجوري آوردنش اينچه! نميتونه تكون بده
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دقيقـه  يـه . همونجوري بردنش دادگاه. صبح پاسدارا اونو با برانكارد آوردنش -
فكـر كـرديم ميخـوان    . خنديدغش ميشرف هم غشبي ٤٨بيات. بعد هم بردنش
نفر ديگـه واسـه اعـدام    ١٥اسم اونو با  دقيقه بعد حميد عباسي١٠. جايي ببرنش

  .صدا كرد
  خبر نداري؟ “مهران“از . اكبراالله… هم صرپس نا -
  كدوم مهران؟ -
  .مهران هويدا -
  .شدن نفري كه شنبه صداشون كردن همون روز اعدام١٠همة اون  -

ديدم و با اشتياق هر چند شور و شهامت جمعي را نشانة شكوه و اصالتمان مي
را  “مهران“و داغ  صردانم چرا مرگ ناكشيدم ولي نمينوبت خودم را انتظار مي

؛ يـاد  صـر نـا “ دارِ“تصـور زجـر و درد و   . توانستم قبـول كـنم  خواستم يا نمينمي
  …ام را منفجر كرديي باروت سينهمثل جرقه ،“مهران“مهرباني و وقار 

انـد و حـدس   اعدامها شـده ها متوجه بود بچهت مرگ فهميدهأجا كه هياز آن
شرايط دادگاهها سختتر و نوشتن متن از  ،بازي بگيريمزدند معيارهايشان را بهمي

  .عنوان شرط اول شناخته شدپيش تعيين شده به
ت أاخبار روزهاي قبل بنـد و امـروز هي ـ   )ب(كه يوسفپس از اين ،بعدازظهر

بـر سـينة سـرد     ،آهنـگ گـرم سرانگشـتان   اخبار سـلولها در   ،كردكشتار را منتقل
  :ديوارها رسيد

                                                  
 .زندان مسئول بهداري: پاسدار بيات ٤٨
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از زيـر كركـرة آهنـي پنجـرة      ،٣هاي بنـد بچه) مرداد١٢(چهارشنبه شب  -« 
  .كردندكانتينر ديدند كه اجساد را جابجا و حمل مي٢ حسينيه

وقت در مرخصي همة پاسداران لغو شده و همه بايد تمام ،دستور دادستانبه -
  . زندان بمانند و در اجراي احكام اعدام شركت كنند

   ٥٢.و رئيسي ٥١شوشتري ،پورمحمدي ،٥٠اشراقي ،٤٩نيّري: مرگتركيب هيئت -

هـا  به يكي از بچه در پرونده است و نيري ٥٣هاي انتخابات مجلسهمة برگه -
  .كنيماعدامت مي گفته با همين مدرك

نظرشان اين است كه فرصت را نبايد از دست داد و  و شوشتري پورمحمدي -
  .يك نفرشان هم نبايد رحم كنيمبه

منتقـل شـده    گوهردشت ٤به بند هاي كرمانشاهي كه اخيراً از كرمانشاهبچه -
  . ٥٤هفتة قبل اعدام شدند ،بودند
العـاده  نامه و اعـدام فـوق  و قبل از نوشتن وصيت ها بعد از دادگاهروحيه بچه -
  .بود

ها تـا  ها نشسته بود با صداي بلند گفت بچهيكي از پاسداران كه لابلاي بچه -
  .رسندمي زودي به تهرانآمدند و به اسدآباد

                                                  
 .نمايندة خميني و رئيس هيئت مرگ, رئيس دادگاههاي انقلاب: جعفر نيري ٤٩
 .دادستان تهران: مرتضي اشراقي ٥٠
و عضـو فعـال    و خـاتمي رئيس سازمان زندانها و وزير دادگسـتري در دوران رفسـنجاني   : اسماعيل شوشتري  ٥١

 .كشتار
 ).معاون دادستان(معاون اشراقي : ابراهيم رئيسي  ٥٢
 .نيمكها روي آن نوشته بودند در انتخابات شركت نميهايي كه بچههمان برگه ٥٣
 .منتقل شده بودند و همگي اعدام شدند هفته قبل به زندان گوهردشت٢نفر از زندانيان كرمانشاهي ١٥٠تا ١٠٠ ٥٤
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واري نحـو ديوانـه  بعـد از ناهـار بـه   . اندازه فعـال و پيگيـر بـود   بي ناصريان -
  .رقصيديي ميخواند و با حركات مسخرهبا صداي كشيده مي ،خنديدمي

  .چرخيددست ميبهجعبة شيريني مستمر در ميان پاسداران دست -
كه حكمش قبل از اين) دوازدهم مرداد(نفر هم چهارشنبه نفر امروز و يكيك -

  .رفته و اعدام شد اشتباه در راهرو مرگبه ،ت مرگ صادر شوداتوسط هي
  .شنبه اعدام شدخواهر كرمانشاهي يك١٨همراه  آذر سليماني -
  :اعدام شدند از بند خودمان كه امروز هايياسامي بچه -
عبـدالرحمان   ،خـاني داود حسـين  ،قاسم سـيفان  ،محمود زكي ،منصوري صرنا

رحـيم   ،عباس رضايي ،محمدرضا مهاجر ،العابدين افشونزين ،رضا ازلي ،رحمتي
غلامحسـين   ،پـرور محمـد نـوع   ،حيـدر صـادقي   ،حسينيمجيد شاه ،سياردوست

مهرداد   ،هادي دهناد ،اشككيرشيد دروي ،ممقانيورديعلي حق ،ابراهيممشهدي
مهـدي   ،تقـي داودي  ،اسـداالله سـتارنژاد   ،احمد گرجـي  ،مسعود افتخاري ،فنايي

  …»آشتيانيفتحعلي
هـر كـلام   ! نـه . كـرد مـي ام گُـل كلامي مقدس بود كه در دشـت سـينه   ،هر نام

 ،ابراهيمغلامحسين مشهدي ،حيدر صادقي… نشستخنجري بود كه بر قلبم مي
  … مهدي فتحعلي ،احمد گرجي ،مسعود افتخاري ،عباس رضايي

  .شودمي “دار“ بر ترين لبخند جهان باهمة زيباييشانگار معصومانه
 بـاز هـم نـامي ديگـر و كلامـي     . روي ديـوار لغزيـد  درد هـاي  سـرپنجه  دوباره

  :گُرگرفته در گرماي مرداد
 ،عليرضا الهياري ،مجيد پوررمضان ،ايرج جعفرزاده ،محبمصطفي محمدي -« 

كـريم   ،اسـداالله طيبـي   ،عبـداالله بهرنگـي   ،حسـينعلي خطيبـي   ،محمدعلي الهـي 
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 ,مصطفي مردفر ،طلبطاهر حقيقت ،ابوالقاسم ارژنگي ،فرامرز فرهاني ،افكارخوش
  …» محسن محمدباقر

به جنگ سياهي و زردي  ،ترانه و خاطرهشب تصميم گرفتيم با اجراي شعر و 
يي از شهيدان شـعر  ها ضمن ياد و خاطرهقرار شد هر كدام از بچه. زندان بنشينيم

  .يي اجرا كنديا ترانه
و كلاســهاي موســيقي و  خــاطراتي از آقــاي ارژنگــي )م(و احمــد )و(پرويــز

  :گفتندقدر پرشور و پرحرارت و زنده ميچه. تعريف كردند هايش در اوينترانه
از نـام و آوازه و شـهرت   . به جمع و ارزشهاي جمعي اعتقاد داشتعميقاً …  -

  .هميشه فاصله ميگرفت
در رابطـه بـا    كه صاحب سبك و استاد بزرگ موسيقي اصـيل بـود  با وجودي -

  . نظر جمع براش حكم قانون رو داشت ،هاي فرهنگيها و برنامهاجراي ترانه
تمـرين جمعـي    تاي ديگه مشغول يهو چن و شجريان روز اونو گلپاميگن يه -
دقيقـه  اختيار بـراش چـن  شروع به خوندن ميكنه اونا بي وقتي آقاي ارژنگي ،بودن

روز هم حاضر نشد يه ،كارش خيلي بالا بودكه سطح و كلاسباوجودي. كف ميزنن
  .واسه راديو بخونه يا اسم و رسمش جايي بپيچه

ميگفت من ترانـه رو تنظـيم ميكـنم ولـي جمعـي       ،هر موقع ميگفتيم بخون -
  .بخونيم

انقدر اين بشر تواضع و صبر و فروتني داشت . گذاشتبار برامون كلاس چن -
  .رو از رو ميبُردكه همه

خـودش ميگـه نـه    . سري از سرودهاي سازمان كـار اونـه  ها ميگفتن يهبچه -
  …ولي
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رو داريـن بخـونين ببينـيم چـي يـاد       شما كه ادعاي شاگردي آقاي ارژنگي -
  . گرفتين
  :سرش را بالا آورد و گفت. مكثي كرد )و(پرويز

بقية كارهاش مـال  . هاسشعرش مال بچه. رو تو مراسم عيد خونداين ترانه -
  .٥٥خودشه

  :سرش را پايين انداخت و شروع كرد ،صدايش را صاف كرد
  مرام من پرسيد ،زنامِ من پرسيد -

  خونين تن بگو چرايي ،گفتا كه تو از كجايي
  روست گل شقايق ،چو دشت و صحرا ،دوباغ چشمتكه از هر 

  ز نام خود گفتم ،كنار او رفتم
  .همراز ستارگانم ،گفتم از مجاهدانم

  …همرزم حنيف خلقم كه از سلاحش شبانه شد ويران
  “خون موسي“ ،گشود راه زندگي
  “خون اشرف“،شكفته نغمة شفق

…  
 ،زير فشار و اعتصاب و تحـريم  نگيهايي كه آقاي ارژيكي از ترانه )م(احمد

اجـرا   اويـن  ٣بعد از شهادت يكي از زندانيان در سـالن  ،با آهنگي زيبا و محزون
  :شروع كرد) بعد از كلي تعريف و مقدمه(كرده بود را 

  ببار ،ببار ،ببار ،پرستاناي قطره اشك حق -

                                                  
  . خانم دلكش  تنظيم شده است“ كجا سفر كردي“ آهنگ اين شعر با ملودي ترانة  ٥٥
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  ببار ،ببار ،ببار ،ايم در اين بيابانلب تشنه
كـرد و بـا عصـبانيت    صـورتش را جمـع  . سرش را پايين انـداخت . مكثي كرد

  :گفت
عيبي نداره يكي ديگه بخونـه تـا   … !چي بود بعدش؟. لامَصَب يادم رفت !اِ  -

  …يادم بياد
هاي بچه. سوژة خاطرة بعدي شد ،وچيليمعروف به چَرب ،محسن محمدباقر 
يي نشـاط و  هر كدام با جمله ،آمده بودند كه از بندهاي فرعي گوهردشت ،اوين

  :اش را تصوير كردندشور و شادابي
كه هيچ حسي تو پاهاش نداشت همة كارهاشو با همون عصاها با وجودي…  -

  .داديانجام م
  .كرد فلج مادرزادهكس فكر نمياش طوري بود كه هيچروحيه -
شـد و  بـاز مـي   وقتي هواخوري. رفتن و كار از همه بيشتر بودسرعتش تو راه -

كـرد  جوري خودشو تحميل ميميخواستيم چند دقيقه فوتبال بازي كنيم هميشه يه
  ...كه

بـا حالـت نشـان دادن    [اينجوري . ؟ سَرِش دعوا بود!كردخودشو تحميل مي -
تـاب ميخـورد و    ،ميكشـيد عقـب   ،خودشو روي عصا بُلَن ميكرد] عصا و پاهايش

طـوري  . همة توپهاي هوايي رو با عصا ميگرفت ميزد تو گل. محكم ميزد زير توپ
  …ميگرفتن“ هند“ها شده بود كه ديگه وقتي با عصا توپ ميگرفت بچه

 تـوي . بـود هم بـازي كـرده    تا از فيلمهاي بهرام بيضاييتو چن! ميدوني كه -
  …نقش اول فيلم رو داشت“ غريبه و مه“

  اون پسر فَلجه محسن بود؟! اِ  -
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اول فكـر  . كه ديدمش خيلـي سـرحال بـود    امروز تو راهرو دادگاه. آره ديگه -
. ها گذاشـت سر بچهگفت ديشب تا صبح سربه ،از رضا پرسيدم. كردم خبر نداره

خـاطر پـاش   ها رو دارن ميزنن نگران اين بود كه مبـادا بـه  وقتي فهميد همة بچه
  .صبح كه اسمشو صدا كردن انگار بال درآورده بود٨ساعت . اعدامش نكنن

گفت وقتي واسه اعدام صداش كردن از خوشحالي جيغ كشيد و  محمدحسن -
مُـرديم از   ،غذاي سيري بخـوريم  شايد اونجا يه. ها گفت ما رفتيم بهشتبه بچه
  …گُشنگي

وجـارويي  ها مـن ميـرم يـه آب   شد گفت بچه ٥٦ميگن وقتي وارد راهرو مرگ -
  . ميكنم تا شما بياين

اش بـرق  كـه نـم اشـكي روي گونـه    درحـالي , كه سرش پـايين بـود   )م(احمد
  :ترانة كاروان را خواند, مقدمه بدون, زدمي

  تنها رفتي, تنها ماندم… 
  كجا رفتيچو بوي گل به 

  باز آ ,ن بشنو بازآبه كجا اي غمگسار من فغان زار م…  
  … از صبا حكايتي به روزگار من بشنو باز آ  

  چو كاروان رود فغانم از زمين بر آسمان رود
  بارمچون مي ,دور از يارم 
  اسير عشقم چنان كه داني, فتادم از پا به ناتواني  
  توانمنمي, رهايي از غم  
  توانييي كن كه ميتو چاره 

                                                  
 .بود چپ اتاق جدا شدهوسيلة دري در سمتكه به ادامة راهرو محل دادگاه  ٥٦
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  غم دل گويم ,نه حبيبي تا با او  
  كه ترا جويم ,در خانه ,نه اميدي  
  از بر ما رفتي ,سرو روان ,اي شادي جان 
   … سوي كجا رفتي ,چون دل ما ,از محفل ما  
ادامه “ ياد ياران“با  ,زيبا و پراحساس بلبليان وشنر ,كه احمد تمام كردهمين 
  : داد

  تر كن از اين مي لبي ،كنارم شبي بنشين -
  ياد بهاران خوش است ،كه ياد ياران خوش است

  …وين مرغ پر بسته را ،يادآور اين خسته را
  عارف با داغ دل زاد ،داد ،داد…
…  

يي از آذر طرههم اخبار و خا -٨هاي فرعي مقابلبچه- )ب(و منصور سيامك
را بـه زانـو در    فرازي كه داود لشكريگُرد و گردن كرمانشاهيخواهر  ،سليماني

  :تعريف كردند ،آورده بود
كـه  قبـل از ايـن  . چن ماه پيش پاسدارا ريختن تو سلول غافلگيرش كـردن  -

. يي كه تو جيبش بود رو تو دهنش گذاشـت و قـورت داد  كاغذ و نوشته ،بگردنش
بعـد  . هوش شديكي از پاسدارها چنان ضربة محكمي به گَلوش زد كه همونجا بي

  …بردنش بازجوييبا ويلچير مي. فهميديم فلج شده
اعدام  هاي تبعيدي كرمونشاههمراه بقية بچه) روز دوم اعدامها(يكشنبه هم  -
  .شد

. تعريـف كـردم   -بـا زبـان طنـز   - يـي از برخوردمـان بـا رضـا ازلـي     من خاطره
كـه   يي ـتقلا ترفنـد و  تـلاش و  ,روز در سلول خودمـان ماجراي مراسم جشن آن
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و  ضـا ظرافـت و زيبـايي و ظرفيـت برخـورد ر     ،داشـتيم  براي گرفتن اخبار منطقه
  …هاي تشنه و لبهاي شكيبايشداستان سينه
اختيـار  بـي  ،رسـيدم  “اشـرف “هـاي  ضمن شـنيدن نامـه  ،هابچه واكنشوقتي به 

هـاي صـاف و   يي مكث كردم و تابلويي از چشم و چشمهلحظه. لحنم تغيير كرد
  : شفاف و صميمي در برابرم زنده شد

مهـدي   ،احمـد گرجـي   ،مهـران هويـدا   گنـاه ني نگاه و سيماي پاك و بيني«
و بقية ياران و آفتابكاراني كه با  رحيد ،اصغـر ،مسعود افتخاري ،آشتيانيفتحعلي
هـاي گرمـا و روشـني را در سـينة سـياهي و سـرما       هاي گـرم خونشـان دانـه   قطره

شـان  آوازي كه ساطور و خنجر دشمن بر قلب و حنجرهپرندگان خوش. كاشتند
  …» نشست

دوبـاره مكثـي كـردم و بـا     . سـت نـازنين  آهي كشيدم و گفتم روزگار غريبـي 
  :مصداي بلند ادامه داد

  .باشي دوستت دارممبادا گفته ،بوينددهانت را مي -

   ،بوينددلت را مي
  ست نازنينروزگار غريبي

  زنندتازيانه مي ،و عشق را كنار تيرَك راهبند
  .عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد

  بر گذرگاهها مستقر. آنك قصابانند… 
  آلودباكُنده و ساطوري خون

  ست نازنينروزگار غريبي
  ،كباب قناري… 
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  بر آتش سوسن و ياس
  ست نازنينروزگار غريبي
  سور عزاي ما به سفره نشسته است ،مست! ابليسِ پيروز

  .٥٧خدا را در پستوي خانه نهان بايد كرد
بـا همـة دغدغـه و    . زمان مرگ تا اين اندازه بـرايم آسـان و شـيرين نبـود    هيچ

مشـتاق   ،در محوطة زندان داشتماضطرابي كه بعد از شنيدن ورود بنز سفيد نيري 
همين حس و همين روحيه در كـلام و  . و طناب و شعار پاياني بودم راهرو مرگ
  .زدها هم موج مينگاه بقية بچه

تمـام شـب بـه مـتن     . حالت اسـتراحت گـرفتيم   ،با نعرة پاسدار ،شب۱۲ساعت
  .ردمكوصيتنامه فكر مي

گفتنـد رژيـم   ستند و مـي نداها نوشتن وصيتنامه را درست نميچند نفر از بچه 
مـان  عنـوان سـندي عليـه خـود    دهـد و از آن بـه  هـا نمـي  ها را به خانوادهوصيتنامه

  .كنداستفاده مي
كردم زيباترين و تلاش مي. هنوز بيدار بودم. ساعت از خاموشي گذشته بود۳

  :ام فكر كردميي به خانوادهلحظه. تم انتخاب كنمرساترين جمله را براي وصيّ
فهمنـد  اصلاً مي. زنده بود علـي! دامه دهد؟ ايكاشاآيا كسي هست راهم را «

آيـا  . م اشـتباه اسـت  ؟ نكند فكر كننـد راه ـ !چرا تن به زنجير و سلسله و دار دادم
شيريني عشق بـه آزادي   ،از بين رفته يي كه زير فشارِ خنجرِ فرهنگ خمينيذائقه

                                                  
  .احمد شاملو  ٥٧
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فهمد در منتهاي علاقه بـه زنـدگي و   كند؟ اصلاً آيا كسي ميو مردم را حس مي
چيـز را  دو سـال ديگـر همـه    دار سـپرديم؟ احتمـالاً يكـي   خاطر زندگي سـر بـه  به

نـد و  كحتمـاً گُـل مـي    سـت و خونبهاي آزادي, اين خونها! نه. كنندفراموش مي
  …»دهدشكوفه مي

فهميـدم او هـم بيـدار     -كه كنارم خوابيـده بـود  - از تكان و كلافگي سيامك
  :آرام پرسيدم. سرم را نزديكش بردم. است
  داري به چي فكر ميكني؟ -
  .وصيتنامه مينويسم -
  .نوشتممنم داشتم وصيت مي! اِ  -
  هم اعدام شد؟ حميد اردستاني -
برمـت  اگه بچة خوبي باشي فردا مـي . تروخدا بگير بخواب…چهارشنبه ،آره -

  …هاپيش بچه
هـايي در  هايي كه امروز خبرشهادتشان رسيد مثل سـتاره اسامي و تصاوير بچه
  :شبستان ذهنم روشن شد

قدر نجيب و سـاكت و  اش چه؛ با آن چهرة زيباي مينياتوريمسعود افتخاري«
  .صدا بودبي

دليـل نيسـت كـه امـروز      بـي گفـت   قدر خوب فهميده بود،؛ چهحيدر صادقي
و مهـدي   دهـم مثـل مسـعو    رحيـد ! هاي نازيچه خنده. دلرُبا شده ممد ,گيرممد
  . دستگير شد گيسال١٣ در فتحعلي

  …!؛ عجب مجاهديخبازاناصغر محمدي
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سال زنجيـر و شمشـير و   ۷ساله واسه يه نشريه خوندن ۱۳-۱۴جَوون ! خدااي  
  …!االله اكبر! خوابي و گشنگي رو بايد تحمل كنه بعد اعدام شهكابل و بي

فـداي  ! ميكانيـك بـاكلاس  ! ؛ با آن مانتيگُل سبز و عينك پنسـي احمد گرجي
  …آتش و اشك و عشق و انقلابت

كـه همـة خونـه    ؛ الآن مادرت چيكـار ميكنـه؟ اون  ابراهيممشهدي غلامحسين 
الآن  ،رو فروخت اومد كنار زندون يه اتاق اجاره كرد تـا نزديكـت باشـه   زندگي

خواست فقط دلش خوش بود خدا كه چيزي از خدا نميكجا بره؟ اون بندهبايد 
  …بوي تو رو از دور حس ميكنه

؛ بيخود نبود كه خواهرت نوشت حاضرم تنهـا فرزنـدم رو   محمدرضا حجازي
كـه  دا اوننـامر ! رفـت؟  “محمدرضـا “راستي يعني راس… پات قربوني كنمپيش

دليـل صـادر   يي هم كه بـي تازه حكم دوباره. سال پيش حكمش تموم شده بود۴
  …!ماه پيش تموم شد۶ ،بودينكرده

شدن؟ و بقيه چي دفرو احد محمودي پرويز شريفي ،حميد لاجوردي! راستي
  …عام كردنهم قتل ها رو تو اوينحتماً بچه
  ؛“اشرف“قدر قشنگ گفت چه! اي خدا

  …“جهان خبردار نشد بر ملت ما چه گذشت“ 
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٣٨   
هـم   نيّـري و بنز و و .ام.بي. بح يكشنبه شانزدهم؛ خبري از پاسداران نشدص

بعـدازظهر تصـميم   . پچ و زمزمة كُـنج ديـوار گذشـت   تا ظهر به پچ. پيدايش نشد
يي كه در سلول داشتيم متن وصيتنامه را بنويسـم  گرفتم با تنها خودكار و دفترچه

يك نسخه هم همان زمان كه ابـلاغ  . پاي شلوارم جاسازي كنمو لاي دوخت دَم
  .نويسمعلني مي ،شد
از  .كنـدم  ،كـه در سـلول پيـدا كـرديم     ،برگ كاهي۴۰يك برگ از دفترچه  

بودم هايي كه ديشب انتخاب كردهتمام جملات زيبا و واژه. وسط نصفش كردم
. خودكـار را برداشـتم  . يـي افتـادم  دوباره ياد دوسـتي و خـاطره  . را كنار گذاشتم

  :صفحه نوشتمدر بالاي نيم ،بدون هيچ محاسبه و ترديدي
  هي مرگ از زندگي زيباتر استگا

  گوياتر از هزار پنجره فرياد است ،گاهي دوگوشواره سكوت
  …گاهي مرگ

  محمود. دوستتان دارم            
داشـتنم را هـم دوسـت    اگر شما هم دوستم داريد خوب است دوست! راستي

  .داشته باشيد
  .دوست دارم برايم اشك نريزيد و با غرور و افتخار راهم را ادامه دهيد

  محمود: خاك پايتان            
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. بعدازظهر يكشنبه و صبح دوشنبه به شعر و شور و خـاطره و تحليـل گذشـت   
نه تنها هولناك و فروبرنـده نبـود؛    ،ه و آوار پاسدارانديگر موضوع دار و شكنج

  .تازه و انگيزاننده تبديل شده بود يهايبه سوژهكه 
  .گرفتيم انگار مرگ را نيز به سخره مي 

هـا بـراي   دليـل بچـه  ميـل بـي   ،هاي شير و كوه عسـل در بهشـت  داستان چشمه
معضـل كمبـود    ،عسل پايين چشـمه و كـوه  كردن شيردرست ،كردن غذاهاقاطي

يي شيرين و حبهمحقق شدن آرزوي بزرگ چاي ،آقاي المنتنان و نبودن عباس
  … پنير

در يكــي از  معلــوم شــد آقــاي ارژنگــي. صــبح خبــر تكميلــي اعــدامها رســيد
  .سلولهاي مقابل است و هنوز اعدام نشده

هـاي فرعـي   در را گشود و با نگـاه خشـمش بچـه    ناصريان ،بعدازظهر۷ساعت
هـا را بـراي   و بچـه مـرگ نيامـده   تأدانستيم امروز هيمي. را بيرون كشيد ٨مقابل

  .بردتهديد و فشار بيشتر مي
بـه خـاطره و شـوخي و تبـادل      )ن(و فريد وشنو ر )و(پرويزيكي دوساعت با 

  …!بعد از شام دوباره شعر و شور و جشن شهادت. اخبار گذشت
طـور كـه حـدس    همـان . وارد شـدند  )ب(منصـور و  سـيامك  ،شـب ۱۱ساعت

  .بودبراي گرفتن اطلاعات و تشكيلات بند تهديدشان كرده ناصريان زديممي
را “ همكـاري “كوبد تـا يكنفـر   گفتند ناصريان خودش را به در وديوار ميمي
  .كرديك نفر هم قبول ن .بپذيرد
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در آرزوي , ناصـريان؛ زالـوي خونخـوار   , كشـيد ميهيولاي بيمار هنوز تنوره 
يـاران سـربدار بـا     امـا . پيچيـد خـودش مـي  ندامت و خيانت مجاهدين مثل مار بـه 

روانـه كردنـد و   سمت جلاد را به تيرشانسكوت و صلابت و لبخندشان آخرين 
صدف صدق و فداي ؛ آن طلاي ناب و مرواريدي كه در “مجاهد“اجازه ندادند 

  .به ننگ خيانت و همكاري با دشمن آلوده شود, درخشددوران مي
هـا  هـا آفتـابي، آئينـه   ها عنّابي، گونهواژه. ها شاداب شدندتاب، چشمهدلها بي
  …آبي شدند

   
  

٣٩   
زيـر   ،و سبز و خاكستري.ام.خبر ورود بنز سفيد و بي. مرداد شد١٨شنبه هس

هـاي دار و سـپيده و   لحظه ،آرام و بيقرار ،ها همه هشياربچه. سقف سلولها پيچيد
روند كه از روز زديم اول سراغ نفراتي ميمي حدس. كشيدندديدار را انتظار مي

هنوز موفـق بـه    افرادي كه در سلولهاي دربسته بودند و ناصريان .بودندقبل مانده
  .كشتارشان نشده بود

معلـوم بـود سرشـان    . را صدا كردند )م(احمدو  محمدو  حسن ،صبح۹ساعت
ود ب ـقـول داده  كه ناصـريان  )ب(منصورو  سيامك دنبالحتي . خيلي شلوغ است

  .نيامدند هم كُُشدهر دو نفر را صبح مي
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ريـز  يـك  ،بلافاصله به كُنج سـلول خزيـده  . نفر برگشتند۳هر  ،ظهر۱۲ساعت 
  :تعريف كردند

رو پريـروز   ١هـاي بنـد  تـا از بچـه  ٦٠-٧٠ ،١هاي بندامروز رفتن سراغ بچه -
از امروز صبح هم . تا فرعي جا دادن٢رو توي همه ،از بند كشيدن بيرون) يكشنبه(

  .آوردنشون دادگاه
گفـتن   ،؟ اونارو كه شيش ماه پـيش از بنـدها جـدا كـردن    !؟ اونارو چرا١بند -

  !آزادشون ميكنيم
ميگفت  ضاليرع. ها معلوم بود تو جريان هيچي نيستنولي اين بچه ،نميدونم -

تا ارتباطشون از  هارو منتقل كردن به بندجهاداين بچه ،روز بعداز پذيرش قطعنامه
كه پريـروز  تا اين. ها هم از همون روز دارن اعتراض ميكننبچه. جا قطع بشههمه
  .كردن و گذاشتن بيرونو تحريم خاطر كمبود غذا و انتقال به بندجهاد غذا ربه

  واقعاً از هيچي خبر نداشتن؟ -
  .كاملاً ارتباطشون با همه جا قطع شده از وقتي بردنشون بندجهاد -
  كشيدن بيرون؟ شونو واسه دادگاههمه -
هـش گفـت واسـه    محمد ب ،اومد تو بند كه ناصريان ميگفت يكشنبه ضاعلير -

هم گفت هر كي نميخـواد ايـن بنـد بمونـه بيـاد       چي مارو آوردن اينجا؟ ناصريان
  .بيرون

يكـي ازشـون   ِدر يكيهمون دم ،ها اومدن بيرونكه هفتاد نفر از بچهمث اين -
به . هركي گفت مصاحبه نميكنه فرستادش تو فرعي. پرسيد مصاحبه ميكنين يا نه

بود گفـت   هاي هوادار شريعتينفر هم كه جُرمشون آرمان مستضعفين و گروهچن
 ،هـا گفـت مـنم مصـاحبه نميكـنم     يكي از اون بچه. برين بند با شما كاري نداريم

حتـي تهديـد   . تحويلش نگرفت و گفت برو بنـد  ناصريان. يخوام از اين بند برمم
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گفت هر غلطي ميخواي بكني  ناصريان ،كرد اگه از اين بند نبرنش اعتصاب ميكنه
  .برمتبكن نمي

  ؟ها چي شدنبچه -
امروز صبح . كردنتا فرعي جمع٢ها رو توي تا از بچه٦٠-٧٠ميگفت پريروز  -

. الآن راهرو پر شده. يكي صداكردنيكي ،ها رو از فرعيبچه ،پيداش شد كه نَيري
يكي هستن بقيه بندِ ،كه از روز قبل مونده بودن ٤و٧هاي فرعيسري بچهغير از يه

  .كه از فرعي اومدن
  نيري با تو برخورد نكرد؟ -
 ،بيـداد كـرد  كـم دادو اومد يك. زنمدارم حرف مي ضاديد من با علير فرج. نه -

. بـار رفـتم  ٢ت رفتي يا نـه؟ مـنم گفـتم    أپيداش شد و پرسيد هي بعدش لشكري
 ،اينـارو ببـر   ،نفر ديگه رو بُلن كرد و به پاسدار گفتساعت بعد منو محمد و يهنيم

  .بعد صداشون ميكنم
  ها ميتونستن با هم حرف بزنن؟اونجا بچه -
ها راحت با هم حرف ميزنن ولي امروز چـون  بچه ،الآن مث روزهاي اول نيس -
. حواسشون جمـع بـود   ،نداشتن شون هم خبرهيچكدوم ،يكي اومدنهاي بندِبچه

  .نميذاشتن كسي با كسي حرف بزنه
  ها واقعاً خبر نداشتن؟بچه -
  .هنوزم نميدونن! نه -

بعـد از  . بـود ) ٦(مسئول مورس و تبادل اخبار با سـلول كنـاري    سيامك  
. راســت ســلول بيتوتــه كــرديمگوشــة ســمت ،يــيبــا اشــاره ،انتقــال خبــر دادگــاه

  :نگاهي به اطراف كرد و پرسيد سيامك. عصر بود٤ساعت
  چرا نميخواستن برن سراغشون؟! چيه ١اين داستان بند -
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ميخواسـت هـم   . با همـة بنـدها برخـورد كـرد     داود لشكري ،ماهاوايل بهمن -
شـون  ها رو بر اساس حكم و ميزان حساسـيت هم بچه ،ماركسيستها رو جدا كنه

واسه همين هم افرادي كه حساسيت كمتري روشون داشت و بخشي . تفكيك كنه
 ـاون. ١از زندانياي متأهل رو فرستاد بند البتـه مـن   . هموقع نميدونستيم جريان چي

مـرغ  پـاي تلفـن بـه يكـي گفـت تخـم       خودم از زير در شنيدم كه داود لشكري
 ،تـر ميخـوان وارد كـنن   حدس ميزديم يه فشار اساسي. ها رو جدا كرديمگنديده

هم سـركوب   ،چن نفر رو انتخاب كرده تا با خيال راحت ،واسه همين هم از هر بند
در واقـع از  . هـا بنـدازن  ها رو تحريك كنن و بجون بچـه خانواده رو بالا ببرن هم

ظـاهراً ميخواسـتن غيـر از    . سناريو و طرح اعدام رو آماده ميكـردن  ،همون موقع
غيـر از   ،هـا هـا همـة بچـه   مرغ گنديدهمنظورش هم از تخم. رو داربزننهمه١بند
  . ها بوديكيبند

  ن؟ها رو هم دار ميزنحالا دارن همون بنديكي -
نفر تونست همين چن ،گَشت تو همة گوهردشت! خيلي عجيبه. واالله نميدونم -

 ،دارن وبچـه اكثـراً متأهـل و زن   ،هـاي بـدي نيسـتن   اينـا هـم بچـه   . رو پيدا كنه
فـردا  اونارو جمع كـرده كـه پـس    احتمالاً ناصريان. خيليهاشونم حكمشون تمومه

  … رو نكُشتيمبتونه ادعا كنه همه
  !معلومه سرشون خيلي شلوغه. ها نبودن صبح ميومد دنبالماگه اين بچه -
  اگه الآن صدات كنن چي ميخوان ازت؟! سيا -
ميكنـه هـر جـوري شـده      تـلاش  ،خيلي از ما خورده كه ناصرياناز اونجايي -

  .كُشَمتونديشب گفت اگه تشكيلات بندتونو نگين صبح مي. اعداممون كنه
  چيكار ميكني؟ اگه الآن بِري دادگاه -
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ولي اگه  ،رو اعدام ميكنن كه هيچيشونو گرفتن و دارن همهاگه ببينم تصميم -
ها رو لكي قبول ميكنم تا بتونم انتقام بچهرو احتي مصاحبه ،جاي مانور داشته باشم

  .بگيرم
  .هفته ديگه همه پيش هميمفكر ميكنم يه -
  …اگه رفتيم كه چه بهتر -

هــاي عشــق و آتــش و كينــه در شــراره. يــي در صــداقتش ترديــد نداشــتمذره
  . جوشيداش ميسينه
  
  

٤٠   
سـوي ديـوار و حصـار    آن ،بازار عقـد و ازدواج  ،دليل نزديكي ماه محرمهب

يـي قطـع   صداي بوق ماشين عروس و جيغ كودكـان لحظـه  . داغ بود گوهردشت
  .شدنمي

انگيـز  آواز دل. خـود آمـديم  هنگام مورس بـه با صداي آشنا و بي ،بعد از شام
. نشسـت دارِ سرانگشتاني بود كه بر پيشاني سرد ديوار مـي هاي تببوسه! هاضربه

  .آغازي نو و پروازي دوباره داشت ،آوازي كه نشان از رازي نو
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چـپ سـلول رسـاند و بعـد از     خودش را به گوشة سـمت  سيامك ،با يك خيز
  :پيام تكرار شد ،٥٨يي زوجيضربه
در حاليكه گمان ميكردنـد بـه بنـد     ،١هاي بندبچه. قيامت بود امروز دادگاه« -
  .شناختند اعدام شدندگردند و از شادي سر از پا نميشان برميسابق
خنديدند و  ،ميرفتند پرسيديم كجا ميرويد وقتي از اولين صفي كه براي اعدام -

مـاه  ٦بعـد از  آخـرين نفـرِ صـف گفـت بـالاخره      . ٣گفتند قرارشده برگرديم بنـد 
ها را براي اعدام از بند بيرون كشـيدند گفـت   وقتي محمد شنيد بچه. گرديمبرمي

. اند را عوض كننـد توانند حكمي كه خودشان صادر كردهاعدام براي چي؟ مگر مي
  …كار كرديممگر چه! هم اعدامآن. سالهم بعد از هفتآن

د گفتند شايد ايـن خونهـا   انهايي كه بعدازظهر فهميدند بقيه اعدام شدهبچه -
مـرگ را در آغـوش    ،خلقي را به خروش و خيزش وادار كنـد و همگـي بـا لبخنـد    

  .گرفتند
هم كه همه دوباردستگيري بودنـد اعـدام    ٧هاي فرعيامروز تعدادي از بچه -
  .شدند
و ساعت خُردشده را با عصـبانيت داخـل    پاره شده چند كيسه پول ناصريان -

پولها و ساعتهايشان را ريزريز كرده بودند  ،ها قبل از اعدامظاهراً بچه. برد دادگاه
  .تا دست پاسداران نرسد

  ».امه داردبود و هنوز ادشب تمام نشده٩تا ساعت دادگاه -

                                                  
است و پاسـدار يـا نفـر نفـوذي آنسـوي ديـوار       “ خودي“كرد نفر پشت ديوار يي كه مشخص ميريتم و ضربه ٥٨

 .نيست
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هرنگـاه آهـي شـد و    . ها پيچيدسكوتي سنگين و سخت و خاكستري در سينه
  .گشودهر نفس راهي بر سپيده و سيماي سربداران مي

ايـن آهنـگِ   . كشـيد انگار ديوار نفس مـي ! انگيزدوباره صدايي ريز و وسوسه
  :كردپژواك زيباي نبضي بود كه هوش و حوصله را تحريك مي ،هماهنگ

 ،قربـانعلي درويـش   ،عليرضا حسـيني  ،نعمت اقبالي: ١هاي امروز بنداعدام -«
هـادي   ،محمدصـادق عزيـزي   ،عليقاسم محب ،قريشي مسيحا ،اصغر رضاخاني

احمـد   ،زادهمحمـد جنـگ   ،ميـر ناصر بچـه  ،منوچهر رضايي ،قدرت نوري ،صابري
عليرضـا   ،محمد كرامتـي  ،مجيد مشرف ،مهدي فريدوني ،يرحمان چراغ ،نعلبندي
  …جاهد عباس يگانه ،حسين رحيمي ،علي شاكري ،عباس پورساحلي ،رضواني

  :شدگان امروزاسامي ساير اعدام
 ،علـي آذرش  ،رضا ميرمعصومي ،محمود ميمنت ،علي زادرمضان ،ايرج لشكري

 ،حجـت سـركرده   ،محمود تـاجگردون  ،صمد رنجبر ،جواد ناظري ،رفتاررضا ثابت
 كيــومرث ،تقــي داودي ،مهــرداد اشــتري ،اســداالله ســتارنژاد ،يابــراهيم غيــور

  …»ميرهادي
آهنگي  ،رسمي و يادگاري از فدا؛ هر تصوير ،هر اسم. زدندها حرف ميواژه

  .هنگي زيبا و هماهنگ از صدا و تصوير و خاطره. صدا بودو جنگي بي
  
  

٤١   
  :يدمها را دتمام شب خواب بچه
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قريشـي نشسـته    نظير كنار مسـيحا با معصوميتي و صداقتي بي محمود ميمنت« 
“ مسـيحا “. دادنـد يـي را نشـان مـي   زده و با دست نقطهيي زُلهر دو به گوشه. بود

سـپيد و پيشـاني   صـورت  . زدصـدا لبخنـد مـي   مثل هميشه ساكت و صـبور و بـي  
با همة نجابتش كنار مَسلخ نشسته؛ “ مسيح“انگار . درخشيدبلندش زير نور ماه مي
 ،جـواد نـاظري  . شان خيـره شـدم  سمت نگاهيي بهلحظه. دهدصليبش را نشان مي
و زيـر نـوري بزرگتـر نشسـته و      كمي دورتر و محمد كرامتي كيومرث ميرهادي

هر سـه را در آغـوش   . شان رفتمسمتكورمال به كورمال. مشغول صحبت بودند
از خاطرات زيباي روزهاي تماس و انتقـال پيـام    “جواد“. حسابي بوسيدم ،گرفتم

بـه نشـانة تأييـد    كه سـرم را  در حالي. زدحرف مي ٦٤در سال “مسعود“خرداد ٣٠
 اش تمـام شـود تـا خبـري از بـرادرش منوچهــر      منتظر بودم جمله ،دادمتكان مي

از مـاجراي   كيـومرث . منصـرف شـدم   ،هم اعدام شده يادم افتاد منوچهـر. بدهم
هنـوز زيبـا و باصـفا و    . گفـت  جهـاد  انفرادي و مقاومتش در برابر انتقـال بـه بنـد   

  .صورت استخواني و چشمهاي شاد ،همان پيراهن غمگين. زدصميمي حرف مي
احساسـي شـبيه شـرم زيـر     . دار نبـودم بار برخلاف سابق مياندانم چرا ايننمي

  .لغزيدپوستم مي
؟ هــاي زورآبــادگفــتم بچـه . انش پرســيدلبخنــدي زد و از شـاگرد  “كرامـت “ 

گفـتم  . خيلـي تنـگ شـده    آبادها حلبيام زد و گفت دلم براي بچهدستي به شانه
آبـاد كسـي   گفـت تـوي حلبـي   . كارشـون شـدن رفـتن پـي   اونا الآن ديگه بزرگ 

برزگتـرا هـم از زور    ،تو سـوز و سـرما مچالـه ميشـن     ،تراكوچيك. بزرگ نميشه
  …بدبختي روزي صدبار آرزوي مردن ميكنن
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گفـت امـروز    ؟رو نيگـا ميكـنن  كجـا “ مسيحا“و  دمحمو: پرسيدم كيومرثاز 
نميـدونم چـرا   . منم منتظرم مادرم بيـاد . هاشونو نشون ميدندارن خونواده ،ملاقاته

شان شـدم  ها و خانوادهمتوجه تعدادي از بچه ،سمت راستبا نگاهي به! دير كرد
. كـرد بـا خـواهرش نجـوا مـي     محمدرضـا حجـازي  : تـا مشـغول بودنـد   ٢تـا  ٢كه 

را بغل  يمانا حميد لاجوردي. در آغوش مادرش بود ابراهيمغلامحسين مشهدي
هـاي  بچـه . جـا بـود  هـم آن  “كرامـت “! عجيـب . بود را گرفته وياكرده و دست ر

و  “جـواد “. خوانـد قد دورش را گرفتـه و او برايشـان قصـه مـي    قدونيم ،كوچك
  .جا بودندهم آن) ناظري( منوچهـر
محل حضور داشـتند تعجـب   ٢زمان در هم “كرامت“و  جواد ناظريكه از اين
تـوجهم را   احمـد گرجـي  هـاي  صداي خنده. گشتمدم ميحالا دنبال خو. نكردم

محـمد با صورتي سبزه . بودهم آمده محـمد ؛برادرش! قدر خوبچه. جلب كرد
اش معلوم بود از يـاران قـديم و زنـداني    از وقار و سنگيني. زدو تكيده لبخند مي

مـرا بـا دسـت نشـان      “احمد“ديدم . شدمخيرهسمتشان يي بهلحظه. زمان شاه بوده
بفرمـا ايـنم   “گويـد  بـا خـودم گفـتم الآن مـي    . سمتم راه افتادنـد هردو به. دهدمي

درسـت در  . جلوتر آمـد  “احمد“. نزديك شدند. “بالاخره ديدمش ،محـمدداش
  »دستها را باز كرديم ،هر دو. ام بودمترييك
ديگـر  . اش را ببينم فايده نداشتهرچه تلاش كردم بخوابم و بقيه .بيدار شدم 

  .خوابم نبرد
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٤٢   
. تعريـف كـردم   ،وتـاب با آب ،هاخوابم را براي بچه. مرداد شد١٩هارشنبه چ

هـم   )ب(يوسـف . يي كوتاه به تعبير و شوخي و تفسيرش نشستندهريك با جمله
خـاطرات  . كرد يادش نيامدديده بود ولي هرچه فكر زادهخوابي از محمد جنگ

  . بود “كرامت“سوژة اول . شروع شد
قطـاري  يادگـار و هـم  ؛ ؛ همان آموزگار بزرگ كودكانِ زردِ زورآبادكرامت

تــداعي  را “صــمد بهرنگــي“ســادگي و نجابــت  ،كــه وقــار و متانــت و رفتــارش
  .كردمي
  : گفت )ب(يوسف. بود زادهمحمد جنگسوژة بعد  

و خانومش هـم مـث بقيـه     خردادكه بگيروببند زياد شد؛ ممدجنگ٣٠بعد از  -

خـودش  . يكي دوبار شناسايي شدن ولي شانسي شانسي در رفـتن . فراري شدن
يه اتـاق   ،شهرجا امنيت نداره تصميم گرفتيم بريم جنوبميگفت وقتي ديديم هيچ

ردّمونـو  تا مستأجر دارن بگيريم و چل هاي قديمي كه مث خونة قَمرخانومتو خونه
كـدوم از  ميكـردن هـيچ   ٥٩سازيولي هرچي عادي ،كارو هم كردنهمين. گُم كنيم

اون روزها پاسدارها و بسيجيها تو خيابونا دنبال  .ها تحويلشون نميگرفتنهمسايه
ذره شك ميكردن ميگرفتنش، واسـه همـين هـم     شكار مجاهد بودن، به هركي يه

ميگفـت   .د كه هيچكي نميشـناختت ها بو همين خونهبهترين جا براي ردگم كردن 

                                                  
توسط رزمندگان كردن شك و حساسيت شود كه براي جلوگيري از شناخته شدن و كمبه اقداماتي گفته مي ٥٩

 .مجاهد انجام ميشد
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. اتاق داشتيم ما هم يه ،نفره زندگي ميكردن٧-٨توي هر اتاق فِسقلي يه خونوادة 
همـه روشـونو    ,بعدازظهر كـه وارد خونـه ميشـديم    ،صبح از خونه ميزديم بيرون

. خوششون نمياد سـردرنياورديم  هر كاري كرديم بفهميم از چيِ ما. گردوندنبرمي
مونو عوض كنـيم  ميخواستيم محل ديم بهمون مشكوك شدن وكم احساس كر كم

كه خانومم از زير زبون يكي از خانمهايي كه صبح تا شب تو حياط دور هـم جمـع   
كـه  بعد از اين. شنيد كه رفتارمون مشكوكه ،ميشدن و پشت سر بقيه حرف ميزدن

: خانومـه گفـت   ،كلي خواهش و التماس كرد تا بفهمه كجاي رفتـارمون مشـكوكه  
زنـي كـه روزي چارمرتبـه از آقـاش     ! نه تو زني نه آقاتون مَرده! ببين خانوم جون
 ٢-٣مردي هم كه صداي عربده و كمربندش روزي . چيزيش ميشهكتك نخوره يه

بار هم شما دعواتـون  تا حالا يه! شما هم ميگن انسان؟ به ،بار بلند نشه مرد نيس
ميگفت با چشمهاي خودم ديدم  خانوم قسم ميخوردطوبي! هاناراحت نشي! نشده

اينـاهم كـه    ،هيچـي  …شسـت بود پاي حوض لباس مـي شب اومدهآقاش نصف
. رو شـروع كـردن  كـاري از همون روز كتك ،كردنچي بهشون شكفهميدن واسه

. خنديـد كشيد و يواشكي مـي اونم جيغ مي ،نگ با كمربند محكم ميزد زمينمَمَدج
شد واسه همين كشيدي صدات رد ميميگفت ديوارها انقدر نازك بود كه نفس مي

روز عيـال كـه خـوب از زنِ همسـايه     يه: ميگفت. هم مجبور بوديم يواش بخنديم
مـنم از تـو   . چادرشو دور كمرش پيچيد و شروع كرد بدوبيراه گفتن ،يادگرفته بود
هـا  انداختيم كه همسـايه خلاصه چنان فيلمي راه. بوم دنبالش كردمتحياط تا پش

همـة مردهـاي محـل تحـويلم      ،ميگفت بعـد از اون . مجبور شدن پادرميوني كنن
زن . االله به زن نبايد رو دادهاشونم يواشكي ميومدن ميگفتن باركبعضي. ميگرفتن

ح تـا شـب دعـا    يه پيرمرد غُرغُرويي هم كه صـب . هرچي كتك بخوره براش خوبه
اونجا زنـدگي   ،سال بودبا زن دومش كه خيلي هم بچه ،ميخوند و تسبيح مينداخت

بعـد از   ،سگ هم بهـم نميذاشـت  ميگفت اين پيرمرد كه تا اون روز محلِ. كردمي
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تمجيـد از خـودش و ناسـزا بـه     كاري آخر صِدام كرد و بعد از كلي تعريف و كتك
اول : طايفـه بايـد دروغ گفـت   ٣ريم كه به حديث دا! گفت ببين پسرم ،هاهمسايه
  …موقع نبايد به زن حرف حساب بزنيهيچ. سوم زن ،دوم منافق ،اجنبي

 ،زادهضمن يادآوري روحية شـاداب و سـرزندة محمـد جنـگ     ،روشن بلبليان
  :رديي از فاز سياسي و روزهاي بعد از ازدواجش تعريف كاطرهخ

تونسـت از  مون تو يه كوچة تنگي بودكه يه ماشين بيشتر نمـي ميگفت خونه -

شـد بايـد   هرموقع از دوطرفِ كوچه ماشين وارد مـي  ،واسه همين. وسطش ردشه
و عيال داشتيم از روز من يه: ميگفت. يكي رد بشهعقب ميرفت تا اونكدوم دندهيه

كـه بـه سـر كوچـه     همـين  ،ميشـديم بودم خارج  كوچه با ماشيني كه تازه خريده
. با اشارة دست گفتم بفرمـا عقـب تـا ردشـيم    . رسيديم يه پيكان پيچيد تو كوچه

آميـز و  هم داشت با لحنـي تـوهين   رانندة جلويي كه هيكل گُنده و سبيلهاي كلفتي
تـو يـه    ،متـر ٥٠٠يعني مـن  . خيلي زور داشت. عصبي گفت برو عقب بذار ردشم

يي گفتم آقـا  دوباره با لحن مؤدبانه! جا نشهمتر جابه٢اون جا برم عقب ولي فِسقِل
جا شين لطفاً كمي جابه. شما هنوز وارد كوچه هم نشدين من به آخر كوچه رسيدم

زنجير از زير صندلي در دست كرد يه ،راننده كه ظاهراً دنبال بهانه بود. تا رد بشيم
ديدم اگه . اشين اومد بيرونترمزدستي رو كشيد بالا و با فحش و تهديد از م ،آورد

كلـي   ،حالا ما هم تازه ازدواج كرده بـوديم . بازم كوتاه بيام آبروم پيش عيال ميره
! حاضر بودم هر بلايي سَرَم بياد ولي اينجـوري آبـروم نـره   . كرد رو ماحساب مي

. گوشتي برداشتم و در ماشينو باز كردمهيچي؛ منم دست كردم تو داشبورد يه پيچ
كـش  چرخونـد و نفـس  كه داشت زنجيرشو دور سـرش مـي  يدم هميندفعه ديه
. عذرخواهي كـرد و برگشـت   ،دفعه زنجيرو آورد پايينمن رسيد يهتا به ،طلبيدمي

؟ !صفا كـردي : گفتم. يه نيگا به عيال كردم. عقب از كوچه زد بيرونبلافاصله دنده
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گفـتم چيـه چـرا    . ههاش فهميدم يه كلكي تو كارشاز حالت نگاه و خنده! ما اينيم
ميخندي؟ گفت جونتو من نجات دادم ميگي ما اينيم؟ گفتم چي؟ مگه نديـدي تـا   

. دوباره صداي خندة عيال بلند شد… كردم افتاد و گوشتي رو در آوردم به غلطپيچ
مگه نديدي تا ! ماشينو زدم كنار و گفتم تا نَگي واسه چي ميخندي تكون نميخورم

وپـارت  راسـتي الآن لـت  وقتي ديدم راست: ؟ گفت!يدرو درآوردم ترسگوشتيپيچ
رو داده  بالاخونـه يعني  ،خدا عقلش كار نميكنهميكنه با اشاره بهش گفتم اين بنده

  …اونم خجالت كشيد و برگشت ،شما ببخش ،!اجاره
. زدهـا بـرق مـي   زمان در سيما و نگاه بچـه هم ،اشك و لبخند ،با پايان داستان

  :آهي كشيد و پرسيد )ب(يوسف
  فهميدي همسرش هم شهيد شد؟ -

  .كه زندان بود؟ اونكي -
هـا  يكي از خونـواده  پارسال. آزادش كردن ،سال پيش حُكمش تموم شد چن-

نميـدونم  . ماه پيش زير شكنجه شهيد شد٧-٨كه اين مث. گفت دوباره گرفتنش
  !شايد هم اعدامش كردن

  !محمد كه چيزي نگفت -
  ٦٠…دونستهنوز نميمث اينكه  -

  !دامني ستاره و خرمني خشم ،يي سكوتدوباره لحظه

                                                  
آزاد شد و در مسير اعزام به منطقه و پيوسـتن   ٦٥در سال -زادههمسر محمد جنگ- جورابچينسرين شريف  ٦٠

ن چنـد مـاه   نسـري . هاي جسمي و رواني قرار گرفـت به مجاهدين مجدداً دستگير شد و تحت شديدترين شكنجه
نقـل از   بـه .(تنهـايي پذيرفتـه بـود، جاودانـه شـد      كه مسئوليت همة كارها و مسئوليتهاي ديگران  را بهبعد در حالي

 )، خاطرات زندان خانم مليحه مقدم“كرانه حقيقي يك رويا“كتاب 
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ترانـة   ،اختيار؛ آرام و زيبا و باوقـار بي ،فشردكه بغض گلويش را مي )م(احمد
  :٦١دژخيم را اجرا كرد

  اين دژخيم پليد ،باز 
  ،از گلستان خلق

  ازهراسش ربود ،رسهايي تازهگل 
  در دل خرد و پير ،خشمي عظيمباز موجي 

…  
  خونآنها رفتند و ليكن از هر قطره

  در بستان رزم خلق زان پس تا كنون
  …هزاران گل شكفت

  ٦٢:ترانة زنداني را آرام خواندم ،محض پايانبه
  زنداني اي اوج فرياد 

  …زنداني اي هردم در ياد
  ،گر كه ز جور زمان تو به زنجيري ،در نگه همگان تو همان شيري… 

  ،خونين پيكار تو 
  فردا از آن توست 

  …زنداني اي اوج فرياد
  :حُسن ختام برنامه شد ٦٣شعر حلاج

                                                  
 ..تنظيم شده است“ الهه ناز“اين شعر بر وزن ترانة معروف   ٦١
 ..تنظيم شده است) امشب در سر شوري دارم(ف پروين اين شعر بر وزن ترانة  معرو  ٦٢
 .شفيعي كدكني ٦٣
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  نمايان شد ،در آينه دوباره
  با ابرِ گيسوانش در باد

  باز آن سرود سرخ اناالحق ورد زبان اوست
  تو در نماز عشق چه خواندي؟

  هاي پيربالاي دار رفتي و اين شحنه ،كه سالهاست 
  كنندات هنوز پرهيز ميمردهاز 

  هر جا كه برد ،خاكستر ترا باد سحرگهان… 
  …يدئمردي ز خاك رو

  
  

٤٣   
روي جـوان سـبزه   )الـف (عليرضـا . در بـاز شـد   ،بح پنجشنبه بيستم مردادص
يي لحظه. سريع دورش جمع شديم. با نگاهي نگران و بيقرار وارد شد ،سپيدموي

جفت نگاه پرسشگر و لبخند نوازشـگر  ١٢. با تعجب و ترديد به اطراف خيره شد
  .اش كرده بودمحاصره

بـا  . صورتش بـاز شـد  . جا ببيندها را يكظاهراً انتظار نداشت اين تعداد از بچه
  :د و پرسيدآب دهانش را قورت دا ،لبخندي ملايم

  رفتين؟ شما همه دادگاه -

نيگـه  . همه تا لـب بهشـت رفتـيم   . مث بَرزَخه ،اينجا قطار مرگه. همه رفتن -
  .داشتن تا نوبتمون بشه
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  يعني همه سلولها پُره؟ -
  تو كجا بودي؟. يي ميشه كه اين بند راه افتادههفتهآره يه -
  اينجا باهاتون كاري ندارن؟. من انفرادي بودم -
  .خوردن دارن ميكُشنمثِ آب! چيكار ميخوان داشته باشن ديگه -
تا جاداري  ،نوبت ميريزين تو سلول٥-٦روزي . تو انفرادي پدرمونو درآوردن -

  .بعد هم ميگن بلند به خودت فحش بده. ميزنن
  ؟تو كِي رفتي دادگاه -
نفر رو تا ١٥٠فكر كنم نزديك . اونروز خيلي شلوغ بود .ظهر رفتمشنبه بعداز -

يكـي  . كنيمگفتن صبح صدات مي ،آخر شب هم فرستادنم انفرادي. شب دار زدن
 از صـبح تـا شـب پشـتِ درِ دادگـاه     . شنبه صِـدام كـردن  سه. دو روز خبري نبود

سـاعت  نـيم  ،ز هم صبح اومدن دنبـالم امرو. شب دوباره فرستادنم سلول. نشستم
چيـزي در گـوش   يـه . پرسيد از كجـا اومـدي؟ گفـتم بنـد     ٦٤حميد عباسي ،پيش

  .گفت و اون هم آوردم اينجا بوالفضلا
  ؟!اونجا بودي ،رو بردن ١هاي بندپس وقتي بچه -
. خودمـون  گـردن بنـد پـيش   فكر ميكردن دارن برمي. جيگرم كباب شد. آره -

به پاسدارا ميگفت بدبختها طنـاب هـم    بعدازظهر ناصريان. خيلي خوشحال بودن
  . كه انداختيم گردنشون باور نميكردن

  اين داستان ريزكردن پول و ساعت چي بود؟ -

                                                  
دليل وحشيگريهايش مدتي در دادياري اوين مشـغول  بود كه به اوين ٦از پاسداران سالن پاسدار حميد عباسي ٦٤

عـام  منتقـل شـد و در جريـان قتـل     به گوهردشت) معاون ناصريان(باسي بعدها در سمت معاون داديار ع. كار شد
 .بسيار فعال بود



  دشت جواهر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٣ 

 ـمـيگن وصـيت   ،بـرن توسـلول  هارو وقتي مـي ؟ بچه!شما هم شنيدين - ه نام
. نابود ميكنن ,ها هم هر چيزي رو كه احتمال ميدادن پاسدارا وردارنبچه. بنويسين
ميكـردن  فكـر  ،سري اول كه خبر از اعدامها نداشتن وصيت هم ننوشـتن البته چَن

ها ساعتهاشونو گذاشتن زير پاشون خورد خيلي از بچه. شون ميكنندارن امتحان
. ِسـلول ريزريز كردن ريخـتن كـف   تومني رو١٠٠تومني و ١٠اسكناسهاي . كردن

ناصـريانم بـا     ،كـردن آوردن دادن ناصـريان  هم رفـتن جمـع   كتونيو حاج دلعا
آقـا ببـين   گفت حاج رو برد دادگاهشدهعصبانيت كيسة پُرِاسكناس و ساعتِ خورد

  …قدر خبيثنچه
  هم پايين بود؟ كتونيحاج -
: ميگفـت  روز پيش يكي از پاسـدارا بـه ناصـريان   چن. شون اينجاناينا همه -

 ـ. توكِ پا برم خونه برگردميه رحاجي زنم مريضه بذا گفـت دسـت مـن     ريانناص
  .نميتوني بري ،نيس
  .رو نيگــه داشــتنهمــه ،رو رو نكــننواســه اينكــه بعــداً دســت همديگــه  -

هـا  سرشو ميدن به بچـه  ،گيرنيه چوب دستشون مي ،بوالفضلو ا حسن. آره -    
. ما نزنين نجـس ميشـيم  شرفها ميگن دس بهبي. ميارنشون ينجوري تا دادگاههم
اعداميها  ٦٥عادل. قبل از اعدام رو انجام ميده انگشتي كارهاي حقوقيشيش ادجو

. مسـئول مقـدمات اجـراي حكـم اعـدامن      نـي و خـا  ٦٦كـي خا. رو از سلول ميبره

                                                  
 .در اين ايام مسئوليت انتقال زندانيان به محل اعدام را داشت, مسئول فروشگاه زندان دلپاسدار عا ٦٥
 .در اين ايام بسيار فعال بود, مسئول ملاقات گوهردشت, پاسدار خاكي ٦٦
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 ،هـا رو ميبـرن بـالا   هم بچه و داود لشكري فرج ،شيريني پخش ميكنه كتونيحاج
  .هم كارهاي بعد از اعدام رو انجام ميده ٦٧تبيا. طناب ميندازن گردنشون

  !ينا رو از كي شنيدي؟ از كجا ميدونيا -
تو سلول كه بوديم اينا ماهارو مُرده حساب ميكردن و هـر حرفـي رو راحـت     -

. شـنيدم از زير در مي ،بعضي وقتها هم كه بين خودشون صحبت ميكردن. ميگفتن
 ،كَنـدَن داشتن جون مي ،داشت ميگفت هنوز بدنشون گرم بود عيلبار اسمامثلاً يه

  …شون كنين تمومهت گفت جمعبيا
  خبر نداري؟ از مجيد پوررمضان عليرضا -
  .اون هفته اعدام شد! “مجيد“ -
هاي آرمان و بقية ميگن بچه! كه اتهامش آرمان بودولي اون. آره خبرش اومد -
  .جرمشون مجاهد نيس برميگردونن فهمنكه ميها رو همينگروه
ــد - ــكري ! مجي ــي داود لش ــت    وقت ــيد گف ــو پرس ــرد و اتهامش ــداش ك ص

پرونـده رو بـاز    وقتـي نيّـري  . هم همين جواب رو داد توي دادگاه. خلقمجاهدين
هـيچ ارتبـاطي    ،نشرية آرمان مستضعفين دستگير شدهبينه در رابطه با ميكنه مي

تو اتهامت آرمان مستضعفينه كاري باهات . بهش ميگه برو. هم با سازمان نداشته
هم عصباني ميشـه و   نيّري. ميگه جُرمم آرمانه ولي خودم مجاهدم“ مجيد“. نداريم

  …ميگه ببرش راحتش كنين به ناصريان

                                                  
هـاي پزشـكي پـس از اعـدام را انجـام      در اين ايام مسئوليت چـك , هردشتگو مسئول بهداري, پاسدار بيات ٦٧
 .دادمي
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قبـل از   )لفا(اخبار عليرضا. امروز هم خبري از بنز سفيد و ماشين كشتار نشد
گذشـت و بـا صـداي     پچبعد از ناهار يك ساعتي به زمزمه و پچ. ناهار منتقل شد

  :مورس؛ دوباره گوشها تيز و نگاهها به صدا دوخته شد
ت أاين هي. نشد ت مرگ وارد گوهردشتأهي ]مرداد٢٠و  ١٩[ امروز و ديروز -«

  .كشتار ميكند جا نيست در اوينهر روز كه اين
دگـاه  سنگينتر شده و افرادي كه از اين بنـد بـه دا   از اول هفته شرايط دادگاه -

  ٦٨ .شوندميروند اگر مصاحبة ويديويي را نپذيرند بلافاصله اعدام مي
كـه اغلـب زنـدانيان روي آن نوشـته     (گيري انتخابات مجلس هاي رأيبرگه -

  .ها برايشان حكم اعدام دارداين برگه. در پرونده است) بودند شركت نميكنم
نفـر از اعضـاي   ٣اگـر  . شـود صادر مي براي هر نفر كارت سفيدي در دادگاه -
و  شوشـتري . شـود ت پاي هر كدام از كارتها را امضا كننـد فـرد اعـدام مـي    أهي

  . كنندزير همة كارتها امضا مي پورمحمدي
هـا  در برخورد بچهشنبه حساسيتهايي كه هيئت مرگ در روزهاي شنبه و سه -

  :استنشان داده
   -“نظري ندارم“استفاده از واژه  -دوبار دستگيريها  - ٦٩ميزان تحصيلات 
آشنايي قديمي يا محلـي   -٧٠نقص عضو يا ضايعات ناشي از شكنجه در زندان 

  .با پاسدار يا اعضاي كشتار 

                                                  
رفتـه   چون همـه قـبلاً بـه دادگـاه    (شرايط بيدادگاه براي نفرات بندي كه در آن بوديم , مرداد١٥از روز شنبه   ٦٨

 . سنگينتر شد) بودند و از اعدامها هم خبر داشتند
 . شدندافراد بالاي ديپلم زودتر اعدام مي  ٦٩
 . شدندسرعت اعدام ميحتي كساني كه زير فشار مشاعرشان را از دست داده بودند به ٧٠
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آمـده   ها و بند تبعيـديهاي كرمانشـاه  كشطبق آخرين اخباري كه از بند ملي -
  .»نگذاشتند كدام را زندهاست هيچ

صدايي از كُنج . كردندها را شمارش ميها را و پردههمه بيتاب و بيقرار لحظه
  :ها را شكستسكوتِ سنگينِ ثانيه ،سلول
  !ها رو كُشتن؟كشيعني همة ملي -

  شون فرقي ميكنه؟مگه واسه -
هاشون جلـو  ماهه خونواده٧-٨الآن ! چي ميخوان بدن هاشونوجواب خونواده -
شـون تمـوم   مون حكمهاميگن بچه. صف كشيدن و دفتر منتظري دادگستريكاخ

هـا دادن  آخرين جوابي كه از دفتر منتظري به خونواده! شده چرا آزادشون نميكنن
حتـي  . هـا رو آزاد كنـه  كـش ماه ديگه دادسـتان ملـي  ٥تا  ٢ود كه قرار شده اين ب

سـري از  بـه يـه  . شـونو آزاد ميكنـيم  ترتيب همهدادستان هم بهشون گفته بود به
رو حـالا همـه  … هـاتون سـند بيـارين   زدن گفتن براي آزادي بچهها زنگخونواده

  !اعدام كردن؟
جور كـه بـا مـا دشـمني     اينا همين !ها سوختهمگه اينا دلشون واسه خونواده -
  .هامونم ندارنچشم ديدن خونواده ،دارن
هـامون خيلـي   دشمني و كينة اينا نسبت به خونـواده . نيگا به حرفاشون نكن -

  .كدوم رحم نميكردناگه ميتونستن به هيچ! عجيبه
بعد از اعدام خواهرهاي مجاهـد يـه    ٦٠ن كه سال دنبو شرفهامگه همين بي -

به پدر و مادر شهيد ميگفـتن مـن    ،شيريني و يه جلد قرآن ميبردن خونشونجعبه 
  …ديشب اعدام شده ،دامادتونم اينم مهرية دخترتونه

تو سرما و گرما اومـدن پشـت    ،آرزو سال با هزار اميد و٧! بيچاره پدر مادرها -
  …در زندون حالا
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٤٤   
سـفيد و   بنـز اه مـرگ سـوار بـر    ت سيأهي ،صبح٨ساعت . مرداد شد٢١معه ج
از شـكاف باريـك درهـا و جـدارة سـخت و       ،خبر مثل توفاني. وارد شدند! براق

حـدس زديـم سـراغ كسـاني     . تا ظهـر سـراغمان نيامدنـد   . سيماني ديوار گذشت
نفـر در  ۴۰تـا  ۳۰بعدازظهر خبر اعـدام  . نرسيده اند كه هنوز پايشان به دادگاهرفته

  .ساعات اولية روز رسيد
كمـي ضـعف   هفتة قبـل   محمـد. رفت امروز دوباره به دادگاه ٧١محمد فرماني

كـه  ( امـروز در پاسـخ نيّـري   . ولي مصاحبة ويـديويي را نپذيرفتـه بـود   نشاند داده 
ام را پـس  از همة مواضع سازمان دفاع كرد و گفت نوشـته ) خواستمصاحبه مي

  .گيرم و سازمان را قبول دارممي
  …نفر ديگر بعدازظهر اعدام شد١٠سيَر همراه محمـد فرماني

به سينة ستبر  ،باريددر انتظار اخبار و اسراري كه مثل آواري سُربي بر قلبم مي
  .ديوار خيره شدم

                                                  
صورت اتفاقي صدايش كردند تـا ظـرف غـذا را بيـاورد داخـل بنـد و ديگـر        به, همان كه روزهاي اول اعدام ٧١

 .هم خبرش رسيد) جمعه(او را ديده بودند و امروز  ١شنبه هجدهم مرداد زندانيان بند روز سه. نديديمش
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نوارهاي باريكي از آسـمان   ،هاي ضخيم و زُمختِ فلزيِ سلولاز لاي كركره
غـروب آفتـاب و تيرگـي بـا رنگـي كبـود و       . وميش بودهوا گرگ. شدديده مي

و يـادآوردي   مشغول صحبت بـا سـيامك  . كردخاكستري خودش را تحميل مي
يـاد   بودم كـه سـيامك   كرج سير؛ يار باوقار ساوجبلاغمد فرمانيخاطراتي از مح

  :موضوعي افتاد و گفت
  شناسي؟رو نمي فرج ،راستي محمود اين يارو پاسداره…  -

  !نهفرج؟  -
از چن سال پيش . يي داره و هميشه يه پوشه زير بغلشهكه هيكل گندههمين -

  .ميخواستم ازت بپرسم
! تو خودت بيشتر بايد بشناسـيش . شنيدم افسر نگهبان بند انفرادي بوده! نه -

شب اومد شناسه چون پارسال يهشناسمش ولي فكركنم اون منو ميمن زياد نمي
بعـد از خاموشـي    ،ه اسم منو ديد يه سَـري تكـون داد  كبندمون آمار بگيره همين

  .صدام كرد و تا صبح بُردَم زير بازجويي
سـال تـو   ٢. محلش هم غرب تهرونه ،يهييااين يارو اسم اصليش مرتضي رؤ -

  .ها رو درآوردپدر بچه. انفرادي پاسدار بندمون بود
  .مون همچين جونوري نداريممرتضي رويايي؟ ما كه تو تيرطايفه -
مواظـب  . بار حسابي تلافي ميكنهاين ،بار زير بازجويي جواب نگرفتهاگه اون -

  …ميره خَرِش هم پيش نيّري. باش به تورش نخوري
 ماه پيش سرِ سال علــي يه. چشم ديدنمو نداره اگه به اينا باشه كه ناصريان -

كـاردش ميـزدي   . هر كاري كرد واسه مرخصي درخواست بنويسم قبـول نكـردم  
  …اومدخونش در نمي
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. سمت صدا خزيـد به سيامك. صحبتمان قطع شد ،با گامهاي ريزِ ضربِ ديوار
  .سراپا گوش شديم همه

بـدون  . تـوجهم را جلـب كـرد    -پشـت در - ،هم خوردن كليدصدايي شبيه به
به نشـانة  (يي محكم ضربه -با پشت دست-مشتم را گره كردم و  ،مكث و ترديد

خسـته   ،كردهبا صورتي پُف ،در سلول باز شد و ناصريان. ديوار كوبيدمبه) خطر
  .يده و گيج استمعلوم بود چند شب نخواب. و خاموش وارد شد
هـاي  باز هم به بچه. جو و خريدار اسمها و مشخصات را پرسيدبا نگاهي انتقام

. شـك كـرده   ٦مان با سـلول حدس زدم به رابطة مورسي. پيله كرد ۸فرعي مقابل
  .شدنداعدام مي ،ردو سلولهمة نفرات ه در اولين دادگاه ،شداگر متوجه مي

اش مـن و  كمي تاب خـورد و بـا انگشـت اشـاره    . خيره شد سيامكدوباره به 
  :را نشان داد )ب(و يوسف )م(احمد
  .شما بياين بيرون -
شان تا بناگوش باز بـود  پاسداري كه نيش٢و  دليل سنگيني حضور ناصريانبه

تنهـا بـا نگـاهي كشـيده و     . فرصت و امكان خداحافظي نبود ،خواندندو رجز مي
  .وداع كردم ليانو روشن بلب )ن(و فريد )و(و پرويز با سيامك ،لبخندي نازك

تنها نفـري بـود    اصغر مهديزاده. ٧٢ها شديمساعت بعد وارد يكي از فرعييك
ســاعت بعــد يــك. جــا منتقــل شــده و منتظــر اعــدام بــودكــه از روز قبــل بــه آن

                                                  
 .بوداعدامها تخليه شده  بودند و همزمان با شروع) ٥فرعي(هاي قديمي گوهردشت در اين محل قبلاً  بچه ٧٢
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هـم وارد   )ن(ناصرو  )م(حميد ،)لفا(عباس ،)ح(محمد ،)ن(فريدون ،)ب(قاسم
  .شدند

  .شناختمبودند بقيه را خوب مي ۸غير از چند نفري كه مربوط به فرعي مقابل
توالـت و  سـلول و  ۲سـاعت بـه نظافـت و رسـيدگي     يـك . شب شد۱۰ساعت 

  .پچ و زمزمة شبانهبعد هم پچ. كوچك فرعي گذشت حمام
هنـوز صـبور و   . هـيچ فرقـي نكـرده بـود    . را نديده بـودم  )ب(سال بود قاسم٦ 

  .زدكوتاه و ساكت قدم مي،با چشمهاي درشت و پيشاني بلند ،پرحوصله
مـان در  براي فهم علـت جداسـازي و اجتمـاع   -طبق معمول؛ نقاط مشتركمان 

  .رفته و منتظر برخورد قبل از اعدام بوديم همه دادگاه. بررسي شد -فرعي
 از زندانيان قديمي و انفرادي گوهر )ن(و فريدون )ب(و قاسم اصغر مهديزاده

 ،٧٣ها تبعيدي اويـن از بچه )م(و احمد )لفا(و عباس )ن(ناصرو  )م(حميد. دندبو
  .بوديم ٧٤هم از نفرات تبعيدي قزلحصار )ب(من و يوسف

كدام را نداشـت ولـي   ؛ چشم ديدن هيچهمان نگاه اول معلوم بود ناصرياندر 
  .جايي هنوز معلوم نبودهعلت انتقال و جاب

  
  

                                                  
 .از اوين به گوهردشت منتقل شده بودند ٦٦بهمن   ٧٣
 .به گوهردشت منتقل شده بوديم ٦٥فروردين سال  ٧٤
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٤٥   
دنبـال شـكاف و سـوراخي بـراي     صـبح بـه  ٧از سـاعت  . مرداد شـد ٢٢نبه ش

و  اصـغر مهـديزاده  . و منفذي را زيرورو كرديم هر درزي. تماس و ارتباط بوديم
اشراف بيشـتري داشـتند    ،كه نسبت به موقعيت فرعي و بندهاي مجاور )ب(قاسم

بـه هـر كوچـه و     ،تا بعـدازظهر بـا هـزار ضـربه و نغمـه     . از همان اول نااميد بودند
ها ها رو به ديوار و حنجرهانگار پنجره. هيچ فايده نداشت. يي سركشيديمدريچه

  .شدرو به آسمان باز مي
هاي روزهاي قبـل و نقـلِ خـاطراتي از    ها و شنيدهديده ،شب به انتقال تجارب

  .شهدا گذشت
ها سوژة بحث آخرِ روي ميزان تحصيلات و سواد بچه هيأت مرگحساسيت 

  :نشيني در برزخ شدشب
خيلي از اين پاسدارها . شون سواد خوندن و نوشتنهبالاترين آرزوي تحصيلي -

  .حتي اسم خودشونم نميتونن بنويسن
شـون  از همـه  ؟رمضـون ! اين يارو پاسدار سياهه اسمش چـي بـود؟ آهـان    -

واسـه  . ميـدادن كه نميتونست اسم بخونـه بهـش رده ن  تره فقط واسه اينقديمي
ماه پيش يكي از پاسدارا پشت درِ بند باهاش الفبـا   تا همين چن ٦١همين از سال

روز بتونه اسامي ملاقاتيهارو كه با آيفون از سالن كه يهاينم با اميد اين. كردكار مي
شـب و   ،نگهبان بشـه بخونه و بعد هم افسر ,به پاسدار بند اعلام ميكردند ملاقات

اولـين  . سال تموم باهاش كار كردن تا الفبـا رو يـاد گرفـت   ٥. روز درس ميخوند
هاي ملاقات صـدا كنـه مـا اونجـا     هارو از روي برگهروزي كه ميخواست اسم بچه
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. نفر با چشمبند تـو راهـرو وايسـتاده بـوديم كـه رمضـون رسـيد       ١٠-١٥. بوديم
سـمي رو كـه ميخواسـت صـدا كنـه      هـر ا . هاي كوچيك ملاقات دستش بودبرگه
 ،كه اسـم كيـومرث رو خونـد   همين. دقيقه كاغذ رو بالا پايين ميكرد و ميخوندچن

م رمضـون . با سـينه  ،كيومرث سريع برگشت و گفت حاجي اشتباه نوشتي كيومرث
جـوري از زيـر چشـمبند    جاي اينكه بگه تو چهبه ،پاچه شده بودكه حسابي دست

شـو  شـو خفـه  خفـه : هول شد و گفـت  ،نجارو ديدي يا چرا چشمبندتو زدي بالااي
  !نويسهاين چك ،ميدونم! چيثافت

 ،زندان بود چن تا مشاور حقـوقي داشـت  يارو رئيس. بابا اين كه چيزي نيس -
شب اومد تو بنـد   ،كه ثابت كنه سواد دارهميگن واسه اين. خوندن نوشتن بلد نبود

هـا فهميـدن   بعـد بچـه  . ها خوندرو از رو كاغذ واسه بچهسري ضوابط مسخرهيه
بار يكي از پاسدارهاش وقتي ديد رئيس زنـدان  ميگفتن يه. كاغذرو سروته گرفته

برگه درخواست مرخصيشو امضا نميكنه رفت همين برگه رو گذاشت جلوش گفت 
 ـ اونـم امضـا كـرد و     ،ن بـرم بخـرم  حاجي ليست درخواست جارو نوشتم امضا ك

  .٧٥پاسداره تونست بره مرخصي
. هـا احسـاس حسـادت و حقـارت دارن    شدت نسبت به بچهواسه همين به -
كه ميبيـنن خودشـون هيچـي نـدارن ولـي      خاطر اينهشون هم بهبخشي از كينهيه

  .آموز دستگير شدن يا دانشجو و ليسانس و دكتر و مهندسها يا دانشبچه
  !نيس محمودخبري از حاج !راستي -

                                                  
 زمـان در زنـدان تبريـز بودنـد،     بعدها از مهدي عبدالرحيمي و اكبر بيگدلي، كـه الآن در اشـرف هسـتند و آن    ٧٥

سـواد و  هيولاي بـي . است ٦٢در سال حسن قياسي رئيس زندان تبريزشنيدم اين فاكتها و ويژگيها مربوط به حاج
اش نسبت بـه مجاهـدين تـا مرحلـة     دليل كينهداشت و به سماورسازي در بازار تبريز! لومپني كه  قبل از حكومت
  .رياست زندان پيش رفت
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  .محمودكدوم حاج -
. خودش فكر ميكنـه تنهـا ديپلمـة نظامـه    . بابا همون قدكوتاهه؛ ديپلمة نظام -

  .احتمالاً هنوز دنبال اينه كه ببينه بالاخره سلول هسته داره يا نه
  !چي؟ -
سـلول يـه   . ديپلم داره گفت نَگين سـلولمون نـم داره  شب اومد ثابت كنه يه -

سـلول هسـته نـداره يـه     ! هـا گفتيم ديگه جايي نگـي . هسته داره يه سيتوپلاسم
  …سيتوپلاسم داره كه همينجوري دور پروتوپلاسم ميچرخه

. ها حساسـيت داشـتن  دادگاهها نسبت به ميزان تحصيلات بچه ٦٠از سال  -
  .هاستحصيلات بچه ،براي اعدامهمين الآنم يكي از معيارهاشون 

  رو شنيدي؟ )ش(مجيد دادگاه -
  !نه -
زمان شاه هـم ظـاهرأ   . داره چن تا مهندسي از امريكا! كه ميدوني )ش(مجيد -

. ميگه بيسواد ،پرسهازش ميزان تحصيلاتش رو مي وقتي رييس دادگاه. فعال بوده
عصباني ميشه ميگه پدرسوخته منافق  -كه همين نيري بودهمث اين-دادگاه رييس
مجيد هم با خونسردي ميگه حاجي اون . داري ميگي بيسوادي… ليسانستو فوق

هـم خوشـش ميـاد و     نيّـري  ،هيچـي . قرون ارزش ندارهيه ،مدرك مال بلادِ كفره
  …اعدامش نميكنه
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٤٦   
 ،تـا شـب بـه نظافـت و رسـيدگي سـلولها      . مرداد هم خبري نشـد ۲۳كشنبه ي

يي از اشك و شب هم با زمزمه. انتقال تجربيات دادگاهها و اخبار جديد گذشت
  .خواب رفتيمصدا بهو يادي از فريادهاي بي ،آتش
همان پاسـداراني كـه در عـين    . يي نبودعقدهبندان وز بعد هم نشاني از قدارهر

بـا   شد و مثل ناصريانشان آب ميقند در دلهاي سنگي ،خستگي و از فرط نشاط
  .شكستندشان گردو ميدُم

از آمار شـبانه هـم خبـري    . آمدكس سراغمان نميهيچ ٧٦نفر آشپزخانه غير از
كشـتار ردّمـان را   اين نتيجه رسيديم كـه داديـار و پاسـدار و هيئـت    كم بهكم.نبود
  . شويمجا بايگاني ميكرده و احتمالاً تا مدتي همينگم

بــا آواز و زمزمــة عــزاداران حســيني كــه ضــعيف و   ،روزهــاي پايــاني مــرداد
  . محرم و دهة عاشورا شديممتوجه ماه ،رسيدگوش ميتكه بهتكه

 جوانترهـا و بـوق   هلهلـه و جيـغ   ، ازهفتـة قبـل  كه ي ييي تصاوير صداهالحظه
در ذهنم تركيـب   -عزاداري-و صداهاي جديد  شنيده بودم ِعروسناممتد ماشين

  :شد

                                                  
يـي كوچـك غـذا    دانسـتيم يـك نفـر برايمـان قابلمـه     فقط مـي . معلوم نبود نفر آشپزخانه افغاني است يا ايراني ٧٦
 .آوردمي
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پـوش و بالهـاي زرد   طبـال سـيه   و ،روسي با جامة سپيد و بلنـد تجسّمِ تبسمِ ع« 
  .در ميان رقص پروانگان در آتش سنج
انگار نقاش زبردستي همة تناقضات جهان را در تابلو كوچكي ترسـيم كـرده    
در ايـن  و  ,عـزاداران  آه زنـي و سـينه  يـي گوشـه طرف جشن و سرور؛ يك: است

صـلابت  , ريسمان اسـت و داغ و دشـنه پاسـداران    :طرفترصدمتر اينقسمت؛ تنها 
  !است و گلو و سينة آفتابكاران

  عاشوراي حسيني و كشتار خميني
  !چه پرشكوه و چه ماندگار! عجب تقارن و پيوندي 

تـرين نگاههـا و   معصـوم  ،در سالروز شهادت پيشوا و پرچمدار بـزرگ آزادي 
باز هم مظلوميت و فدا و صداقت اسـت كـه در   . شونددار مي ها برزيباترين ترانه

. صداسـت بـي  ،سـلاح و كشـتار  بـي  ،بار پيكاراين. ايستديك صف به صليب مي
  :پيچدانگار طنين و پژواك پرچمدار هنوز در گوشها مي

  .پايداري؛ رمز ماندگاري و خيزش؛ آغاز رويش است
  اند؛اند؛ قاصدكان پروانهديوانهاند؛ عاقلان امروز؛ باغها ويرانه

  … امروز زيباترين تبسم جهان در دستان توفان ميميرد
  .»كاش همراهتان بودماي! حالتانخوشا به
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٤٧   
وارد  -هفتـه ٢بعـد از  -صبح يكي از پاسداران ٩ساعت . شهريور شد٥نبه ش

با عجله در را باز كـرد و اسـم    ،ازظهرقبل. نگاهي به اطراف انداخت و رفت. شد
ــف ــراو ن )ب(يوس ــاه  )ن(ص ــراي دادگ ــد را ب ــحنه . خوان ــاره ص ــاي دار و دوب ه
  .هاي انتظار زنده شدلحظه

  :بازار تحليل و شايعات دوباره رونق يافت
رو احتمالاً تا حـالا همـه  . بر نداريمجا خاز هيچ ،گوشه افتاديماس ايندو هفته -

  .كُشتن
 صـر افكر كنم يوسف و ن. دونست ما اينجاييماين پاسداره كه صبح اومد نمي -

زودتـر ميومـدن    ،اگـه ميدونسـتن  . واسه همين هـم صداشـون كـرد   . و شناخت
  .سراغمون

اون . كرد اينجـا رو جمعخودش همه ناصريان! مگه ميشه خبر نداشته باشن؟ -
  .كدوم نميگذرهاز هيچ. دنبال كُشتنمون بود

  …بُرهسرشو مي ،همين الآنم اگه اينو ببينه گوش تا گوش ناصريان -
حالا امـروز دوبـاره راه    ،ي تعطيل كردنخاطر مُحرم و عزادارروز به٧-٨! بابا -

  .برنرو ميتا يكي دو روز ديگه همه. هيچ جاي نگراني نيس. افتادن
فكر كنم اينا همه رو تيكه تيكه تو فرعيها تقسيم كردن تا هم بتـونن كنتـرل    -
تا سـلول و فرعـي   جوري راحت روزي چناين ،هم كسي از دستشون در نره ،كنن

  .رو تِي ميكشن
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اون . ميگن تحليـل مشـخص از شـرايط مشـخص    . حرفها همش ذهنيهاين  -
نفرو صـدا كـردن يعنـي    ٢الآن . هفته سراغمون نيومدن؛ يعني اعدامها تموم شد

  …رو ول ميكننتا يه هفته ديگه همه. آزادي شروع شد
. هـا بـا چشـمبند وارد شـدند    بچه. سوي در كشيده شدسرها به ،با صداي قفل 

چشـمبندها  . باريك و انتهاي سلول انداخت و خارج شد پاسدار نگاهي به راهرو
شان زخمي بود كه باز هـم خبـر از مـرگ    در نگاه نگران و لبخند گرم. بالا رفت
  .دادياري مي

سَـري   )ب(يوسـف . شـان كردنـد  محاصره -در سلول دوم-ها بلافاصله بچه -
  :لبخندي زد و گفت. تكان داد

هـا  سري ديگه از بچهو يه وشنشنبه هفتة قبل ر. تعطيل بود اون هفته دادگاه -
  .رو آوردن دار زدن

  روشن بلبليان؟! روشن -
  …كا،كا. هم زدن آقاي ارژنگي. آره -
مكثـي  . اش نشسـت نمِ اشكي بـر گونـه  . صورتش گرم شد. صدايش بند آمد 

  :كرد و بغض در گلويش منفجر شد
  .نصاري هم كُشتن شرفها كاوهبي -
  !بار هم آزادش كرده بودنخاطر وضعيتش يهاونو كه به! ؟ كاوه!چي -
  مادرزاد هم رحم نكرد؟مريض صرعي و فلج به ،شرفاين بي! پس نادري -
. خيلـي طـول ميكشـيد    ،ش ميگرفـت “صرع“وقتي  ،ماهِ آخراين چن ،طفلك -

  .حسابي سر و صورتِشو زخم و زيلي ميكرد
! شرفبي! حكم دومي هم كه بهش داده بودين كه تموم شده بود! آخه نامردا -

  … دين؟از چيش ميترسي! اون كه فلج بود
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  .كرجي هم زنده نذارنقسم خوردن يه و فاتح نادري -
  حالا مطمئني بردنش واسه اعدام؟ از كي شنيدي؟ -
. حوالي ظهر صـداش كـردن  . چن روز قبل از محرم. گفت ابوالحسن مرندي -

. ميگفت هر كار كرديم نتونستيم آرومش كنيم ،صرعش گرفتهمون موقع دوباره 
هنوز نميدونسـت  ! طفلك. از بس سروصورتشو به موكت كشيد پوستش رفته بود

رفتيم به پاسـدار گفتـيم حـالش خـوب نـيس      : ميگفت. واسه چي صداش كردن
ظفر هم دست . رو با هم صدا كردن و ظفر جعفري ساعت بعد كاوهيه. نميتونه بياد

  ...ميگفت همون شب شنيديم هردوشونو كُشتن. رو گرفت و با هم رفتنكاوه
محمـد   ،قنبـر نعمتـي   ،غلامرضـا كيـاكجوري   ،عادل نوري ،حسن خالقيممد -
 روز قبلش هم حسين نياكانچن. هايي بودن كه اعدام شدنآخرين بچه… نقدي

 و كاوه وشنيعني ر(هاي بند خودمون رو با بچه و داريوش حنيفه و محمد درويش
  .اعدام كردن) …و و ظفر و فرامرز جمشيدي

هـر خبـر   . درخشـيد يـي مـي  گوشـه  هـر يـي  هاي خشم و خنجر مثل خوشهدانه
هـا را آتـش   هـا را و آيينـه  يي كه سينهيي و زبانهيي بود و هر خاطره؛ شعلهتازيانه

  .زدمي
   
  

٤٨   
يـي در زاويـة   سـمتش رفـتم و زمزمـه   بـه  ،)ب(با اشارة يوسـف  ،عد از شامب
  :ِسلول شروع شدراست

  ؟!دنبالم بود گفتي ناصريان -



  دشت جواهر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٩ 

بعدازظهر هم كه قرار شد برگـرديم  . بار اسمِتو صدا كردچن ،٢حوالي ساعت -
  .يكيش تو بودي ،نفرو صدا كرد٣-٤ حميد عباسي ،بند

  مطمئني؟ -
  …اولش شك كردم ولي دوباره كه شنيدم مطمئن شدم -
  هم اونجا بودن؟ ماركسيستهاي تا از بچهگفتي چن -
شايعه بود كه ميخـوان بِـرَن   . نشسته بودن تاشون كنار اتاق دادگاه٢-٣آره  -

  .هاي خودمون بودهمش دنبال بچه ا ولي ناصريانسراغ اون
  هاي خودمون چي؟ ديگه كسي رو نديدي؟از بچه -
 ٧٧االلهكه اسمش يدنشناختمش مث اين. كش اونجا بودهاي ملييكي از بچه -
گفت از بند . رفتم كنارش نشستم ،بودخرتوخر شدهكم بعدازظهر كه اونجا يه. بود
نفـر  ١٥٠ها موندن گفت از بند ما كه حدود نفر از بچهگفتم چن. ها اومدهكشملي
هـم پـيش    نـژاد گفتم داريوش كي. رو زدنهمه. نفر مونده٤كش داشت الآن ملي

  .گفت داريوش هم هفتة قبل اعدام شد. شما بود
  ؟!ريوشدا -
رفت تـو   ،مصاحبه رو قبول نكرد ،چن ماه پيش كه از بند بردنش واسه آزادي -

  …روزهاي اول بردنش. ميگفت با هم بوديم االلهيد. هاكشبند ملي
  .عجب ظرفيتي داشت. پسرِ ماهي بود چه! خيريادش به…  -
  .داشتبر نمي “مسعود“زرتشتي بود دست از كه دينش با وجودي -
  …ميدوني كه موقعيت خوبي هم داشت! قدر هم دنبال كارش بودنچه -

                                                  
همـراه   ٧٠الآزاد شد و چند ماه بعد درحالي كه راهي منطقه بود دستگير و در آبان س ٦٩سال: نهاديداالله پاك ٧٧

 .آويز شد لو حلق  بهنام مجدآبادي، غلامرضا پوراقبالي و محمود خدابنده
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صبح كه واسـه  . اش ميخنديدسرش ميذاشتيم؟ همهقدر سربهيادت مياد چه -
پاشو نمـاز   يوشصداش ميكرد ميگفت دار ،وروجك اكبر صمدي ،شديمنماز پا مي

خـدا ضـرر نميكنـي    بهـش ميگفـتم بـه   . خنديد و ميگفت خونـدم اونم مي. بخون
  …خوني فكرميكنن پاشوپاشو اگه پاسدارها بفهمن نماز نمي

روز هم هر كاري ميكرديم . ريز كار ميكرديه. شدرمضون سحري پا ميتو ماه -
  .كردچيزي بخوره گوش نمييه

بـاورم  … قدر صميمي بودچه. ها رو دوست داشتقعاً با تمام وجودش بچهوا -
  …هم زده باشن نميشه داريوش

بعـد از نمـاز   . شب  و روز را سپري كرديم ،تمام هفته در انتظار شراره و آتش
هاي نگاهمان را مثل غباري از شـكافِ در بيـرون   هاي گوش و شيشهپرده ،صبح

همـان  . كرديم تا شايد خبـري يـا اثـري از شـاهدان و شـورآفرينان دوران بيـابيم      
و در  ،در آتش سرد شدند ،آفريناني كه در زمستان شعله گشتندشيردلان و نقش
هـاي پُرخـروش   خوشـه دريـغ تابيدنـد و از   آفتابكاراني كـه بـي  . مرداد گُل دادند
  .هاي خورشيد روييدخونشان شاخه

باز هم خاطره و باز جشنِ عشـق   ،باز هم سكوت. هفتة بعد هم خبري نشد… 
  .و شور شيرين شهادت
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٤٩   
مثـل   صـداي ناگهـاني وحـوش    ،صـبح ۱۰سـاعت  . شهريور شد۱۶هارشنبه چ
  :يي در گوشمان پيچيدجغجغه

بـا   ،تونو جمع كنينهمه وسايل. كي نباس اينجا باشهساعت ديگه هيچتا نيم -

  …ِ در حاضر شينچشمبند دم
ــاعت ــمبند   ۱۱س ــا چش ــي ب ــديم   ،همگ ــة دوم ش ــرو طبق ــم . وارد راه از حج

وآمدها و سروصداي زياد پاسداران معلوم بود كه به محل جديـدي منتقـل   رفت
  .بندها جمع شديمساعت بعد پشتِ درِ يكي از نيم. شويممي

  .بود“ بند بقاياي زندانيان مجاهد“ ،١٣جا بنداين
صـداي همهمـه و   . ديدم سيامكخودم را در آغوش  ،كه وارد بند شدمهمين

. بـود هـا در هـم آميختـه   سـنگيني سـكوت و شـيريني بوسـه     مانند ,زخم و تنهايي
و  )ر(و حسـن  )ب(اكبـر . بـا اشـك و فريـاد نزديـك شـد       “علـي “يي بعـد  لحظه
  :هم هجوم آوردند… و )ز(ابراهيم

  چن نفريم؟ -

  .همين بندِه ،هر چي هستيم -
  …!هاكشهاي فرعي چي؟ مليبچه -
  …هركي مونده ميارنش اين بند. رو كُشتنهمه -

. سمت يكـي از سـلولها كـه خـالي بـود راه افتـاديم      و حسن و ابراهيم به همراه
  .تصميم گرفتم مطلقاً اشعة يأس و انجماد ندهم
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توضيحي در مورد تركيب سـلولها و ترتيـب كارهـاي صـنفي داد و      )ر(حسن
نگـاهي بـه صـورتش    . خواست كمكش كـنم  ،براي تنظيم وسايل و امكانات بند

انگـار  . خنديـد هنوز مي. اش مثل هميشه باز و نگاهش شاداب بودچهره. انداختم
دسـتي بـه   . هنوز هم همان صبر و همـان صـميميت را داشـت   . هيچ اتفاقي نيفتاده

  :اش زدمشانه
  از حسين و احمد خبر نداري؟ -

فكـرنميكنم  . هـم اِوينـه  حمـد  ا. حسيـن كه همون روزهاي اول رستگار شد -
  .مونده باشه

  …دوتا برادر. حمد هم زده باشننميكنم اچون حسين رو زدن فكر -
  :با نگاهي تيز و لبخندي ملايم حرفم را قطع كرد

جا رو همين) ناظري( و منوچهـر دمگه جوا. اينا كه اين حرفها حاليشون نيس -

  …دارنزدن؟با هم 
بـا   ،دادن اوضاع در چهره و رفتـارم داشـتم  با تمام تلاشي كه براي عادي نشان

  .شدها صدها تصوير و صدا و خاطره در ذهنم تداعي ديدن هر كدام از بچه
و  دفـر و خـاطرات احـد محمـودي    تصـوير مهـران هويـدا    ؛)ز(با ديدن ابراهيم
هـاي نـازك ذهـنم سـنگيني     پشـت پـرده   ،مثل كوهي ،…و  محمدرضا حجازي

. كـرد را زنـده   و خـاطرات پرويـز شـريفي    ضا؛ ياد برادرش رمحمد زند. كردمي
مثـل بـاراني    ،؛ جشن و مُشت و آهن و لبخندشيريني نشستها و شيطنت زيرهشت

  .ريختدر مردمكم مي ،سرد و سوزان
ها با يك خيز وارد راهرو بند بچه. دوباره چهار نفر وارد شدند. در بند باز شد

هنـوز  . اخگـر بغـض گلـويم را فشـرد و پلكهـايم تَـر شـد        با ديدن مجتبي. شدند
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. كـرد سـوي ديـوار را كـاوش مـي    شـكافت و آن يـي در را مـي  مثل نيـزه چشمها 
كس پشـت ديـوار   توانست باور كند كه ديگر هيچخواست يا نميكس نميهيچ

  .نيست
يـي  سـابقه نحـو بـي  بـه . لنگان لنگان نزديـك شـد   ،؛ كوتاه و چهارشانهمـجتبي

و چهـرة   نگـاه نگـران   ،پرپُشـتش بـروي سـياه و   موي و ا. ضعيف و لاغر شده بود
مــن رســاند و بــا جيغــي كــه مثــل تيغــي بــر خــودش را بــه. پوشــاندزردش را مــي

  :در آغوشم گرفت ،استخوانم نشست
  …شد محمود؟ چي ها؟ مهران هويداكجا رفتن بچه -

. بيشـتر تحـريكم كـرد    ،هاي گرم و باراني و گامهاي گُرگرفتة گلـويش گونه
يـي و  هـر شـهيد جرقـه   . هرچه كـردم فايـده نداشـت   . دادديگر اشك مجالم نمي

خـودم را مثـل او در   . درخشـيد مثل خورشيدي در آسمان ذهنم مي! نه ،ييستاره
ها شاهد ايـن صـحنه نباشـند و    كه بقية بچهبراي اين. ديدمكنار اجساد يارانم تنها 

كـرد  ها را صدا مـي كه هنوز اسم بچهدر حالي ،ببارم و ساده! بتوانم مثل او صبور
كــه همــين. دســتش را گــرفتم و داخــل يكــي از ســلولها شــديم ,كشــيدو آه مــي

  .صورت خيس و چشمهاي سُرخم را ديد دوباره صدايش بلند شد
“ مسـيحا “! محمـود  ،…محسينغلا ،محمدرضا حجازي! چرا كاوه! آخه نامردا -

  …هم كشتن
بـار اسـمها   اين. دوباره بغلش كردم. با يك خيز محكم در را بستم. در باز شد

  .كرديمرا هر دو با هم صدا مي
  .ي هم رفتميرهاد كيومرث! كجايي حميد لاجوردي -
  …جواد ناظري ،محمود ميمنت ،مهرداد فنايي ،محمد فرماني -
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  .يي بود و هر خاطره خنجريهر خون خاطره
ديگر خبـري از  . باريديممثل دو دست به هم قفل شديم و مثل دو دوست مي

مثـل  . ريختـيم بـه پهنـاي صـورت اشـك مـي     . دار نبـود هـاي تـب  تَر و گونه نگاه
  .كرديمهاي گريه مي هاي ،گريدكودكي كه در اندوهي و دردي جانكاه مي

  .قدر بايد داغ ببينيمچه! خدااي…  -
  …كجاست “مسعود“! خدايا…  -

كرد دليلي بيابـد تـا   ميهر كس تلاش . هنوز منتظر اكيپ و نفرات تازه بوديم
انـد شـهيد   گذشته ثابت كند همة نفراتي كه از راهرو مرگ -حداقل به خودش-

از سـكوت و نگـاه    )خ(سـيدمحمد . بينـيم هـا را دوبـاره مـي   نشده و بخشي از بچه
 هفتـه ٣) پنجه حسنمعروف ب(حـسن . گرفتهاي فرعي سراغ برادرش را ميبچه
خبـر   خـارج و همـراه بقيـه يـاران سـربدار شـده بـود و محمــد         ١٤از فرعي ،قبل

  .نداشت
هـايي كـه در   دانستيم بچـه فقط مي. نداشتيم هنوز هيچ خبري از زندانيان اوين

 ،جمـع شـدند   از بنـدهاي مختلـف گوهردشـت    ،“خـرداد ١١وداع تلخ و باراني “
نفـر از اويـن   ۱۵۰همـان زمـان   . منتقـل شـدند   اويـن  ٤نفر بودند و همه به بنـد ١٥٧

بودنـد كـه   به گوهردشت منتقل شـده ! جهت انجام مقدمات آزادي) هاكشملي(
  .كس در اين بند نبودنفر هيچ۷ا ي ۶جز ) كشملي(از اين تعداد 

ها بنـد و فرعـي و صـدها سـلول     از ده. شب فهميديم هرچه هست همين است
 بقيـه . در همين بند است, ١تعداد اندكي در بند غير از ,هرچه مانده ،گوهردشت

  .همه سربدار شدند
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٥٠   
آوري وارد شد و نفرات سلول جلـو را بـراي جمـع    صبح گيرممد٩اعت س

هـم تعـدادي را    ٧٨هاي بندهاي كوچك فرعـي از بچه. وسايل و انتقال ساكها برد
دو نفـر را  كـرد و از هـر كـدام يكـي    ترتيب صدا ميها را بهفرعي ،پاسدار. بردند
همـه   ١٤و ٦هـاي بچـه . را صدا كرد كسي جواب نداد ١٤و ٦هرچه فرعي. بردمي
  .بودند آويز شدهحلق

كـردن  دوباره تعـدادي را بـراي تفكيـك و مرتـب    . بعدازظهر وسايلمان رسيد
  .وسايل ياران سربدار صدا كردند

يـي بـه رسـم يادگـار     لباسـي يـا جـوراب كهنـه     ،يـي نوشـته  ،هر كس عكسـي 
لابــلاي  ،ســنگرانِ روزگــارِ دار و آتــشســاعت و ســاك و لبــاسِ هــم. برداشــت

ساك  حسن اشرفيان. چرخيددست ميبهدست ،دارهاي خونبار و لبهاي تبديده
يـي  سـوخته تماشاي زيرپيراهن نيم ؛ يار باوقار زرتشي را آورد ونژادداريوش كي
دلهايمـان را آتـش    ،شان در آتشكده سوزانده بودنـد رسم آييناش بهكه خانوده

  .زد

                                                  
نفره در ساختمانهاي كوچـك بيـرون بنـد    ٤٥تا ٢٥هاي از اوين منتقل شده و در دسته ٦٦زندانياني كه زمستان  ٧٨
 .بودندتقسيم شده) فرعي(
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سـاير  از روز شنبه؛ پنجم شـهريور بـه بعـد مشـغول زنـدانيان      ! فهميديم دادگاه
چنـين فهميـديم تمـامي    هـم . انـد شده و چند روز قبل هم تعطيل كـرده  جريانات
بـه   ,بيرون محوطة بند در زمينيهاي سربدار را هاي بچهو پرونده اسناد ،مدارك

  .٧٩اندآتش كشيده
بـرادرش حسـن   . ودوز پرده بودمشغول دوخت ،روه؛ سلول روبحسين فارسي

دستگير و اعدام شده و خودش  پس از اقدام به فرار از اوين ،چند ماه قبل فارسي
و بنـد   بـا زنـدانيان مشـهد    ٧هاي فرعـي دانستم بچهمي. بود ٧از بازماندگان فرعي

از ) بنـد ماركسيسـتها  ( ٧دليل ارتباط با بنـد حسين بهند و ماركسيستها ارتباط داشت
ضـمن شـوخي و   . وارد سلولشان شـدم . هاي مشهد هم خبر داردنحوة اعدام بچه

 ,بندشـان بـود  كـه هـم   ,و محمود ميمنت سروصدا و سؤال در مورد جواد ناظري
  :هاي مشهد را پيش كشيدمموضوع بچه

ها هم قبل از اعـدام  بچه اين  .بردنشون ماركسيستها بند ميگن از هواخوري -

  !ها. بودنديده
ها هم همه بچه ،هشتم مرداد بردن پيش نيّري ،ها رو همون روز اولبچه. آره -

  …همون روز هم  ،از تمام مواضع سازمان دفاع كردن
  .دار ميزدن روز اول و دوم توي سوله! ميدوني كه -
 ـبچه ،اونا. بردن ٧از تو حياط بند ،ها رو كه ميخواستن ببرن سولهبچه. آره - ا ه

اول همونجـا از  . ها خيلي سـرحال بـودن  ميگفتن بچه. رو قبل از اعدام ديده بودن

                                                  
چند ماه بعد پس از توضيحات يكـي  . پيچيد از يك هفته قبل بوي دود و سوختگي در محوطه اطراف بند مي ٧٩

 .ادند اند را آتش زده از پاسداران فهميديم پرونده همة كساني كه اعدام شده
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ميگفتن بعـداز  . بعد هم وايستادن نمازجماعت خوندن ،وضو گرفتن شير هواخوري
سمت در بزرگ هواخـوري  رو گرفتن بهدست همديگه ،در حاليكه ميخنديدن ،نماز
ت نميدونم چرا درِ هواخوري گير كرده بود كه هر چي پاسـدارا زور  ميگف. افتادنراه

نفـري درِ  ده ،و بقيـة دوسـتاش   چن دقيقه بعد جعفـر هاشـمي  . ميزدن باز نميشد
سمت تودست هم بهآخرش هم همگي دست. هواخوري رو بالا كشيدن و بازكردن

وسط هواخوري وايستادن . ميگفتن شهادتشون واقعاً حماسي بود. افتادنسوله راه
 ،كنـين  هرچي پاسدار حرص ميخـورد و ميگفـت عجلـه    ،راحت نمازشونو خوندن

زنان به طرف طنابهاي لبخند. كردن خودشون در رو باز. ها عين خيالشون نبودبچه
  .دار پركشيدن

  اين ماركسيستها قبول كردن دارن اعدام ميكنن؟ ،بالاخره -
هـر چـي گفتـيم دارن    . تونستيم باهاشون تماس بگيريم ،هفتة دوم اعدامها -
دشـو درآورد  حنيفه پدر خو شبيچاره داريو. عام ميكنن گوششون بدهكار نبودقتل

بـه هـر كـدوم داسـتان     . شناخت تماس بگيرههايي كه ميتا تونست با اون بچه
ميگفت عيبي نـداره قبـول نكنـين ولـي     . و دارزدنها رو گفت قبول نكرد! عفوتاهي

آخرش هم طفلك سـر همـين   … عام شروع شدهمواظب خودتون باشين كه قتل
  .تماسها لو رفت

  !حنيفه رو كه روزهاي آخر زدن شداريو -
داشت باهاشون مـورس   ششون بودن گفتن داريوهايي كه تو فرعيآره بچه -

كـه معلـوم نـيس از كجـا آورده     (مث اينكه يه آشـغال نفـوذي    ،ميزد و خبر ميداد
  .همون روز دارِش زدن. صداش كرد فرداش ناصريان. بودديده) بودنش

بـودن هـم قبـول    هـارو ديـده  هايي كه خودشون ماجراي اعدام مشهديبچه -
  نميكردن؟
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جريانـات  . تازه روز اول كسي خبـر نداشـت  . ها فرق ميكردماجراي مشهدي -
ها رو آخر اعدامها اشـتباهي  يكي از بچه. تحليلهاي مختلفي داشتن ،مختلف تو بند

ها شـنيدن  ميگفت خيليهاشون وقتي خبر اعدامها رو از بچه ،٩روزي بردن بندچن
رژيـم  . كار خودشـونو گنـده ميكـنن   تحليلشون اين بود كه مجاهدين دارن با اين

سري از اينا حتـي بعـد از   يه. سرايي ميكننن داستانكاري باهشون نداره اينا دار
ميگفـتن  . كـردن بهشون گفت داريم اعدام ميكنيم قبول نمي كه حميد عباسياين

خاطر شرايط اختنـاق  رژيم هم به ،بعد از اصلاحات سياسي گورباچف توي شوروي
اين برخوردهـا هـم   . و آزاد كنهواسه همين مجبوره زندانيار ،و سركوب زير فشاره

 ،شـوروي ! تغييرات سياسي يكا ووبر پروستر شون هم علاوهسرييه. واسه همينه
  .ميدونستن! رو نشانة بازشدن شرايط و مقدمة آزادي زندانيانپذيرش قطعنامه

اگـه كسـي از   . ه يا نـه دپرسيدن پدر مادراتون مسلمون بوشنيديم از اينا مي -
  …خدا شده باشهبي ،خونوادة مسلمون

   مُرتـد فطـري و نظـري و كوفـت    : بـا احكـام مسـخرة   . آره علي هم ميگفت -
  .شونو اعدام كردنتعداديو زهرمار يه

  .كي اعدام شد ٧نميدوني از بند -
هـم دار   ميگن دكتـر غياثونـد  . رو شنيدم و آزاد و مهرداد فرجاد مجيد قنبري -
  .زدن
  ؟االله غياثوندسيف -
  .شناسمش ولي ميگن يه موقعي اينجا دكتر بودهمن نمي -
هـا  خيلـي بـه بچـه   . دادميخواستن ازش سوءاستفاده كنن تن نمـي . خودشه -
  .رسيدمي

  .مـجيد هم پسر خيلي خوبي بود. ازش تعريف ميكننها زياد بچه. آره -
  ها چي بود؟واسه اعدام اين بچه شاخص دادگاه -
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سـري از  يـه . طور كه علي ميگفت اينـارو بيشـتر ميخواسـتن بترسـونن    اين -
بعـد هـم نمـاز    . اونهايي رو كه رسماً از مواضع خودشون دفاع كردن اعدام كردن

  .خوند كابل ميزدنتو بند راه انداخن و به هركس نماز نمي اجباري
ظـاهراً از ايـن   . نمازشـون بـود  هم پـيش  -مسئول فروشگاه- دلشنيدم عا -

  .فاسدتر تو زندان پيدا نكردن
خوند بابت هر ركعت چـن ضـربه كابـل    نماز نمي دلميگفت هر كي پشت عا -
  …ردخومي

توانستم زياد راجـع بـه   ها در سلول نميدليل شلوغي و تردد بچهاز آنجا كه به
قـرار   ،ريزشـوم و بحـث اعـدام ماركسيسـتها هـم بـه درازا كشـيد        هاي مشهدبچه

  .دهيمهاي مشهد را ادامهصحبت راجع به بچه ،گذاشتيم فرداصبح
بدون مقدمه صـحبت  . وارد راهرو شدم فارسي حسينبا اشارة  ۸ساعت ،صبح

  :را ادامه داديم
خـاطر نمازجماعـت اومـدن    هايي كه از بنـد شـما بـه   و بچه جواد ناظري…  -

يـه چيزهـايي از داسـتان     ،اد ارتبـاط داشـتم  من با جو. زير بند ما بودن ،انفرادي
تازه وصل شـده   هاي مشهدقع ارتباطتون با بچهالبته اون مو. ها گفتانقلابِ بچه

هاي انفرادي اومد ولي راستش ريشـة  يه خبري هم از بچه. زياد خبر نداشت ،بود
  .همه تغييراتشونو هنوز خوب نفهميدماصلي اين

“ درود بر مسـعود و مـريم  “ها مستمر سرود ميخوندن و اين بچه! ميدوني كه -
  …ميگفتن و

هـا رو آوردن  اصـلاً وقتـي ايـن بچـه    . آره تو جريان كليِ كارهاشون هسـتم  -
 زير مشت و لگدِ داود لشكري ،اينا از همون روز اول. من انفرادي بودم گوهردشت

بعـد از انقـلاب    ،هـاي منطقـه  طور كـه شـنيدم يكـي از بچـه    اين. شعار ميدادن
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از طريـق   جعفر هاشمي. دستگير ميشه تو مشهد ،مياد داخل ٦٤ايدئولوژيك سال
اينا به كسي بيرون زندان وصل . فهمهرو ميسازمان  ايدئولوژيك انقلاب پياماون 
  ن؟بود

بــه سرچشــمة عشــق؛  ،ميگفــت كســي كــه انقــلاب كنــه ٨٠كــاك جعفــر -
  .وصل ميشه“ و مريم “مسعود“يعني
  …بودنشون ديگه واقعاً كم آورده بودنپاسدارا ازبس زده -
  !رو كم كننو پاسداراش گرفته بودن حسابي روي خمينياحتمالاً تصميم -
ايهـا كـه بـه    از اون تـوده  تـا چـن . كه يه ديكتاتور معمولي نيس آخه خميني -

بعد از يه هفته تو زندون  ,رو كشيدن سال زندونهاي شاه١٠-٢٠حساب خودشون
 مناسـبات  ورايشنيدم  مشهد يهااين برخوردهايي كه من از بچه. خميني بُريدن

رو زنداني تـلاش ميكنـه بـازجو و زنـدانبان     طبيعيه كه. زندانبان و زندانيه معمول
هيچ موقع كسي به زور خودشو زير . نداره شوخي كابل! بچه كه نيستيم. فريب بده

  …كابل و زنجير نميبره
زنـدان   لشكري ميخواسـت تـو  داود چيزي كه اينا منطقشون با . راس ميگي -

  .حاكم باشه سر جنگ داشت
  ٨١.قشقرقي راه افتاد ،بار كه به فرعي شما پيام انقلاب رو دادنشنيدم اولين -

                                                  
 .معروف بود در زندان به كاك جعفر جعفر هاشمي ٨٠
كـه  -يا امـاكن عمـومي    ي در هواخورييكي از روشهاي انتقال پيام بين بندها نوشتن پيام در كاغذ و جاساز, ٨١

هـم عـلاوه بـر روشـهاي علنـي و       كاك جعفـر . بود -كردندساير بندها هم در نوبتهاي مختلف به آن مراجعه مي
يي از هواخوري نوشت و در گوشهمي -با خط بسيار ريز–پيامهايش را در كاغذ كوچك , ارتباط با صداي بلند

, شـان در زمان هواخوري بنـد يـا فرعـي   , كردندكرد و ساير زندانياني كه از همان حياط استفاده ميجاسازي مي
 . كردندرا برداشته و تكثير مي  -...كاغذ يا پيام يا خبر و 
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لابـلاي  . نميتـونين باهـاش بجنگـين    آخه گفته بود شما با انديشـة خمينـي   -
! ما رو ميگي. رو ندارين “مسعود“حرفهاش هم اشاره كرده بود كه شما ايدئولوژي 

 “مسـعود “ساله تـو زنـدون ريزريزمـون كـردن دسـت از      ٧! گفتيم اين چي ميگه
تـوي  . قيامتي شد ،رو دارين؟ نبوديبرنداشتيم حالا اين ميگه شما انديشة خميني

. استثمار جنسيه ،ترين نوع استثمارترين و زشتپيام بعدي توضيح داد كه پيچيده
: بار ديگه گفتـه بـود  يه. رو قفل ميكنهاين همون چيزيه كه همة خلاقيت و توانايي

همين دليل هم كسي كه آلوده به به. ديدگاه خميني نسبت به زن يه ديدگاه حيوانيه
اگر هم قبـول كنـه ايمـان    . رديف رهبري ببينهنميتونه زن رو هماون ديدگاه باشه 

عيـار  كسي كه به انديشة خميني آلوده ميشه نميتونه تمام. فُرماليسم ميدونه ،نداره
  .و جانانه باهاش بجنگه

  …ما كه از روز اول به برابري كامل زن و مرد اعتقاد داشتيم -
كه مجاهدين به برابري زن و مرد اعتقاد دارند اما  هدرست: ميگفت كاك جعفر -

كـه   هچون موضوع تبعيض جنسي يك معضل پيچيدة تاريخي .همسأله فراتر از اين
مگـر اينكـه در   . سـت آلوده نسبتي به آنو هر كسي به يه هها ريشه دار در انديشه

از ذهـن و ضـميرش دور    وتمامي رسوبات شاه و شـيخ ر  هبتونيك اقدام انقلابي 
كسـي كـه انقـلاب    . ن دور كنـيم واز خودم استثماري را-بايد ذرات ارتجاعي. هكن

كسي كه انقلاب ميكنه . بينهميكنه؛ زن رو قبل از هرچيز يه انساني مثل خودش مي
چيـزش واسـه   عيار از همـه ديگه ميتونه تمام. ديگه هيچي واسه خودش نميخواد

وقتـي ايـن   . ت با عشق مـردم هـر دردي شـيرينه   ميگفكاك جعفر . مردم بگذره
اونقدر شأن و جايگاه كسي رو كه اين مسير رو , شيريني رو خوب احساس ميكني

تو ذهنت بالا ميـره كـه ديگـه خـودت رو فرامـوش      , باز كرده و راه رو نشون داده
  …ميكني
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  ها بفهمن چي ميگه؟ قدر طول كشيد تا بچهچه -
يـه تعـدادي روزهـاي اول    . اول قبـول كـردن   ها همـون روز يه سري از بچه -

رو قبول داشتن و ازش انگيـزه  ميگفتن تو زندان نميشه انقلاب كرد ولي حرفهاش
. ها بودن كه ميگفتن ايـن خـط زندانبانـه   چن نفر هم تو بعضي از فرعي. ميگرفتن

  …مخصوصاً اينو آوردن
هفته قبل از اعدامها تا يه شو از دست داده؟ لشكريمگه عقل! ؟ زندانبان!چي -

همـون  . شـون بيـان پـايين   ذره از موضـع ها يهخودشو به در و ديوار ميزد تا بچه
پاسدارها سـر اتهـام   , هارو بعد از آمار بردن بيرونپنچشنبه ششم مرداد كه بچه

  …هارو درآوردنپدر بچه
خورد تيز با زندانبان مخالف حركتهاي جمعي و بر تايي كهيه چن! چه ميدونم -
كه هم نـون مبـارزه رو   واسه اين ,رو شدنروبه راديكاليسم انقلاببا وقتي , بودن

مخصوصـاً   و لشـكري  گفـتن ناصـريان   ،بخورن و هم نگَن اشكال تـو خودمونـه  
  .جلوگيري نميكنن

رو  خـدا ايـرج لشـكري   مگه بنده. جوري ميخواستن جلوگيري كننچهديگه  -
و  كلمه اتهام زير مشت و لگد بيهوش نكردن؟ مگه همين جعفر هاشميخاطر يهبه

 هـاي مشـهد  بار تا نقطة مرگ نـزدن؟ اگـه بچـه   شونو چندينو بقيه دكتر محسن
  !گشت نه زندانبان هاچيزي تو همين بچهبايد دنبال يه ،نشيني نكردنعقب
  …آخه اونيكه نميخواد پاي انقلاب بياد كه نميتونه بگه -
يـادت ميـاد   . فهمـيم داستان انقلاب يه چيزيه كه ما هنوز خوب نمي! ميدوني -
پارشون هم ميكـردن  وقتي زير بازجويي تيكه ،هاي منطقه كه دستگير ميشدنبچه

  …هم از همون جنسن هاي مشهد؟ بچهمجاهد خلقيم“ميگفتن 
سـري ايرادهـاي   اول يـه . ر بيشتر نبودن كه از اين حرفها ميزدننفچن البته -
اينا همونهايي  .اده ميكنهكار دشمن استفبعد هم گفتن از اين ،اسراييلي گرفتنبني
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ها بعد از بقية بچه. با زندانبان بودن مقابلهبودن كه قبل از بحث انقلاب هم مخالف 
  .رسيد حسابي جذبش شدن يكي دو هفته كه پيامهاي بيشتري از كاك جعفر

ها اختلاف داشتن ولي اولش بچه ٨هم شنيدم تو فرعي مقابل از سيامك ،آره -
  …شون خوب شدبعد روابط

در ميـان اشـك و شـور و     ،اخبار و اسرار شـاهدان شـكيبا و شـوريدة مشـهد      
ذرات خورشـيدِ خـاطرات آفتابكـارانِ خراسـان     . گذشتاز دهليزها مي ،شگفتي

تـابلو  . شُسـت هـا را مـي  ها و غبارِ آيينـه تابيد و مثل باراني زنگارِ سينهدريغ ميبي
زخمها و خنجر مشترك؛ وضـوي مشـترك و در آخـر نمـاز و پـرواز مشـترك؛       

  .درخشيدرازي بود كه در بوم نگاههامان هنوز مي
  
  

٥١   
سـپيدموي  رويِ طـاهرلو؛ سـبزه   ضـا بودم كـه عليـر    “علي“شغول صحبت با م

مكثـي   ضـا عليـر . گفـت ها مـي ريخت و از بچهاشك مي “علي“. نازك وارد شد
  :صدايش كردم ،كرد و خواست برگردد

! بـودي  دادگـاه  -مـرداد -تو هيجـدهم  . ميخواستم بيام سراغت. بيا! ضاعلير -
  رو نديدي؟“كرامت“و  روز كيومرثاون

. وقتي صدا كردن ببرنش خبر نداشت. چه پسر ماهي بود! كيـو؟ يادش بخير -
وقتي . هايي كه ميدونستند هيچي نگفتنبچه. كجا داريم ميريمپرسيد ها مياز بچه

خنديد و  ناصريان. پرسيد كدوم بند ،اسمشو خوند و گفت ببر بَندِش حميد عباسي
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كه بعد اينولي مث . اول خوشحال شد. همونجايي كه ميخواستي ميري ،گفت برو
بشه دوباره پرسيد كجـا ميـريم؟    كه وارد راهرو مرگقبل از اين. دوباره شك كرد
  !جيگرم كباب شد

. “كرامـت “ ،ممـدجنگ  ،“مسيحا“. خيلي مظلومانه شهيد شدن ،١هاي بندبچه -
هنـوز  . همين چن وقـت پـيش لـوزه عمـل كـرده بـود       !طفلك؛ عباس پورساحلي

ولي  ،هاشو باز كنناحتمالاً فكر ميكرد آوردن بخيه. هاي گَلوشو باز نكرده بودبخيه
  .طناب انداختن گردنش

هـا كـه   اسـم هركـدام از بچـه   . جمـع شـد    “علـي “دوباره اشك در چشـمهاي  
كـه بغـض   در حـالي  ضـا علير. گفتيي ميكشيد و زيرلب جملهآمد آهي ميمي

  :يي از جيبش درآورد و گفتفشرد دستمال و پارچهگلويش را مي
توي مسير  ٦٠سال يمهد. ست“مسيحا“اينم مال  .اين مال مهدي فريدونيه -

رو كتك تا پاسدار دارن خانومي٤-٥متوجه شد  -در افسريه-شون كارش به خونه
خـدا اصـلاً   بنده. ريختن سرش و الكي دستگير شد ،كه اعتراض كردهمين ،ميزنن
بزرگترين آرزوش اين بودكه آزاد شه بره مادر پيرش رو از فقر . ها نبودمايهتو اين

همـين روزهـا هـم    . سال نيگهش داشتن٧دليل بيخود و بي. و بدبختي نجات بده
. ازدواجـش دسـتگير شـد    ؛ چنـد روز قبـل از  “قريشي مسيحا“. قرار بود آزاد شه

بـه   ،قـدم ميـزديم   وقت پيش كه تو هواخـوري چن. سال منتظرش بود٧نامزدش 
سـال  چـن هر چي تـو ايـن  . طفلك هنوز منتظرمه: حلقة دستش اشاره كرد و گفت
نامزدش ميگفت . دردت نميخورم گوش نكردمن به ،بهش گفتم برو دنبال زندگيت

كه ببـرنش  ساعت قبل از اينيه ،مرداد روز هيجدهم… روز مياي بيرونهبالاخره ي
ها رو سِري از بچه٣قبل از اون . ها رو دار ميزننفهميده بود دارن بچه! تاپيش هي

نميدونم از كجا شنيده بود ولي مطمئن بود هر كي . جلو چشمش بردن واسه اعدام
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خدا ميدونه تو اين . افروخته بودخيلي بر. مصاحبه ويديويي قبول نكنه اعدام ميشه
گفتـه بـود   . چـي بهـش گذشـت    تا بره دادگاه ،ها رو كشتنفاصله كه فهميد بچه

وقتي صـداش كـردن بـه محمـد     . بايد انتخاب كنم ،ميكنه منو صداالآن  ناصريان
وقتـي اومـد   . هم طول نكشـيد  دقيقهدادگاش يه. ها رو تنها نميذارمبچه! نه: گفت
ها هم گفت اين حلقه خيلي پاكـه  به يكي از بچه ،حلقه رو از دستش درآورد ،بيرون

بهـش  حاضرم حلقه رو تو چاه بندازم ولي دست پاسدار . نميخوام دست اينا بيفته
  …روبه بهانه دستشويي بلن شد رفت حلقه بعد. نخوره

صـدايش دورگـه   . زد“ حلقـه “رسيد اشك در چشـمانش  “حلقه“همين كه به 
آهنگ نبض و تنفسـش  . سرش را پايين انداختن و ديگر نتوانست ادامه دهد. شد

نگـاه باوقـارش    ،اش كبـود صورت سبزه و آفتـابي . سرش را بالا آورد. بالا رفت
دسـتهاي كوچـك و   بـه  ،معلوم بود در منتهاي عشـق و عاطفـه  . ابي شدسرخ و عن

كه چشـمش بـه   همين. كندانديشد كه جلاد را مجازات ميهاي بزرگي مياراده
  .دوباره بغضش پاره شد ،هاي نمدارمان افتادگونه

  .گريستريختم و او خون ميمن اشك مي
  …باريدانگار از مردمكش خنجر مي! نه 
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٥٢   
. بسـته بـود   ,هـاي ارتباطيمـان بـا بيـرون زنـدان     دليل قطع ملاقات كلية راههب

طـرف و دغدغـة   از يـك  “مسعود“ها در منطقه و سلامتي نگراني از وضعيت بچه
  .كردها سنگيني مييي بر سينهمثل سايه هاي اوينسرنوشت بچه

برخـي از  . هـا برايمـان سـخت بـود    كـش عام بند ملـي پذيرش و باور قتلهنوز 
يـي نـاامن پنهـان    كردند تعدادي را در محلي امـن يـا گوشـه   ها هنوز فكر ميبچه

سـكوت و سـرود و خـاطرات در قلبهـا      ،هـا ثانيـه  ،هنـوز طنـين صـداها   . اندكرده
افراشته اران سال زير سندان زندانبان و پتك پاسد۷تصور سرهايي كه . پيچيدمي

فرسـا  سـخت و طاقـت   ،پس از پايان محكوميت بـر دار شـدند  چند سال و  ماندند
  .بود

. يي از زيبايي زندگي بودتصاويري كه هركدام نشاني از نجابت انسان و نشانه
زدة مـيهن را  ها درخشيدند و آسـمان غـم  ستارگان پرفروغي كه بر بوم آبي سينه

  .روشن كردند
  :صدا و دارها پر از ستاره بودديوارها بي ،بندها خالي
  …رزاقي مهشيد ،نژادداريوش كي ،حميد بندار

هاشـان پـس از   ياراني كه سالها از خاتمة محكوميتشان گذشته بود و خـانواده 
هـا  يادشـان را مثـل خنجـري بـه سـينه      ،ر و آوارگيسال تحمل و تحقير و زنجي۷

جـاي بوسـيدن لبهـاي    بيقرار تابيدند و به ،چكان باريدندياراني كه خون. كشيدند
  .طنابهاي دار را بوسيدند ،دار و نگاه انتظار مادرانتب
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٥٣   
بــوديم كــه شــعر  آوري اخبــار و آمــار شــهيدان گوهردشــتشــغول جمــعم

تصميم گرفتم شـعر را قبـل    ،“طوقي“بعد از درددلي و نجوايي با . رسيد“ طوقي“
ماقبـل  را درسـلول  … و  كبـر و حسـن و ا  سيامك. ها بخوانمبراي بچه ,از تكثير

  :موضوع شعر را توضيح دادم ،كردمجمع آخر
از اونجايي . نوار كبود زير گَردَنشهايه كه يهطوقي يه پرنده. اسم شعر طوقيه -

بـه   ،ها رو وقتي دار زدن ردّ طناب مثل نوار باريكي روي گردنشون ميمونـه كه بچه
طور همون. ساله شروع ميشه٧البته شعر با تصوير شرابهاي . تشبيه شده“ طوقي“

يعنـي  . يشون گذشـته بـود  ال از دستگيرس٧ها موقع اعدام كه ميدونين اكثر بچه
سال تـو  ٧شرابي كه . اسساله٧از طرفي نابترين شراب هم شراب . ساله بودن٧

  .حسابي قوام گرفته و پخته شده ،بدون نور و هوا ،محيطي دربسته
گلـويم را صـاف   . تابي چشـمها انـداختم  نگاهي به سكوت و بي. مكثي كردم

  :كرده و با صداي بلند شروع كردم
  هم بافته كنََََََََََفهاي بهاز ساقه 

  چكندقطره ميساله قطره٧شرابهاي 
  و زمين؛ اين عجوزة پير

  مكدذره ذره مي
  نازنين؛
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   ،تواني كنار اين رودخانة از سرچشمه خونين گريه كنياگر مي
  كنگريه

  كه ديگر آسمان و دريا آبي نيست
  در گلة بادهاي كولي پيچ و تابي نيست

  شويندميهاي سرخ تندر بركه ،مرغان سحر
  ردگَو راويان كوچه

  گوينداز كبوتران طوقي قصه مي
  نازنين؛

  آرام چشم بگشا
  بگشا و ببين

  جوهر است و كبوترزمين بي
  “مرداد“و چشمهاي خورشيدي 

  زين پس
  “تر“هميشه و هميشه 
  سپيده در مه است

  پهناي اين جهان و آن جهان
  در دو چشم جادوت

  استه حقارت دِ
  مرده است ،اتطبال سينه

  !غمين و غمين
  ي كنارِ ميدانِ رزمِ زمينينشسته

  نازنين بگو؛
  من بگو؛به
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  از ابتداي زمان
  !تا همين

  آيا سوگواري چنين
  مرثيه خوانده است؟

  طوقيان كبود
  رقصيدندهنوز بر دارهاي جنگلي مي

  كه داركوبان
  به دارهاشان نيز

  كوبيدنددشنه مي
  شانريختهو پرهاي 

  در كارگاه جهان
  هاستموريانه بالش

  بر بلند بالشان ،هنوز هم
  هاستجاي پاي تازيانه

  !اي گنجشكان عشق
  زين پس

  دانه زندگي كنيدبي
  اي چاووش خوانان رهايي

  زين پس
  ترانه بندگي كنيدبي

  گره بزن به جَبين
  اي هميشه و هميشه نازنين

  ما وارثان چه هستيم؟
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  ورفته در درد؟يي فرجوراب كهنه
  وامانده ساعتي در عبور زمان؟

  رنگ سرخ سحرگهانيا پيراهني به
  ،ما اين لوليان

  امروز از چه مستيم؟
  پاييز نيلوفران ما را ربود و از خواب نرستيم

  خوان مرگاي چاووش
  رساتر بخوان

  يي به مهماني سحر ببرو چشمهاي ما را لحظه
  نازنين؛

  با تاولي چركين در قلب و 
  يي تيز در دستكينه

  مستِ مست
  برخيز
  ات شكستكه بگويند پيالهتر از آنپيش
  جان و جامه شوبي

  كه ما عرياني ترا
  ايمهزار بار ديده

  ت راا يو تنهاي
  ,اي نازنين؛ عروس زمين

  ايمهزار بار گريسته
  طوقي بر گردنت ببند

  مثل كبوتران حق
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  خوانو مست و ترانه
  قصبر ساقة تابيدة كَنَف بر
  با آهنگ سحرگاهان

  .كه چنين است رسم عاشقان
  
  

٥٤   
هـاي سـلول وارد   حوصلگيِ پاييز از لاي درها و دريچـه وز سكوت و بيس

تفاوتي نسبت به فضاي يأس و دلمردگي و رفتن در دانستيم بيخوب مي. شدمي
. مان استاولين خواسته دشمن و تيرخلاص ،جوال اشك و افسوس و پژمردگي

پس بيش از هر زمان بايستي با آن مقابلـه كـرد و زخمهـاي يـأس و ترديـد را بـا       
  .مرهم ثبات و اميد التيام بخشيد

مي زنـدانيان قـدي  ( ٨هـاي باقيمانـده از فرعـي مقابـل    بـا بچـه   سيامكواسطة به 
هـا از سـاير   دليل نداشتن ارتباط و جدا افتادنِ اين بچـه به. آشنا شدم) گوهردشت

ــدها  ــته-بن ــي      -در گذش ــها كم ــرايط و انتخــاب روش ــل ش ــم در تحلي ــوز ه هن
  .نظر داشتيماختلاف

ل آمـد و بـا   نزديـك سـلو   ،؛ با قدي بلند؛ ريـزنقش و تيـزبين  )ر(محمدحسين 
از . زدن در بند و گپي دوستانه دعوتم كـرد قدم به ,يي با انگشتلبخندي و اشاره

اش بـا دسـتي بـه شـانه    . بلنـد شـدم  . اش فهميـدم كـاري دارد  حالت نگاه و اشـاره 
  :افتاديمراه
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  ؟موندهنفر بندتون چن از گفتي…  -

  .موندن نفر٧٥حدود آخرين آمارمون  از -
  .نصف بيشترو زدن) ٨مقابلفرعي (از ماهم  -
چـون تـو   .هاشونم از بقية بندها بيشترهآمار مونده ٨و فرعي مقابل ٣البته بند -

نفـر  ٧نفـر فقـط   ١٥٠كشـها از  بنـدِملي . نفر هم نموندنها حتي يهخيلي از فرعي
  .موندن

  .نفر هم ميكُشتنفكر ميكنم وقت كم آوردن وگرنه همين چن -
اون و . از اول صبح تا آخر شب بُدو بدو ميكرد ناصريان. وقت كه نداشتن ،آره -

  .وقت سرخاروندن هم نداشتن حميد عباسي
  .آوردن ها تو اوينسر بچهچي به! خدا ميدونه -
  .بيشتر بود تا اينجا مرگ تو اوينهيئت ،اگه با هم شروع كرده باشن -
و نصـف   ٢٢و ٢١و ١٨و ١٥و ١٢و ١٠و ٩و ٨: روزهايي كه ما حساب كـرديم  -

 ور هـم كـه دادگـاه   از پـنجم شـهري  . مـرداد اينجـا كـار كـردن    ٢٦و ٢٥روز هم 
  .ها و ماركسيستها شروع شدغيرمذهبي

كه قرار شد به پروندة ماركسيستها برسن ديگـه نميتونسـتن   ظاهراً از روزي -
  .كاري با ما بكنن

 ،رو هـم بفرسـتن  خيلي زور زدن تا بقيـه  و لشكري روز بعدش ناصريان. آره -
اگه يادت باشه همون روزهاي آخر واسـه  . بُريدكه ديگه تيغشون نميولي مث اين
  .رو زدنهمونجا هم خوابوندنش صدضربه. ضربه كابل بُريدن١٠٠ جواد تقوي

داود  ،وقتـي دوبـاره بـردنش دادگـاه    . طـور شـد  اخگر هم همين مجتبي! آره -
پلوغ كرد شب كلي شلوغيه ،ماه پيش انفرادي بود٢حاجي اين : اومد گفت لشكري

. بوس كردمش بـردم قزلحصـار  خودم سوار ميني ،هام خونريزي كردهو گفت كليه
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رو  هم مـجتبي ريني. رد و گفت دروغ ميگه هيچيش نيساش كجا دكتر معاينهاون
  .ضربه شلاق محكوم كرد١٦٠جرم دروغ گفتن به به

كـاري هـم   . بـودن تون كـرده تا نفوذي قاطيشنيدم اين اواخر چن! راستي -  
  تونستن كنن؟

  …هركي جنسش خراب باشه از دور داد ميزنه! بابانه -
 و بقيـة وحـوش   مشغول صحبت بوديم كه درِبند باز شد و سـروكلة ناصـريان  

هـا را  بـه سـلولها انـداخت و بچـه    ! نگـاهي فاتحانـه  . وارد سـلول شـديم  . پيدا شد
دقيقـه بعـد همـراه    ١٠. فراخوانـد ) سـالن كوچـك انتهـا راهـرو    ( طرف حسـينيه به

  . سمت حسينيه راه افتادمبه )ر(و حسن و اكبر صمدي )ر(محمدحسين
زوزه و سرنيزة نگاهشـان   ،دو هالوي پشمالوي همراهش ،خواندزالو رجز مي 

دنـدانهاي خشـم را بـر زخـم      ،هـا و بچـه  ،كردندهاي شُتري پرتاب ميرا با عشوه
  .كردنداعتنا نگاه ميصدا و بيبي ،جگر كشيده
 .خيـره شـدم   ناصرياناز بالاي كِتفش به  ،ايستاده بودم كبركه پشت ادر حالي

يـي  مثل گوجـه  ،زرد و پَلاسيدة صورتش وسط پوستِ ،دماغ بادكرده و قرمزش
كوتـاهي كـه روي    اوركتِ سبز و چِرك و. گنديده در ظرفي آلوده برجسته بود

هـاي ريـز   جـوش . نمـود تـر مـي  ي انداخته بود قدش را كوتاهيشلوار كثيف سرمه
رسيد؛ هـر  كه به اخم شكستة ابرويش مي ،پيشاني و خارهاي سياه و تيز صورتش

  .كرديي را مچاله ميرحوصلهاحساسي را له و ه
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هاي پوشـاليش متوجـه شـد هـيچ گوشـي و      هاي توخالي و عربدهلابلاي نعره
يـي  و يادها در سوله ٨٢يي در پنجرههمة چشمها به گوشه. سمتش نيستهوشي به

نُقل و شـهد و شـيريني پخـش    جا كه زالو همان. بر دار شدند بود كه ياران مشهد
  .كردمي

درشت قرمـز را در جيـب   تسبيح دانه. كم صدايش را پايين آوردكم ناصريان
نيشـش را تـا بنـاگوش    . اش را صاف كردسينه ،دستي به ريشش كشيد. گذاشت

  :گشود و گفت
. كش و ابدي و كَرجـي و اوينـي نـداريم   ديگه بند ملي. همة بندها خالي شده -

اسـلامي بـا كسـي    جمهـوري . ها هم خالي شدنمرعيفرعي. هرچي هست همينه
روتونو زياد . خوب حواستونو جمع كنين ،شما هم از دستم در رفتين. شوخي نداره

بكشـين تـا آزادتـون    تونو سرتون بندازين پايين حبس. بالاسرتونه! طناب ،كنين
  …آزادتون ميكنيم برين زن بگيرين. كنيم

از  ،يش ايستاده بـود ورهاحمد كه روب! در ميان زوزه و روضة ازدواج و طناب
صورت احمد خيره به ،صحبتش را قطع كرد ناصريان. شدت خشم نيشخندي زد
  :شد و از كوره در رفت

                                                  
 .داشت يي كه به سولة اعدامها در روز اول اشرافهمان پنجره ٨٢
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… ات ميبـاره سر و كلـه  خندي؟ نفاق ازحرف من ميبه! منافقِ آشغالِ عوضي -
شـي وِلِـت كنـيم بـري دنبـال      نيگـا ميكنـي؟ بـرو سِـبلتِِ بـزن شـايد آدم      ! چيه

   ...٨٣تزندگي
يي تـدافعي  غرهبا چشم ،آيدوقتي ديد هيچ سؤالي و صدايي از كسي در نمي 

  .از بند خارج شد ،ضعيف و ذليل و زرد. بساطش را جمع كرد
  :سرش را از لاي در بيرون آورد و با صداي بلند گفت ساعت بعد گيرممدنيم

ميخوايم زنگ بزنيم . شو بنويسه بده بيرونهر كي تيلفون داره سريع شماره -

  …بگيم بيان ملاقات
  
  

٥٥   
  .مروز روز مادران بودا
پاسدار . بودندريزان؛ خيابانِ بيرونِ زندان را قرُق كردهاشك ،مادران شهيدان 
بـا   زد و ناصـريان هـا را پـس مـي   خـانواده  ،؛ خوكِ خونريزِ سالن ملاقـات كيخا

  .تشكا ها مي در سينهدوباره ، تهديد و ترديد را خنجرِ زبانش
خبر مرگ “ تلفني“ها ملاقات فهميديم به بخشي از خانوادهبعد از اولين سري 

ساك و لبـاس شـهيد را    ،برخي را به كميته محل فراخوانده. اندعزيزشان را داده

                                                  
صـورت از نفـاق دور و   سبيل بلندت را كوتاه كن تا ظاهرت اصلاح شود شايد در ايـن : منظورش اين بود كه ٨٣

 …!اتانسان شوي و ما آزادت كنيم و تو بروي دنبال زندگي
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رانـده و از تعـدادي هـم پـول و      گري به اوينبرخي را با حيله. تحويل پدر دادند
خـانوادة  . هنـوز خبـري از اويـن نبـود    . دواندنـد چنـان سـرمي  لباس گرفتند و هـم 

ــه  سراســيمه خودشــان را از دليجــان ،محــض اطــلاع از ملاقــاتبــه )ب(ســعيد ب
شـك و خـواهش و تمنـا جويـاي حـال هـادي و       رسانده و با هـزار ا  گوهردشت

خـرداد  ١١سعيد هم در آروزي ديدار برادرش كه . فرزند اسيرشان بودند٢؛ سعيد
ــده   ــل ش ــن منتق ــه اوي ــودب ــي ,ب ــي ب ــابي م ــردت ــيدمحمد. ك ــن ،)خ(س  ،)ر(حس

 ،و بقية زندانياني كه هنوز مرگ برادر را باور نداشـتند  محمد زند ،)اس(سيدرضا
در مقابل بيقراري و انتظار مادر تنها سكوت كرده و گاه با نمِ اشكي شور و شعله 

  .كردندو اشتياقشان را بيشتر مي
انـد و بـراي   اش دادهرا بـه خـانواده   جـواد نـاظري  ظهر فهميديم خبر شـهادت  

كـرد  كـه گمـان مـي   ! بيچـاره مـادر  . انـد پول و لباس گرفتـه  -برادرش- منوچهـر
كُشـت تـا شـايد    زنده است؛ اشكش را و داغ و فريادش را در سينه مـي  منوچهـر

  . را ببيند منوچهرش
مادراني كه هنوز خبر شهادت عزيزشـان را نداشـتند و يـا آنـان كـه از طريـق       

شنيده بودند ولي هنوز اخبـار دار و آوارِ بـزرگِ زنـدگي را     يا اوين محلكميتة 
هاي ملاقات رفتند و با هزار خواهش و اشك و تمنـا  سراغ خانواده ،باور نداشتند

  “…فرزندشان كجاست“درخواست كردند از ما بپرسند 
  .از همين ناباوران بودند ،هويدا مهرانو  ابراهيمشهديم غلامحسينمادران 

سـينه  بـه سينه ،اخبار زخم و داغي كه مثل خنجري بر گلوي مادران نشسته بود
محـض  تعدادي از مـادران بـه  . شدها تبخير ميگشت و مثل آهي در نگاه بچهمي
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 ,هنـوز بسـياري از مـادران   . كرده و برخي دچـار جنـون شـدند   شنيدن خبر سكته 
سـال  ۷كردند اميدشان پـس از  باور نمي ,نامهحتي پس از گرفتن ساك و وصيت

  …دليل پرپر شده باشدبي ،زجر و زنجير
  
  

٥٦   
 ،ول كناريدر سل سراغ سيامك ،عد از ناهار به بهانه تبادل و تكميل اخبارب

  :رفتم -كه تازه از ملاقات برگشته بود-
  بود؟ كي اومده! وچالِت روشنچِش. عليكسام -

  .مادرم و بابام اومده بودن! قربونت -
  خوب بودن؟ چي ميگفتن؟ -
. مادرمم حالش زياد خوب نبـود . اش فحش ميدادبابام خيلي عصبي بود همه -

  .حسابي نگران بودن ،زده بود از آلمان زنگ كه نينامث اين
  خواهرت؟ مگه رفته آلمان؟! نينا -
  … چيزايي شنيدهمث اينكه يه. پارسال رفت. آره -
  !ها رو كه شنيديخبر بچه -
وم هنوز دليلش معل. برگشتن ،اومدن ها تا نزديكاي كرمونشاهگفتن بچه. آره -
طور كـه ميگفـتن   اين. ها هم خوبنبچه ،سالِمَن“ مسعود و مريم“ولي گفتن ! نيس
  .ها تو اين مدت خيلي كار كردنبچه
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المللي نامـه  ماه پيش به همة مجامع بيناز چن “مسعود“مادر سِدرضا ميگفت  -
  .نوشته و براي نجات زندانيان فراخوان داده

  .نميذاشتن نفر هم زندهيه ،رفت پشت قضيهاگه سازمان نمي -
مادر محمود هـم گفتـه بـود    . يه زندوني هم نذاشتن ميگفت تو قم )ق(احمد -

شهرستانها از اينجا هـم  ظاهراً وضع تو . رو كشتن نفر٥٠٠ ,بند٢مشهد از زندان 
  .بدتره
  خبر نيومد؟ از اوين -
  .ها هم هنوز چيزي نگفتنبه خونواده. اونجا هنوز ملاقات ندادن. نه -
  !محمود نگفتي مادرت چي گفت-
ميگفـت پاسـدارها   . تا چن روز بَست نشسته بودن درِ زنـدان ! صبح گفتم كه -

دوبـاره فـردا    ،رو متفرق ميكردنبا زور همه ،هاخونواده صبح تا ظهر ميريختن سرِ
تاشـونو اعـدام   آشنامون گفت ميخوان چن ميگفت وقتي. ها جمع ميشدنخانواده

مـو نبيـنم از اينجـا تكـون     گفته بود تا بچـه . ات اومديم درِ زندانمن و خاله ،كنن
غول ديگه اومدن بـا تهديـد و داد و   هتا نرو چن كيميگفت اون يارو خا. نميخورم

پاسداره گفت تـا  . جا نميرمگفتم تا نبينمش هيچ ،بيداد از درِ زندون بندازنم بيرون
دقيقه ديگه هم اگه از اينجا نـري درِ زنـدونو بـاز    ٥تا  ،صدمتري درِ زندان ممنوعه

دراز  تا ديگه از دوستامون جلـو در منم با چن. ميكنم با ماشين پرتت ميكنم بيرون
  …مونو ميذارين ببينيم يا با ماشين از رومون رد شينكشيديم گفتيم يا بچه

  ها رو كشتن؟ميدونه اكثر بچه -
  .خبرهها نميدونن واقعاً چهكدوم از خونوادههنوز هيچ ،نه -
  تو چيزي بهش نگفتي؟ -
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مو انداختن ريز گريه ميكنه ميگه بچهيه محسينبگم؟ ميگفت مادر غلاچي! نه -
گفت چـرا  مي. هاشون شهيد شدنتمام دوستاش بچه. انفرادي نميذارن ببينمش

  به بقيه ملاقات ندادن؟
سـال  ٧رو كه خودشون بهـش حكـم دادن بعـد از    آخه كي فكر ميكنه كسي -

  .دارش بزنن
تـو كُشـتيم   كه بهش گفـتن بچـه  جوديبا و مادرِ مهران هويدا! مگه نشنيدي -

هاشـون تمـوم شـده بـود وقتـي      تا از مادرها كه حكم بچـه چن! هنوز باور نكرده
  .درجا سكته كردن ،شنيدن

  …ميترسن بگن. احتمالاً واسه همين هنوز به بقيه نگفتن -
هـم دلـداري   طـرف مادرهـا بـه   از يه. حالت انفجاري دارنها يهالآن خونواده -
  .هاشونو نبيننرفي هم حدس ميزنن ديگه بچهطاز  ،ميدن
جا نااميد شد به پاسـدارها گفـت اگـه    وقتي ديگه از همه! طفلك مادر حـسن -

  …نميتونين ملاقات بدين بگين دو خط نامه برام بنويسه
  …از مادرها هم نميگذره! شرفبي .لعنت خميني بر -
  
  

٥٧   
 ،صدايي كه خوندلانه بر دار شـدند ب با ياد اندوه مادران و فريادهاي بيش

هنـوز در  . كم روشن شـد هوا كم ،بعد از نمازصبح. در سرماي سلول بيدار ماندم
لرزيـدم و يـاد   دويـد مـي  سـمتم مـي  سوزِ سردي كه از سـوراخ حفـاظ پنجـره بـه    

  .پيچيدمثل سُربي در استخوانم و جانم مي ،هاي داغ مادراندانه
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از زبـان سـربداران و آفتابكـاران    “ يي از بهشتنامه“بعداز بيدارباش شعر بلند  
  .رسيد مرداد

خيـال روي  . بدنم گـرم شـد  . شعر را تند در دلم خواندم ،با يك نگاه به كاغذ
 انگار احمـد گرجـي  : ياران و نگاه انتظار مادران مثل چراغي در مغزم روشن شد

و هــادي  و محمدرضــا حجـازي  و مهـران هويـدا   ابــراهيمو غلامحسـين مشـهدي  
بـراي مادرانشـان    از بهشـت يـي  ديـدم كـه بـا هـم نامـه     را مقابلم مي… و عزيزي

يي خودم را لابلاي سربداران لحظه. خواندمشعر را  -صدابي-دوباره . نويسندمي
  .كنمكردم كه با اين نامه درد دلي با مادر ميدر بهشت فرض
. اش شـدم متوجـه تعجـب و كنجكـاوي    ،سـيامك لبخنـد و نگـاه    از كندوكاو

درِ سلول را محكم بستم و با اشـتياق شـعري   . كاغذ و نامة رسيده را نشانش دادم
را بـا صـداي    -و برخي كلماتش هم ناخوانـا بـود  -برايم تازگي داشت  كه هنوز

  :بلند خواندم
  “يي از بهشتنامه“

  مادر هميشه ابري
  براي من گريه مكن
  ابليسِ سياهِ سنگين

  ربايدحتي شيشة اشك ترا مي
  گريندكبوتران هرگز هنگام پرواز كودكانشان نمي

  مويندباغبانان از رستن نيلوفران نمي
  هاستهات باغ ستارهبزن كه خندهلبخند 

  گريه مكن؛
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  اييي كه به منظر پاييز زندگي گشودهپشت آن پنجره
  خشكدگلدان انتظار مي

  پشت پنجره كس نيست
  كوبددرد هرگز به در نمي

  ستكشيدني ،درد مثل سوز هجران آزادي
  پنجره را ببند

  عاشقان فروغ جاودانه آفتاب
  گردنددوباره به سايه باز نمي

  كه فردا را ديدآن
  گشايديي به ديروز نميپنجره

  گردانِ باغ آسمان از آن خداستگلِ آفتاب
  گريه مكن؛

  حجله را برچين؛ 
  به عروسانت بگو
  ها بينديشندبه پشت لحظه

  و گلبرگ نگاهشان را
  دست فقير كودكان بياميزندبه

  ،و با لبخندي
  ها بياويزندبه سينة مردمان كوچه ،گل عشق را

  “وقت باران نيست“
  روزگار آيينه و چشمه نيست؛

  هنگامة ستيزة ديو است و باغ كوكبها
  گاه رزم آخرين پاييز است و شاهراه بهار
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  امروز هر بوسه بايد آتشفشاني باشد
  و هر مردمك رعنايي

  آواييگلولة خوش
  ما اينجا تفنگهامان را به پرنده بدل كرديم

  و فشنگهامان را به ترانه
  ،شما آنجا

  در سرزمين خاكي و هميشه سردتان
  پرنده را به تفنگ و ترانه را به فشنگ بدل كنيد

  و با هيمة تن خود
  گونه كه ما كرديمآن

  خاك را با آتش آشتي دهيد
  هاكه عابران كوچه

  ميرنداز سرما مي
  خنددنشين ميو ديوِ كويريِ هميشه سايه

  گريه مكن مادر
  پنجره را ببند
  كمر بپيچبهت را ا چادر خانگي

  ها كوچ كنبه كوچه
  و پيام ما را

  ها نقش بزنبر ديوارها و دروازه
  .مان را به سپيدة لبخند كودكان برسانو سلام
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٥٨   
صِـنفي بـه   . گشـت مـي حالت عـادي بـر  كم بند بهكم ،ا همت و ارادة جمعب

دانستند شـرايط  همه مي. شدجمعي استفاده مي ،صورت مشترك و همة امكانات
هر وسيله بـا آن   هب دباي. اولين هدف و خواستة دشمن است ،حُزن و اندوه و ماتم

 ،فرورفتن درخود نه عاملي براي ،ديگر ياد و خاطرات شهيدان. كرديممقابله مي
  .كه ابزاري انگيزاننده در جهت شناخت و مقابله با دشمن بود

از بنــدهاي و تعــدادي ديگــر  ٨٤بهنــام  ،حميــد ،حسيـــن ،ســيامكبــا كمــك 
ايـن  . جمـع كـرديم   در حدي كـه امكـانش بـود،    ،آمار تقريبي شهدا را ،مختلف
زنـدان  از ، از طريق ملاقات يا هر وسـيلة ديگـر   ،بايست در اولين فرصتآمار مي

   :توانيم اسامي را تفكيك كنيم سعي كرديم تا آنجا كه مي .شدخارج مي
نفـر  ٤١. دليل اعتراض به شرايط بنـد بيـرون آوردنـد   نفري كه به٦٠از  ٨٥ :۱بند

  :اعدام شدند
ناصـر   ،مهـدي فريـدوني   ،جاهـد  عباس يگانـه  ،قريشي مسيحا ،محمد كرامتي

  …،احمد نعلبندي ،عباس پورساحلي ،مجيد مشرف ،زادهمحمد جنگ ،ميربچه
  : ٨٦نفر سربدار شدند١٤٣. نفر باقي ماندند٨يا ٧نفر ١٥٠از : هاكشبند ملي

                                                  
 .شهادت رسيد به ٧٠از زندان آزاد شد و چند ماه بعد دوباره دستگير و در آبان  ٦٨سال بهنام مجدزاده ٨٤
 . و اعدام برده شوند بود و قرار هم نبود براي دادگاهمختلفي تشكيل شده اين بند از تركيبهاي  ٨٥
شـان گذشـته بـود و    يك تا پنج سال از پايان مدت محكوميـت  -طبق حكم و قوانين دادستاني-افراد اين بند   ٨٦

 . بودندهايشان دادهشان را به خانوادهاخيراً قول آزادي
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 ،نـژاد بهمـن ابـراهيم   ،نـادر لسـاني   ،نـژاد داريوش كـي  ،)حسين( رزاقي مهشيد
 ،مهـدي احمــدي  ،اسـكندري محمـود فرجـي   ،پــورهمـايون نيـك   ،مجيـد مغتـنم  

مســعود  ،داود شــاكري ،حميــد بخشــنده ،علــي بابــايي ،سيدمحســن ســيداحمدي
 ،اسـماعيل قاضـي   ،يزدان خـدابخش  ،سعيد گرگاني ،داود آزرنگ ،صفتطلوع

محسـن   ،محمـود پـولچي   ،االله حسـيني حبيـب  ،بخشـي شهرام شاه ،يحيي تيموري
  …ناصر رضواني ،حميدرضا اميري ،حسن دالمن ،جواد طاهري ،سبحاني
  :نفر شهيد شدند١٤٠: ٣بند

غلامحسـين   ،مهـران هويـدا   ،رضـا زنـد   ،رامين قاسمي ،خبازاناصغر محمدي
 ،منصـور قهرمـاني   ،حسـين سـبحاني   ،مسعود كبـاري  ،اصغر مسجدي ،اسكندري

مهـران   ،مهـرداد اردبيلـي   ،خـواه موسي كـريم  ،اوسطي علي ،محمدرضا حجازي
ــام ،صــمدزاده ــراك ،زادهبهــروز بهن بهــزاد  ،محمدرضــا شــهيرافتخار ،فرهــاد ات

مهـدي   ،ابـراهيم مشـهدي غلامحسـين   ،احمد گرجي ،مسعود دليري ،زنجانيفتح
محمـد   ،اسـداالله سـتارنژاد   ،محمـدتقي داودي  ،يهـادي عزيـز   ،آشـتياني فتحعلي
ــوري ــكن ــوع  ،ني ــد ن ــرورمحم ــي  ،پ ــود زك ــان  ،محم ــد پوررمض ــيم  ،مجي رح

ــايي  ،سياردوســت ــرداد فن ــي  ،مه ــانيداود حســين ،رضــا ازل ــيفان  ،خ  ،قاســم س
 ،ســيَرمحمــد فرمــاني ،كيــومرث ميرهــادي ،مهــرداد اشــتري ،محمدرضــا مهــاجر

منـوچهر   ،محمدحسـن خـالقي   ،فرامـرز جمشـيدي   ،عادل نوري ،آقاسلطانيعلي
  …) اكبرعلي(بشربزرگ
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  : ٨٧اند نفر مانده۵فقط : ۵فرعي
 دكتر فرزين ،نژادمحسن كريم ،)هوشنگ(اميرحسين كريمي ،٨٨مسعود خستو

 ،آبكنــاريمحســن مهــدوي ،)مرتضــي تاجيــك(خــاني مجتبــي هاشــم ،نصــرتي
 ،عليرضـا غضـنفرپور   ، كـارگر محمـد معمـولي   ،حسن فخار ،پورغلامرضا حسن
محسـن   ،فـر كاظم صـنعت  ،حميدرضا كركوتي ،فرشيد انتصاري ،حسن سليماني

  …سيدمحمد مروج ،اردبيليزادهصادق
  )كس نماندهيچ. (اعدام شدندهمه : ۶فرعي
  :از جمله شهيدانش. نفر باقي ماندند و بقيه شهيد شدند٧فقط  :۷فرعي

حسـين   ،صـادق كريمـي   ،گرگـاني علـي آذرش  ،ريايرج لشك ،جواد ناظري
علــي  ،رفتــاررضــا ثابــت ،محمــود ميمنــت ،تبريــزينــژادبيــژن تــركمن ،شــريفي

 ،)اسـداالله (ثابـت محمدرضـا دلجـوي   ،آبكنـاري بخـش اردشير شيرين ،زادرمضان
اكبـــر علـــي ،قاســـماكبـــر مشـــهدي ، ،رضـــا ميرمعصـــومي ،معبـــود ســـكوتي
  … اكبر شاكري ،ملاعبدالحسيني
آورم  يـاد مـي   انـد، تـا آنجـا كـه بـه      نفر باقي مانده۱۵تا  ۱۰فقط  :۸فرعي مقابل

  :شهيدانش

                                                  
تبعيـد شـده و دو سـال و نـيم در      از قزلحصـار  ٦١بودندكـه پـاييز   زندانيان قديم گوهردشـت   ٥هاي فرعيبچه ٨٧

 ٨و مقابـل   ٥به بند عمومي منتقل شـده و بعـد در دو فرعـي    ٦٣اين افراد در اواخر سال. . سلولهاي انفرادي بودند
 .تقسيم شدند

 . بود مسعود نوة پدر طالقاني ٨٨
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پرويـز   ،خـاني فمجيـد معـرو  ،)بهنـام تابـايي  (مصطفي بابايي  ،مغنيبهروز شاه
 ،ويجعفر خسـر ،پـور جعفـر مصـيب   ،عبـدالجبار شـعباني   ،صالح شـيخان  ،خليلي

محمـدعلي   ،رحيم عاقلي ،نژادهادي محمد ،حسين محمدخواه ،حميدرضا همتي
ضـيا   ،مسعود ناصري ،سعيد غفاريان ،زيداالله نورمحمدي ،مهدي مبيني ،بيننيك

  …ناصر امجدي ،خيراالله جلالي ،عبدالرحمن درويشي ،مرتضي يزدي ،زارعي
  .نفر باقي ماندند۱۲تنها :  -۱۲يا  ۱۰فرعي 
  :بخشي از شهداي فرعي. نفر باقي ماندند۶فقط : ۱۳فرعي

محمــد  ،محمدمحســن وزيــن ،تهدســترضــا فــلاح ،قاســم اربــابعلي تهرانــي
عقيـل   ،حسين عباسـي  ،محمود مشتاق ،حسين نيكو ،مجتبي عسگرخاني ،صادقي

  …محمدرضا كازرونيان ،طاهر فاتحي ،ارژنگيابوالقاسم محمدي ،ميرمحمدي
  ):كس نماندهيچ. (اعدام شدند همه :۱۴فرعي 

 ،جــلال لايقــي ،سيدحســن خوانســاري ،حســين نياكــان ،عبدالمجيــد مهــدوي
  …سيدحسن مرتضوي ،عطا فروتن ،فرامرز احمديان ،منوچهر قندهاري

  :نفر باقي ماندند۱۵ :۱۶فرعي
محسـن   ،حسـن سـليماني   ،ابـراهيم فـدايي   ،حسن محبـوبي  ،فرشاد ميرجعفري

  … ،محمدرضا آزادمنش ،حميد احمدي ،ابراهيم چوبدار ،نژادصادق
  .نفر بقيه اعدام شدند يا سه از زندانيان كرجي غير از دو

تا ١٥. شناختيم جمع شدمي) در گوهردشت(نفر از افرادي كه ٧٠٠بيش از نام 
در همـان ماههـاي اول   زنـداني كـه   ٨٠نفر از خواهران كرمانشاهي و بـيش از  ٢٠
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غيـر از  -. هـم اعـدام شـدند   ٨٩به گوهردشت تبعيد شده بودند از كرمانشاه ٦٧سال
  .دانستيمكدام را نمينام هيچ -چند نفر
خبر بـود و چـه تعـداد    نداشتيم چه هايي كه رابطهكه در بقية بندها و فرعياين

  .هنوز روشن نبود ،جا منتقل و بعد اعدام شدنددر اين ايام به آن
كـه حاضـر بـه شـليك      ياز سـربازان ) بـوس يا مينـي (چند اتوبوس  انتقالخبر  

امـا   .رسـيد  ،بودند هنشد -در عمليات چلچراغ و فروغ جاويدان-برعليه مجاهدين
  .اند، برايمان روشن نبود دام بند زنداني كردهاينكه كجا و در ك

  
  

٥٩   
دوبـاره زمـان    ،ا پايان سوزِ پـاييز و آغـاز سـرماي اسـتخوان سـوز زمسـتان      ب

  .رسيد ميملاقات فرا 
بـا   ،صـدا روي صبور و بـي ؛ سبزهميمحمدرحي وشنگهشب قبل از ملاقات، 

  :لبخندي و نگاهي تيز نزديك شد و كنارم نشست
  خبري چيزي نيومده؟ هنوز از اوين -
هـا  هـا بـه خونـواده   اكثر بچـه . احتمالاً اين هفته اخبارش تو ملاقات مياد. نه -

  …رو جمع كنن بيارن هاي اوينسپردن اخبار بچه

                                                  
 . اين افراد در طبقة اول بند سابق خودمان مستقر بودند ٨٩
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  !پرسمدفعه هم نمياين. جرأت نكردم چيزي بپُرسمكه من -
  چرا؟ -
  ٩٠.مخصوصاً بهم نميگه ،بابام هم ميدونه. اعدام شدن فكركنم هردوشون -
  چيزي گفت؟ مگه عموجليل! ها رو اعلام نكردنهنوز اويني! نه بابا -
. نميدونم چِش بـود . كه حالش خوب نبودمث اين. بابام اصلاً حرف نميزد! نه -

  .بودوروش رفتهحسابي رنگ
و  مـاه هنـوز از خـواهرات خبـر نـدارن؛ حـال      ٤-٥وقتي بعد از ! خُب معلومه -

  .روزشون بهتر از اين نميشه
  .اينآخه همش اشك ميريخت و ميگفت خدارو شكر كه شما زنده -
  !خداخُب ديگه چي بگه بنده -
 ،كه پارسال دوباره با مادرم دسـتگيرش كـردن   -سهيلا- ،البته اون خواهرم -

  …ولي. حتماً اعدام شده
سرش را بالا آورد و با لبخندي زيبا و نگاهي شـكيبا ادامـه   . دوباره مكثي كرد

  :داد
هـاي ايـن مملكتـو    ماه نسلي از پـاكترين بچـه  ظرف يه خميني… ولش كن -
مگـه چـي   ! حالا من نگـران خـواهرمم  . دليل كُشتبي ،ر كينه و خودخواهيخاطبه

 ،١نفـر هـم بنـد   چن ،همين چند نفر مونديم دشتاز كل گوهر! مون گذاشتنواسه
مـا بهتـرين   … باشـن هـا شـهيد شـده   هنوز باورم نميشه بچه… ! رو كشتهمه

 ،وشـن ر ،“محمدرضا“! هم نزديكتر بوديمهم بهاز برادر . برادرامونو از دست داديم
  …محسينغلا ،كيو ،مجيد پوررمضان ،“محمود“ ،مـحمد

                                                  
 . بودند و هنوز خبري از آنان نداشت دو خواهر هوشنگ كه اوين و مهري محمدرحيمي سهيلا ٩٠
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  كِشه؟چي مي “مسعود“خدا ميدونه الآن  -
  …روز انتقامشونو بگيريم؟يعني ميشه يه -

انـد و ديگـر هـيچ    اولـين ملاقاتشـان را رفتـه    هـاي اويـن  زديـم بچـه  حدس مي
آوري اخبـار اويـن را   برخي از مادران مسـئوليت جمـع  . خبر نيستيي بيخانواده

  ٩١.كردندجا ميهداشتند و كودكان خردسال خبرها را منتقل و جاب
سـاعت بعـد فهميـديم    نـيم . صبح اولين سري ملاقات را صدا كردنـد ۸ساعت 

 از .انـد شـان داده را بـه خـانواده   ضـا و بـرادرش ر  رفتـار مسعود ثابتخبر شهادت 
. ٩٢بـاخبر شـديم  هم به همان ترتيـب   و محمد سيداحمدي خاك افتادن محسنبه

در ملاقات روحيـه   -آخرين فرزندش-غريد و به رضا هنوز مادرش مثل شير مي
) حسـين ( خبر شهادت مهشـيد  ،ماه قبلخانواده رزاقي كه يك. دادو دلداري مي
. فرزنـد كوچكشـان بـاخبر شـدند     ؛گداز احمدبار از راز جاناين. را گرفته بودند

هيچ خبري از خانوادة ناظري و عبدالحسيني در ميـان  . هم اعدام شد هادي بيگي
مـادرش را صـدا كـرده وسـايل      ،نـاظري  هفته بعد از خبر جواديك. مادران نبود

گفت اينهـا وسـايل جـواد    كشيد و ميمادر جيغ مي. تحويل دادندرا هم  منوچهر
  …دپول و لباس گرفتن است ديروز براي منوچهر

در  و بـرادرش مرتضـي   ,در گوهردشـت  اكبر ملاعبدالحسينيعليخبر اعدام 
زمـان از  هم ،اش ابلاغ شد و خانوادة ميرزاييبا يك روز فاصله به خانواده-,اوين

                                                  
 -در كـابين ملاقـات زنـداني   -ه بـه ايـن سـمت شيشـه     توانستند زمان ملاقات چند لحظسال مي٦كودكان زير  ٩١

 . بيايند
 . آويز شدندمحسن در گوهردشت  و محمد در اوين حلق ٩٢
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و  دمسعو. باخبر شدند) پسر كوچكشان( و مصطفي) فرزند بزرگ( مرگ حسين
دو بـرادري كـه سـالها در بنـدها و زنـدانهاي مختلـف در        ،ر خسـروآبادي منصو

بـراي   هم رسيده و ديگر نيـازي نبـود مـادر از سـبزوار    آرزوي ديدار هم بودند به
ر و منصـو  دمسـعو . زهـرا بـرود  فرزندش به اوين و گوهردشت و بهشت٣ملاقات 
  .٩٣پيوستند سال به خواهرشان٧پس از 

 -اردشــير-هــم بــه بــرادر ديگــر ) ســاله٢٥و ٢٣( و اردكــان دارآفــرين اردلان
مـادر  … آفرينان مـرداد جاودانـه شـدند   و مثل همة آفتابكاران و نقش ٩٤پيوستند

دليل و غافلگيركنندة مريم و همسرش را مثل خبر اعدام بي اده غفوريمريم گلز
  .٩٥يي در قلبش دريافت كرددشنه

دادم ديگـر  ترجيح مي. پيچيدهر خبر مثل پتكي بر مغز و شليكي در شقيقه مي
. مآرام قـدم زد  ،از سلول خارج شدم و در انتهاي راهرو بنـد تنهـاي تنهـا   . نپرسم

هـيچ  . چيز فكر نكنمتنها براي يك لحظه به هيچ ،لحظهدوست داشتم براي يك 
  :فايده نداشت

. وقـت ملاقـات نداشـتيم   كاشـكي هـيچ  ! نـه . كاش امروز ملاقات نداشـتيم اي«
و بقيـه هـم    و محمود حسـني  و حسين نجاتي و كامبيز استواري حميد لاجوردي

مـادر  ! همسر حسين نجـاتي ! چه ميشوند يمانو ا ويار. حتماً در اوين اعدام شدند

                                                  
 .تيرباران شد ٦٠سال طيبه خسرو آبادي ٩٣
 .در اوين تيرباران شد ١٣٦٣شهريور٢٥اردشير دارآفرين در تاريخ  ٩٤
در همين ايام سربدار  -صمديعليرضا حاج-و دامادش  -مريم-دخترش  تيرباران شدند و ٦٠پسرش در سال٢ ٩٥

 . هنوز خانه نشين و در انزوا بود -پدر خانواده- غفورياالله علي گلزادهآيت. شدند
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هـاي بنـد ابـدي    بچه! محمد مشاط! دفراحد محمودي! چي پرويز شريفي! كامبيز
  …كه حتماً

زخـم و لبخنـد و بنـدِ     ،سال درد مشترك۷چرا من ماندم؟ بعد از … !اي خدا
من با انتخـاب   ،آنها با انتخاب شهادت رفتند! نه. رفتند و من ماندم مشترك؛ همه
چـي بـه سـر    ! خداي مـن … شدممنهم شهيد مي ،خواستماگر مي. زندگي ماندم

در  … و  حسـين نجـاتي  و   “محمـود “و  كـامبيز و  “حميـد “! بقيه آمده؟ ايكاش
  …»باشندزندهاوين 

سري بعد ملاقات . نظمِ ذهنم باز هم پاره شدرشتة گسيخته و بي ،با صداي در
  .هم وارد شدند

  …هم دردي نو و داغي نو از سردي نگاه و سنگيني قدمها فهميدم باز
  :بر گلوي كبوتران طوقي باز هم زخمي تازه از خنجر خونريز خميني

اوين منتقل  ٤از گوهردشت به بند ٦٧دنفري كه روز يازدهم خردا١٥٧از همة 
چنـد نفـر همـه     غيـر از بند ابـديها هـم   . همه اعدام شدند ،نفر٧ منهاي بودند، شده

  .سربدار شدند
هـاي  لابـلاي همهمـه و زمزمـه    ،اسامي شهدايي كـه امـروز از ملاقـات رسـيد    

  :چرخيدمي مرواريدمثل  ،نفرهچند
ــامبيز  ــتواريك ــبهه  ،اس ــد ش ــاط  ،ايحمي ــد مش ــالمي  ،محم ــعيد س ــد  ،س اح
ــودي ــرمحم ــدي ،دف ــد( محمدرضــا مجي ــران حســين ،)جاوي ــيدعلي  ،زادهمه س

نـادر   ،مسـعود مقبلـي   ،محمـود سـمندر   ،محمـود حسـني   ،)عموعلي(فردسعيدي 
جـواد   ،اشـرف نامـدار  علـي  ،قلـب روشـن مسـعود فـلاح   ،مجيـد طالقـاني   ،ايقلعه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفتابكاران   ـــــــــ

٢٣٢ 

ســهيل  ،حمــزه شــلالوند ،زادهمحســن ميــرآب ،زادهاحمــدعلي وهــاب ،ســگوند
محمدرضــا  ،جعفــر اردكــاني ،حســن فارســي ،و مجيــد انــاركي ســعيد ،دانيــالي

قاســم  ،حميدرضــا معيــري ،ايمصــطفي ايگــه ،آزادابوالفضــل چهــره ،عليرضـانيا 
  …محمدرضا سرادار ،الوكي

ها صدا در سينهآرام و بي ،نامها. شدجا ميجابه هر كلام با گام و آهنگ قلبها
  …كشيددلها پر مي در شدند وتقطير مي

بـودم تـا ضـمن     محمـدرحيمي  شب دنبال فرصتي براي صـحبت بـا هوشـنگ   
  .خبري هم از خواهرانش بگيرم ،دردلي و يادي از ياران

. بانگ خاموشي شبانه با نعرة دلخراش وحوش نواخته شد. شب شد۱۱ساعت 
در نگـاهش  . زدآرام در سلول قـدم مـي  . رفتم هوشنگسمت سلول يي بهبهانهبه

وارد . زيرچشمي نظري به اطراف انـداختم  .جوشيدشور و غرور مي ندي ازگلخ
  :شدم
  اومده بود؟ عمو جليل. از ظهر منتظرم ببينم شِكارت كنم! بابا كجايي تو -

  .با همان سكوت و لبخند زيبا سرش را به پايين تكان داد
  ؟ چيزي بهشون نگفتن؟!خبرچه -

  .اش خطي روي سيبك گلويش كشيداشارهبا انگشت 
  !مهري! سهيلا… !كُشتن؟ كدومشونو! چي  -

شـكافت  دوباره لبخندي زد و با نگاه مهرباني كه سـينة سـنگين سـنگ را مـي    
  :ادامه داد

  .هردوشون رستگار شدن  -
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٦٠   
ام را سـرگيجه و تشـويش و بيخـوابي    ،سـرماي سـلول  شـب و  كوتِ نيمهس

صورتي پيوسته روي عضـلات  به ،هاتصاوير صاف و شفاف بچه. كردتشديد مي
يي و سـرانجامي در كـار   هيچ آهنگي و انسجامي و هيچ اراده. لغزيدمردمكم مي

  .قرارحوصله و بيتاب و بيبي. نبود
م ذهـنم روشـن شـد و درآسـمان     هاي سربي بر بويادها و يادگارها مثل ستاره 

  : با آنان به درددل و نجوا نشستم خيالم
وتنـي و سـرعت سرانگشـتانت در    فر ،روزي كـه در اتـاق گـاز   : مشاط محمد«

صـبور و محجـوب و   . بُهت من و حيرت بقيـه را برانگيخـت   ,با خواهرانمورس 
  …اتخانواده ،فرزند زيبايتياد خاطرات . ادعابي

فداكار و بيقرار . حوصلهصدا و خوشذوق و خوشخوش: زادهحسين مهران 
كه همه را ميخكوب “ مادر“و شعر بلند  ياد نوروز در قزلحصار. داشتنيو دوست

 … ات در تفكيك و جمعبندي اخبار روزنامهتوانمندي. كرد

ات پس از وجد و نشاط و شادابي ،٦٤نوروز ،ياد اولين ديدار: استواري كامبيز
. جنـگ ورزش جمعـي   ،روزهـاي ملاقـات  . توزيع كيـك و تبريـك بـه سـلولها    

وقتـي  … و چقدر دوستت داشتم! كردمچقدر اذيتت مي. گيهاي هماهندغدغه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفتابكاران   ـــــــــ

٢٣٤ 

هـاي سـپيدت سـرخ و نگـاه     گونـه . شـدي قدر زيبـا مـي  چه ،كشيديخجالت مي
  …شدنرگست تَر مي

دانسـتيم ايـن   انگـار مـي  ! قدر سخت بود لحظة وداعمانچه: دفراحد محمودي
عجب حوصله و . و فداكار بودي صبور و باظرفيت و دلسوز. استوداع آخرين 

بـا اصـرار   . تنهايي تنظيم كردياستعدادي؛ اصول و دستورزبان كامل تركي را به
گفـتم حاضـرم روزي يـك كلمـه يـاد      . زياد تلاش كردي زبان تركي ياد بگيرم
كـس تركـي   گفتم بـا هـيچ  . گفتي قبول. بگيرم ولي هرچه گفتم بايد گوش كني

گفـتم ايـنم شـد    . وزي يـك واژه حفـظ كـن   گفتي قبول ولي تو ر. صحبت نكن
… بـرو اسـتعدادت رو بريـز در زبـان فارسـي     . دددديـم  ،دددديـم  ،دددِديم: زبان
  …هايم از اشكت گلگون استهنوز هم شانه! قدر سخت بود وداعچه

نـام  بخـوان بـه  ! خـاك رفـت  زيباترين سكوت جهان هم به: اشرف نامدارعلي
بمانـد؟   كـه  ،رويكه بخواند؟ تو مـي  ،تو خامُشي… در صحاري شبسرخ گل

روزي كـه گفـتم بيـاد    ! خيـر بـه  يـادش … برگ ما ترانه بخواند؟كه برنهالك بي
  …مثل شير غُريدي ،بخوان “مسعود“

كـه  ايـن از . يي بـزرگ دوستي و ياري كوچك با قلبي و اراده: ايحميد شبهه
دستگير شده بودي احساس دورافتادن از جمع و نوعي شَرم داشتي ولـي   ٦٤سال
قدر راحت و صبور و سبكبال هر سـؤالي را  چه. كشيديادعا شراره صدا و بيبي
را دوست “ مسيحا“قدر چه. پرسيديشدي باز هم ميپرسيدي و اگر قانع نميمي

  …كدام تنها نيستيدامروز هيچ !حالتانبهخوش… داشتي
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چگونـه بــا اخبــار انقــلاب و  ! پــروا و پرعاطفــهســركش و بـي : مجيـد طالقــاني 
؟ چگونه گُر گرفتـي و خارهـاي خشـم و مارهـاي     !زيرورو شدي هاي مشهدبچه

مــرگ يئــتدليــل آشــنايي پــدرت بــا اعضــاي هگفتنــد بــه! كينــه را آتــش زدي
ات خواستند اعدامت كننـد و بـا تعهـدي آبَكـي در سـلول انفـرادي بايگـاني       نمي

نوشتي و از همة  يي براي نيّريها همه بر دار شدند نامهولي فهميدي بچه ،كردند
  …دفاع كردي تا مثل بقيه رستگار شوي -از روز اول تا امروز-مواضع سازمان 
چـه  گفتم بـه … راستي كه آبروي زمان بودي و نجابت زمينبه: حسين نجاتي

گفتـي او  … او هم مثل تو انتخاب كرده. حقي به همسرت گفتي منتظرت نباشد
هـم   ،خـاطر مـن  بـه . هنوز خيلي جوان است و موقعيت خوبي در بيمارسـتان دارد 

گفـتم  . اش راخـانواده هم نيـزه و نفـرين    ،شلاق و شمشيرِ دشمن را تحمل كرده
قدر خوب چه… گذرداز جسد ما هم نمي گفتي خميني. كنيچرا ناراحتش مي

كـه در دادگاههـاي   بـه كسـاني  . خميني به بيمارانمان هم رحـم نكـرد  ! دانستيمي
هايشان را تحويل گرفته هايي كه سند آزادي بچهبه خانواده ،خودش تبرئه شدند

چگونه بـه  . هم رحم نكرد و عباس و ناصر خميني به كاوه. ودند هم رحم نكردب
تـو  . سرشـته شـده   “مريم“و ياد  “مسعود“تو كه جوهر جانت با نام . تو رحم كند

 ؛شـبانه را ترانـة شـمع  ! موسـي ! راستي… در رگانت ميدود كه هنوز خون موسي
انگار با تمام قلب و از عمق وجـودت  . خوانديقدر بااحساس ميچه ,بياد موسي

  :گوييمي
  .كه شب ياران افروزم ،سوزمپروا ميخوش و بي

  …پرواخوش و بي ،سوزمپروا ميخوش و بي ،سوزمپروا ميخوش و بي 
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ريـا و  بـي . هرسه نوجـوان : و حميدرضا معيري سهيل دانيالي ،افتخاريمسعود 
سـبزه   ،حميـدرضا ،سپيد و ساكت و بلند ،دو مسعو“ سهيل“. خوانادعا و نغمهبي

هنوز زخـم خنجـر بـازجو و    . سلولهم ،صداهم ،سنه؛ همهرس. و ريزه و پرصدا
  … شمشير شيخ در قلبتان بود كه طناب را بوسيديد

سالگي تـن در آتـش   ٢١و امروز در هم نداشتيد  سال١٥ زمان دستگيري هنوز
  .شُستيد

پُرجــوش و : ســگوندو جــواد ) محمدرضــا مجيــدي(جاويــد  ،ســعيد ســالمي
سـال  ۷. تركيبي خجسـته از پايـداري و مانـدگاري و فـدا    . پُرخروش و بازيگوش

ابـد  سـال و حـبس  ۱۵بهار از عمرتان نگذشته بود بـه  ۱۴كه بيش از پيش در حالي
خـاطر سـن پـايين و روحيـة بالايتـان      چه خنجرها و شلاقها كه بـه . محكوم شديد
زرهِ نـازك  “ جمعـي ورزش“ل پيش در خيزش و رويـش  سايك! تحمل نكرديد

هـاي  تن را در محاصـره كابـل و چـوب و آهـن رنگـين كرديـد و امسـال حلقـه        
. همـة مرزهـا را درنورديـد   ! در جستجوي سـرهاتان  ،شقاوت و ريسمان استيصال

تـان ابلـيس   رفتيد و با دستان كوچك و آواز بهاريسال پيش هرسه مدرسه مي۷
يار  سينه را به سرب و دل را به ،يد ولي امروز گلو را به ريسمانزانو درآوردرا به

  .سپرديد
گفتـي  ! نازنين. هم سپيد بود هم سپيده ،هم سبز بود هم سبزه: حسني محمود  
گفـتم امـروز   . كند در جنگِ ورزش شركت كنـد اصرار مي) نامدار( اشرفعلي

گفتـي  . گرداند چيزي بگـو و منصـرفش كـن   اَحَدي را سالم برنمي لشكريداود 
اگـر بيايـد   . گفتم حالش خوب نيسـت . هم هرچه گفت قبول نكرد صمدي اكبر
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كنـيم تـا ضـربات    اش مـي نحوي محاصـره گفتي خودمان به. بيندحتماً آسيب مي
را زيـر بـال و پَـرَت حفاظـت      اشـرف علـي روز آن. كابل و چـوب بـه او نخـورد   

 “مسعود“روزي كه خبر پرواز ! خيريادش به. امروز هر دو رستگار شديد. كردي
گفتـي ايـن آغـاز    مـي . گنجيـدي جوار خاك ميهن را آوردي در پوستت نمـي به

هـاي بعـد   گفتي اين سفر؛ رازِ آوازهـا و پـرواز  . ترين مرحله از مبارزه استكيفي
هـاي  پـرده  “مسـعود “بـا نـام و يـاد     اشـرف همان شب جشن گرفتيم و علي. است

ات شـادابي  تـو بـا روحيـه   . ساليان را شكسـت و دوبـاره شـكفت    سنگين سكوت
الحق و الانصاف كـه هـر   ! قدر خوش گذشتچه. بخشيدي و او با آوازش نشاط

همـة آفتابكـاران و يـاران سـربدار     ! هر دو نـه ! نه. بوديد “مسعود“هاي تنِ دو پاره
. ارها بار قلبم را سوراخ كردنـد هز: گفتبيخود نبود كه مي. هاي تنش بودندپاره

  …هزارها بار طناب دار به گردنم انداختند
؛ يادگـارانِ بيقـرار   و محسن ميـراب  نيكمحمد نوري ،محمدرضا شهيرافتخار

 نكنيـك، يـار   سال دوم پلي محمدرضا شهيرافتخار؛ دانشجوي. اوين ٦٠سال ١بند
؛ نيـك محمد نوري. ٩٦بازجو كرد! صبوري كه دندانِ نيشش را روز اول پيشكش

بـود و چـه    رومـي همان كه شاهد زخم و شـلاق و داغ خـواهرش در زنـدان پـل    
دريغ پاهـاي  مهرباني كه بي ،زادهمحسن ميراب. كردنگين تعريف ميسخت و س

! يـادش بخيـر  . بوسـيد هاي زخمـي را مـي  كرد و سينهخورده را پانسمان ميكابل
    …و  سعيد مرادي ،حسين پروانه! شبهاي جشن و خنجر و تيرباران

                                                  
 .است شرح ماجراي شكستن دندان محمدرضا در بازجويي، در جلد اول آمده٩٦
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گفتنـد  . پايدار و يادگـار زيبـاي روزگـار انفـرادي     ،رازدار: محمدرضا سرادار
قدر با كابل و ميلگرد بر سر و صورتت كوبيدكه قابل شناسـايي  آن داود لشكري

كردن مجبور بودي با دو دست گوشتهاي كبـود و  جا كه براي نگاهتا آن. نبودي
  …كردة بالاي پلك و ابروهايت را بالا بزنيورم

روز بعد ! من شك كرديهايم بهدليل اخبار و شوخيروز اول به! خيربهيادش
هـا از بـين رفـت و جـدايي بـه      هـم زدنـي فاصـله   و در چشم بـه  ترديدت كم شد

دو تـن و يـك روح زنـدگي و جنـگ      ،سلول۲انگار در . يكپارچگي تبديل شد
  …كرديممي

چـه كلكهـا و   . خودت بيقرار و عاشق. تاب بودهمسرت بي. مادرت بيمار بود
قدر هچ! چه روزها و سوزها و آرزوهاي زيبايي! ها كه براي ديدن هم نزديمحقه

از  و عاشـقانه  يـي قـديمي  روز اول ترانـة زنـدگي و بعـد ترانـه    . خوانـدي زيبا مي
  :شنيدمبار ديگر صدايت را ميكاش يك. كردمقدر اذيتت ميچه. حميرا

  دو چشمت قسم به ،به اشكت قسم… 
  امصدا شدهجز تو گر باكسي هم

  …پشيمانم. پشيمانم
ر اين د داند مادرسوناخدا مي! بيچاره عموجليل: و مهري محمدرحيمي سهيلا
فكـرش را  . سـربدار شـدند   در فاصلة چند ساعت ،دو دخترش. ٩٧كشيدمدت چه
  …كردهم نمي

                                                  
 . مادر سونا نام مادرشان و عمو جليل پدرشان بود و هر دو مدتي در زندان بودند ٩٧
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نفـر  ٧حتمـاً جـزء   . نيامـد  شـريفي  پرويـز و  حميد لاجـوردي خبري از ! راستي
 پرويـز طـور؟  چه “پرويز“كنند؟ پدر چه مي يمانو ا ويار. هستند ٤باقيمانده ازبند

استاد دانشـگاهي كـه   ! بيچاره پدرش. خاطر فعاليتهاي پدرش اعدام نشدهحتماً به
چيز گذشت و بـه شـغل سـوپرماركت و بقـالي     خاطر نجات تنها پسرش از همهبه

. بـود قـول آزاديـش را داده    يي از كرمانشاه!چند ماه قبل هم نماينده. روي آورد
هنـوز بيشـترِ اسـمها    . هنـوز معلـوم نيسـت   ! نـه . آمدواِلا خبرش مي ،اندحتماً زنده

  .»اندرا با خاك يكسان كرده ظاهراً اوين. نيامده
  
  

٦١   
يــي از افســردگي و كــردم هــيچ بارقــه و اشــعه ا تمــام وجــود تــلاش مــي ب

گذاشـتم و شـبها در خلـوت و    مـي هـا  سر بچهروزها سربه. فرورفتگي نشان ندهم
صـدا  هـاي بـي  يـي همـراه جوانـه   گاهي نجوا و گاه ترانه ،گاهي اشك ،خاموشي

  .خواندممي
و خـاطراتي از   هـا و لابـلاي خبر  ،بعد از شوخي و اخبـار و تحليـل   ،ازظهرقبل

  :رسيد ي محمدرحيميو مهر ياد سهيلا هب شعري ،ياران اوين
  چكاوك و پوپك

  چشمه و عشق
  مداري به سپيدي سحرگهان
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  “مهر“و “ سهيل“
  سجاده و تسبيح

  كماندو آينه رو به رنگين
  رنگ باراندو آينه هم

  و پنج خط در امتداد عاطفة تابستان
  !ها و تشنگيآي مردان دشنه

  از ميان شما كسي آيا
  ها را بر بوم ماه خواهد نوشت؟هگمنام بركنام خواهران 

  آواي دختران سرو و صنوبر را
  ها خواهد شنيد؟در جنگل بكر ستيزه

  :ها گفتمبه شيران بيشه
  آيا شما

  ايد؟فرياد مادران بكر شهامت و شمشير را شنيده
  اندزخم خفتهآنان بي

  ماهيان آبها
  اندزخم مردههميشه بي ،هميشه

  ادهاجان بو بر پيكر بي
  در اين سكون بيكران

  هرگز كسي زخمي نديد
  دختران آفتاب… آي
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  خواهران ستيزه و مهتاب
  مادران بكر زلالي آب

  رنگتانگلوبند شبق
  در اين فروغ جاويد

  .بادمبارك
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از يـي  و اسامي تازه خبر انفجاري در اوين. رسيد فرا سرعتبه يلاقات بعدم

  :همچنين خبردار شديم ٩٨ .دوباره بند را لرزاند ،شهيدان

                                                  
  : اوين و مشرف به همان منطقه بودند شنيدم ٤كه زمان انفجار، بند) ش(بعدها از حسن ظريف و رضا ٩٨

بـه   ۱بنـد  پـايين شـديم، روزي هـم كـه از     ۲روزهاي اول مهرماه متوجه تعداد زيادي زنـداني در هواخـوري بنـد   
تعدادشان را با توجه به اينكه _شديم، تعدادي از همين زندانيان را كه لباس سربازي به تن داشتند   منتقل مي۴بند

چند هفته بعد صداي مهيبي همـراه بـا غبـار و    . ديديم_ زديم نفر تخمين مي۲۵۰از مقابلشان عبور كرديم،  تقريباً 
منظـور انحـراف    هـاي رژيـم بـه    وارد شد و چند روز بعد روزنامه) ۴دبن(خاكهاي ناشي از انفجار، از پنجره سلول 

كـه   درحـالي . آبـاد رخ داده اسـت   انگاري، انفجار كـوچكي در منطقـة سـعادت    افكار عمومي نوشتند بر اثر سهل
انفجار آنقدر به محل و موقعيت ما نزديك بود كه حتي موج انفجار هـم بـه صـورتمان خـورد و غبـار و خـاك       

ضـمن اينكـه   . شـديم  داد اصـلآً متوجـه نمـي    آباد رخ مي وارد سلولمان شد، اگر انفجاري در سعادتناشي از آن 
كردند شنيديم كه چند روز قبل از انفجار تعداد  بعدها از زندانيان عادي كه معمولاً در محوطه بيرون بند كار مي

را آورده بودنـد و  ) آنان نشده بودنديا حاضر به شليك عليه (زيادي سرباز كه ظاهراً توسط مجاهدين آزاد شده  
 بقيه در صفحه بعد
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خــاك بــه در همــان روزهــاي اول مــرداد و پرويــز شــريفي حميــد لاجــوردي
  .افتادند

  

٦٣   
از هـر نقطـة بنـد يـاد و     . ٩٩منتقـل شـديم   ٢بند همگي به ،ماهوزهاي اول دير

خـاطرات  . رفـتم  ٥سـمت سـلول  اختيـار بـه  بـي . كرديي فرياد ميتصوير و خاطره
هـادي   ،“پرويز“ ،“حميد“. ها مثل تصويري با مردمكم عجين شده بودزيباي بچه

… رحمـان رحمتـي   ،ايحميـد شـبهه   ،كامبيز اسـتواري  ،مسعود كباري ،عزيزي
  …ورزش و خيزش جمعي! شبو نشستهاي نيمه ١٠٠چيمهمان كودتا

چنـد نفـر از    منصـوري و  دكتـر سـياه   همـراه بـه  قلـي اشـرفي  ساعتي بعد صـفي 
  . ١٠١شدند وارد شدنددوستانش كه به گروه عياران شناخته مي

                                                                                                            
روزي كـه همـان   . شـدند  در محوطـه مـي  ) زندانيان عادي(تا چند روز پس از انفجار هم مانع از كار و تردد آنان 

  .منطقه را با لودر كاملاً صاف و بازسازي كردند كارگران محوطه هم توانستند وارد كار شوند
هـا جنگيـده بودنـد و اعدامشـان      شود نتنجه گرفت كه زندانياني كه مدتي در جبهـه  از اين موضوع به سادگي مي

داشـت،  ) شان حتي روي نيروهاي خودي(انعكاس منفي زيادي ) جرم آشنايي با فرهنگ و عطوفت مجاهدين به(
  . دندجا هم دفن ش منفجر، و احتمالاً همان ۴يي پشت بند صورت جمعي در محوطه به
  .به آنجا منتقل شده بوديم -از قزلحصار- اين همان بند بزرگي بود كه در ابتداي ورود به گوهردشت ٩٩

   .به ماجراي مهمان كودتاچي در جلد سوم اشاره شده است ١٠٠
به حمايت و هواداري از  يي از كرجدر منطقه ٦١از سالافراد اين گروه كه جمعيتي از جريان اهل حق بودند  ١٠١

  .به جرم حمايت از مجاهدين دستگير شدند ٦٥مجاهدين  برخاستند و در سال
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بـا  . ام زددستي به شـانه . وارد سلول شد اكبر صمدي. باز شد صبح هواخوري
  :لبخندي نازك و نيشگوني ريز گفت

  .افتتاح كنيم -هواخوري-بيا بريم  -

  .بريم -
دست پوشانده جا را يكبرف مثل مخملي سپيد همه. وارد هواخوردي شديم

بـرقِ نگـاهِ   . زدنـد يي برف حرف ميهاي بلورِ نور از لابلاي بافتهاي پنبهدانه. بود
رد از زيـر  باد س ـ. ديوار سِفت غربي حياط را نرم و براق و گرم كرده بود ،آفتاب

ام را كــرد و مثــل غبــار يــخ گرمــاي ســينهآســتين و لاي پيــراهنم آرام عبــور مــي
دور در  اختيـار يـك  بـي . دادبوي ياران و سربداران را مي ،در و ديوار. شستمي

  .سكوت قديم زديم
  :سردي و سنگيني سكوت را شكستم ،يي كوتاهبا جمله 

  چي شنيدي؟ از اين جريان انفجار اوين -
بعـد هـم   . منفجر كـردن  رو با همة زندانياش تو اوينميگن يه محلي! هيچي -

   .تركيده! اعلام كردن كپسول گاز
  ها توش بودن؟معلوم نشد كدوم بچه -
! شرفابي. طور گُرّوگُر آدم مياوردن اوينماه همينولي ميگفتن تو اين چن! نه -

  !اِوينو جارو كردن
گفته  اش از همدانگفت دخترعمهحسين مي. طور بودههمة شهرستانا همين -

  .حتي زندانيان منفعل و پاسيو زندان همدان رو اعدام كردن
  !خبره يا نهمن نميدونم اصلاً مردم ميفهمن اينجا چه -
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شـرايط عجيـب و    ،شـديم  ٢وقتي وارد سلولهاي در بستة بنـد  عد از دادگاهب -
شد تا شب مرگ پيدا ميتأو هي.ام.از صبح كه سروكلة بنز سفيد و بي. غريبي بود

   …هارو دار ميزدن و نُقل و شيريني ميخوردنريز بچهيه
بـا چشـمهاي    ،يـي هيچ دليل وبهانهبي ؛هاهم شهادت اين بچههمين دليل به -

  . ترين نوع شهادت توي تاريخ كشورمونهمظلومانه ,بسته و دستهاي خالي
شـون حفـظ   تا ابد اين لكة ننگ رو روي پيشوني ،و همة طرفدارهاش خميني -

من كـه هـر   . رو بياره تو اين جنايت شريكههر كي بعد از اين اسم خميني. ميكنن
و  آخـه چطـور تونسـتن عبـاس افغـان     . موقع فكرشو ميكنم مغزم سوت ميكشه

جهت همه نوع فشـار و  سال بيخود و بي٧هاي بيماري كه بچهو  و كاوه اشرفعلي
هم حتي انگشتش ناصر منصوري! اعدام كنن؟ آخه نامردا ،شكنجه رو تحمل كردن

! تون اومد اونو با برانكادر ببرين اعـدامش كنـين  چطور دل ،تونست تكون بدهنمي
طبـق حكـم همـين     ،پا فلج مـادرزاد بـود  ٢كه از  محسن محمدباقر! شرفآخه بي
  …شدوقت ديگه بايد آزاد ميهم چن! شرعحاكم
شونو نگيرم تكتا انتقام تك. افتم جيگرم كباب ميشهها ميهر موقع ياد بچه -

هـارو  از ديروز كه وارد اين بند شديم هرجا نيگا ميكنم يكي از بچه. راحت نميشم
  …ها رو ميدهبوي بچه گوهردشتهمة بندهاي . بينممي

  ِجواهر رو شنيدي؟شعرِ دشت. يادم رفت بگم! راستي -
  جديده؟! نه -
  .كه وارد اين بند شديم رسيدديروز بعد از اين. آره -
  حفظي؟ -
  .ولي دارمش. نه -
  ميخوني؟ -
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  .بار هم بيشتر نميخونميه ،حواسِت به در باشه .كنصب -
نج حياط رفتيم و در سمت ديوار كُبه. كاغذ چهارتا شده را از جيبم درآوردم

  :سمت پوشيده بود ايستاديم۲يي كه از گوشه
  “جواهردشت“

  ديروز ما باغ اين دشت را
  با خون خويش

  از گل گوهر پُر كرديم
  يي عاصيبادي كه چون عجوزه

  گذشتعصازنان مي
  باغ را پرپر كرد

  امروز؛ باز
  ز همان جوهريمما كه ا

  كنيمقلب خويش را باغ مي
  خون را با ياد ياران
  كنيمبه هوهويي داغ مي

  هاي هوش و حوصله و ستيز راو قطره
  كاريمدانه ميدانه
  فردا؛

  بر باغ اين دشت
  كه قلب ماست

  ستيزه خواهد روييد
  ،و از آب
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  .١٠٢آتش خواهد جوشيد
  
  ميخوني؟ ،كه ميگه فردااونجاييبار ديگه از يه. قسمت آخرش رو نفهميدم -
  امروز رو فهميدي؟ -
  آخرش چي ميگه؟ ،آره -
البته منم بايد چن بار ديگـه بخـونم تـا بفهمـم     . راجع به فردا صحبت ميكنه -

  :منظورش چيه ولي ميگه
  …بر باغ اين دشت كه قلب ماست ستيزه خواهد روييد و ازآب  ،فردا

  :سراسيمه وارد شد ام تمام نشده بود كه سيامكهنوز جمله
  چي شده؟ چه خبره؟ -

  خبر خواهرا رو شنيدين؟ -
  !نه -
  .رو اعدام كردنبقيه ،ميگن يه بند كوچيك از خواهرهارو نيگه داشتن -
. بـودن اويـن جمـع كـرده     ٥و ٣و ١سـالنِ  ٣خواهرها رو تو  ،قبل از اعدامها -

  .نفر بودنميگفت تقريباً پونصد هوشنگ
شونو كه زير فشـار تعـادلش رو از دسـت داده بـود پارسـال بـردنش       يكي -

اش كلي دوندگي هم ريخته بود كه خونوادهميگن طفلك انقدر به. بيمارستان رواني
اونـم آوردن   آبـاد شرفها رفتن امينبي. ن تا تونستن منتقلش كنن تيمارستانكرد

  .اعدامش كردن
  خبر از كجا اومده؟ موثقه؟ -

                                                  
  .امعمد خودداري كردهاز آوردن نام شاعر به ١٠٢
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 آزاد شـده و  ،بـوده  هفته پيش اوينمادرش تا چن ،هاكه يكي از بچهمث اين -
  …دفعه اومده ملاقاتاين

  ديگه چي گفته؟ -
بقيه كه هنـوز نوبتشـون    ،ميگفت وقتي صف خواهرها رو ميبردن واسه اعدام -

  …١٠٣كشيدنرو سرشون نُقل و پول خورد ميريختن و هورا مي ،نشده بود

  .اختيار ساكت شديم و چندقدمي در سكوت ادامه داديمبي
انگار خورشيد بـا  . لرزيدبرف ميطلاي ناب آفتاب مثل حبابي گرم در رگان 

  .دادهاي سفيد برف را نوازش مياش گونهدستان عاطفه
  :و روزهاي بازجويي افتادم ياد اوين

طنين فرياد كودكاني كه شاهد اجاق داغ و شلاقِ منجمد بر پيكر مادرانشـان  «
هـاي سـرد   ي زرد و نالههابانگ ناهماهنگ ضجه. بودند دوباره در گوشم پيچيد

نظيـرِ  آلود و كبودِ كودكان؛ كه رذالتِ بيهنوز نگاه خون. شديي قطع نميلحظه
  .رويم بودهكردند روبهمتاي مادر را تحمل ميبازجو و نجابت بي

و چكاچـاك   ،بانگ خوندلانة ترانـه و شمشـير   ،جنگ خونين جوانه و زنجير
  »اشك و خنجر هنوز در گوشم بود

  :سكوت سرد و خيال خوني دوباره شكست كبرابا صداي 
هـايي مثـل منـوچهر    حماسه. نظيرهمون بيها تو تاريخ ملتواقعاً اين صحنه -
فهميدن همة  دن ولي وقتينموكه زنده و مجيد طالقاني و محمد فرماني بشربزرگ

                                                  
و  لات تهـران سـنتي قـديمي اسـت كـه هنـوز در برخـي از مح ـ      “ عـروس “خـرد روي سـر   ريختن نقل و پول ١٠٣

 .شودشهرستانها اجرا مي
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ها رو اينجا هـم تنهـا   رفتن از همة مواضع سازمان دفاع كردن تا بچه ،رو دار زدن
  !نذارن
  …هاي مشهدپرواز و نماز آخر بچه -
كردن اسكناسها قبل از اعدام و از بين بـردن سـاعت و حلقـه و    ماجراي ريز -

  …وسايلي كه همراهشون بود
ميگن وقتي جسدها رو كه از پاي دار جمع ميكردن و مينداختن تـو كـانتينر،    -

يكي از پاسدارها متوجه ميشه بعضيها هنوز جون دارن، به ناصريان ميگـه حـاجي   
... بذار يك كم بالا بمونن اينا هنوز بدنشون گرمه، بعضيهاشون هنوز تموم نكردن

نيم بيشـتر از ايـن اون بـالا    نميتـو  ,ناصريان هم ميگه عيبي نداره وقـت نـداريم  
  ...نيگهشون داريم

هارو ميگرفـت و آويـزون ميشـد تـا زود      ميگفتن ناصريان پاي بعضي از بچه -
   ...تموم كنن

پـا فلـج    كه از دو( هاي لبخند و شوخي و بازيگوشي محسن محمدباقرصحنه -
وقتي كه بـا   اه ناصر منصوريصحنة نجابت و معصوميتِ نگ ،داخل راهرو مرگ) بود

تصـور  . نصـاري در حـال صـرع    صحنة اعدام كاوه. برانكارد بردنش واسه اعدام
خـواهر   ،حميـد لاجـوردي   ،مهران هويدا ،ابراهيمحالت مادر غلامحسين مشهدي

محمـد   ،همسـر حسـين نجـاتي    ،پرويز شريفي ،پدرِ رضا زند ،محمدرضا حجازي
  …محسن ،مشاط

كـردن  سال عذاب و دربدري اميدشونو حفظ ٧هايي كه بعد از بيچاره خونواده -
ماهـه دِق كـردن و   اونايي كه تـو همـين چـن   ! خُشكشون زد ،ولي با شنيدن خبر

  …مُردن
  .تو شهرستانها واقعاً درو كردن. جا بيخبريمتازه ما از همه -
  .هم قيامت بوده تو اوين -
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 ،كـرد به صغير و كبير رحم نمي اومده بود كه مجتبي حلوايي تو خبرهاي اوين -
پاسـداره گفـت ديگـه    . نفر ديگه بيار٢ميگفتن آخر شب به پاسداره گفته بود برو 

نميدونم پاسداره چي گفت كـه از كـوره   . گفت برو از بند كارگاه بيار. كسي نمونده
  …رمدر رفت و با فحش و بدوبيره گفت اگه خسته شدي خودم برم بيا

شرف با بي. ميگفتن از يكي پرسيده بود منافقي؟ اونم گفته بود نخير مجاهدم -
محكم خوابوند تو صورتش بعد هم انقدر با پـوتين تـو سـرش كوبيـد تـا       ،مشت

  .شهيد شد
كاري ميكنم كه حتي مسـعود رجـوي هـم    , يه روز لاجوردي قسم خورده بود -

مجاهـدين   “تواب سازي“خط حداكثر فشار رو با هدف واسه همين . قبولتون نكنه
  .راه انداخت

تـا حتـي   . “تـواب “يـا    ،كاري ميكنم كه يا همتـون ديوونـه شـين   گفته بود  -
زير فشارها تعادلشـونو از دسـت    ،هايه تعداد از بچه. سازمانتونم ازتون بيزار بشه

  .شكست خورد لاجوردي“ تواب سازي“ كارخونهدادن ولي 
هـر كـاري هـم از    . اون ميخواست با اين كار چهره سازمان رو خـراب كنـه   -

 ,فكر ميكرد با اعـدام . تير خميني بودديگه آخرين اين . انجام داددستش برميومد 
  .به مجاهدين پشت ميكننخيلي از بچه 

ها هم تو همينه كه نذاشـتن هـيچ خشـي بـه     عظمت بچه شأن و اتفاقاً همه -
  .بشه تابلوي مجاهدين وارد

  .حتي يك نفر هم حاضر به همكاري نشد, اينهمه رو كشتن! خيلي عجيبه -
هـا  و بچـه  ها انداخته بـودن نفوذي كه تو فرعي تا دو, يكيفكر ميكنم غير از  -
اونم با اين هـدف كـه مـوج اعـدامها     , نفر٢-٣ها از كل بچه, شناختنشون زود هم

  .بگذره همكاري رو پذيرفتن
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گفت , هاي كرجي رو بنويسروز بعد گفتن تشكيلات بچهآره يكيشونم وقتي  -
  .ش كردنروز بعد اعدام٢دونم و نمي
روز واسـه مـردم تعريـف    ها رو يهنميدونم بالاخره كسي ميمونه اين حماسه -
  …!چه خونها كه براي محو كلمة مجاهد ريخته نشد! كنه

خبر بوده و چه بلايي اين زندونها چهنظر تو اگه مردم بفهمن تو به ١٠٤سيامك -

روز متوجه ميشن چرا هزار هزار هاشون آوردن چه واكنشي دارن؟ اصلاً يهسر بچه
رو از دشـت  “ گوهرمجاهـد “پـاره كـردن تـا    هارو دار زدن؟ چرا قلبها رو پارهبچه
  ها پاك كنن؟سينه
- …  
  

  جلد چهارم پايان

                                                  
 ايران در كه ش،نوشت و در آن با بهانة بيماري پدر و ازدواج خواهر ي به ناصريانينامه سيامك چند ماه بعد ١٠٤
نگاري و ماه نامهنهايتاً پس از يك. داشته باشددر خانه  شو خواهر ساعت ملاقات با پدر٢ كرد درخواست ،نبود

 ٦٨آبـان مـاه   در يكي از روزهاي . شان موافقت كردساعت ملاقات در خانه٢با  ناصريان ,اشخانواده هايپيگيري
رفـت و توانسـت در فرصـت     -تهـران  آبـاد در يوسـف -شـان  همراه چند پاسدار مسلح به خانهبهطوبايي  سيامك

ه و پـس از  نيسـت شـد  بـه سـر  بعد هم دستگير و سيامك شنيديمچند ماه بعد . مناسب از دست پاسدران فرار كند
 .اند آويز كرده آزادي باخير شديم كه او را همراه جواد تقوي در اوين حلق
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  ۱۴۴:  خاتمي آخوندمحمد
  ۱۵۰, ۱۴۵, ۹۴, ۷۰:  سليماني آذر
  ۱۹۸:  آزاد
  ۱۴۰:  مشتاق آقاي
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, ۱۱۷:  طالقاني سيدمحمود االله آيت
۲۲۵  
  ۲۳۰:  غفوريگلزاده علي االله آيت

  ا
  ۲۲۶:  چوبدار ابراهيم
  ۱۶۳:  غيوري ابراهيم
  ۲۲۶:  فدايي ابراهيم
  ۱۹۲, ۱۹۱, ۶۴):  ز(ابراهيم

  ۱۸۸:  مرندي ابوالحسن
  ۲۳۲:  آزادچهره ابوالفضل
, ۱۴۶:  ارژنگي محمدي ابوالقاسم
۱۴۷ ,۱۵۶ ,۱۸۷ ,۲۲۶  
  ۳۸:  ابواياد

  ۵۲, ۴۲:  وزير خليل: ابوجهاد
, ۲۳, ۱۹, ۸, ۶:  فردمحمودي احد

۵۶ ,۶۱ ,۶۲ ,۱۵۴ ,۱۹۲ ,۲۳۱ ,
۲۳۴  
  ۲۲۹:  رزاقي احمد
  ۱۵۲:  شاملو احمد

, ۳۳, ۳۰, ۲۹, ۲۸, ۶:  گرجي احمد
۶۹ ,۹۲ ,۹۳ ,۱۴۵ ,۱۵۱ ,۱۵۴ ,
۱۶۵ ,۲۲۰ ,۲۲۴  
  ۲۲۳, ۱۶۳:  نعلبندي احمد
, ۱۰۱, ۷۶, ۶۵:  نورامين احمد

۱۱۰ ,۱۱۷  
  ۲۱۸):  ق(احمد
, ۱۴۷, ۱۴۶, ۱۴۲, ۱۳۶):  م(احمد

۱۴۹ ,۱۵۷ ,۱۷۰ ,۱۷۹ ,۱۸۰  
  ۲۳۲:  زادهوهاب احمدعلي
  ۲۳۰:  دارآفرين اردشير
  ۲۲۵:  آبكناريبخششيرين اردشير
  ۲۳۰:  دارآفرين اردكان
  ۲۳۰:  دارآفرين اردلان
  ۳۸:  رولو اريك
  ۲۲۴, ۱۶۳, ۱۴۵:  ستارنژاد اسداالله
  ۱۴۵:  طيبي اسداالله

  ۲۲۴:  قاضي اسماعيل
, ۱۰۴, ۹۶, ۲۷, ۲۶:  رجوي اشرف
۱۰۵ ,۱۰۶ ,۱۵۱ ,۱۵۴  
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  ۱۶۳:  رضاخاني اصغر
, ۱۱۲, ۱۰۸:  خبازانمحمدي اصغر

۱۵۳ ,۲۲۴  
, ۱۱۰, ۱۰۹, ۱۰۸:  مسجدي اصغر

۱۱۲ ,۱۵۱ ,۲۲۴  
  ۱۸۱, ۱۸۰, ۱۷۹:  مهديزاده اصغر
  ۱۷:  افسانه
  ۱۸۲:  بيگدلي اكبر
  ۲۲۵, ۱۲۶:  شاكري اكبر
, ۱۱۳, ۷۵, ۱۰, ۶:  صمدي اكبر

۱۲۰ ,۱۲۱ ,۱۲۲ ,۱۳۴ ,۱۹۰ ,
۲۰۷ ,۲۱۳ ,۲۳۶ ,۲۴۳ ,۲۴۷  

  ۲۲۵, ۴۳:  قاسممشهدي اكبر
  ۱۹۱, ۲۳, ۱۰, ۶):  ب(اكبر

  ۲۲۵, ۱۳۷:  كريمي اميرحسين
  ۱۴۵:  جعفرزاده ايرج
, ۱۳۳, ۹۴, ۹۳, ۲۹:  لشكري ايرج

۱۶۳ ,۲۰۲ ,۲۲۵  
  ۱۱۳):  م(ايرج

, ۱۶۵, ۶۳, ۶۲:  لاجوردي ايمان
۲۳۰ ,۲۳۹  

  ب
  ۶۰:  مقبلي بابك
  ۱۰):  ا(بابك
  ۲۴:  ليبروس
  ۱۴۸:  بيضايي بهرام
  ۸۸:  سلاجقه بهرام
, ۹۱, ۷۰, ۶۹:  زادهبهنام بهروز
۱۲۰ ,۱۲۳ ,۱۳۲ ,۲۲۴  
  ۲۲۶:  مغنيشاه بهروز
, ۱۲۲, ۱۲۰, ۶۹:  زنجانيفتح بهزاد

۱۳۲ ,۲۲۴  
  ۱۹۶:  نظامي بهزاد
  ۲۲۴, ۴۳:  نژادابراهيم بهمن
, ۱۳۹):  بابايي مصطفي(تاباني بهنام

۲۲۶  
  ۲۲۳:  مجدزاده بهنام
  ۲۲۵:  تبريزينژادتركمن بيژن
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  ۱۱۱:  جزني بيژن
  ۶۸:  كشاورز بيژن

  پ
, ۴۱, ۳۷, ۸:  ابوالفضل پاسدار
۱۱۷ ,۱۳۹ ,۱۷۲ ,۱۷۳  
  ۱۷۴, ۱۲۰, ۱۰۹:  اسماعيل پاسدار
, ۱۱۵, ۱۵:  فاتح بازجو پاسدار
۱۳۸ ,۱۸۸  
, ۱۱۵, ۱۵:  نادري بازجو پاسدار
۱۳۸ ,۱۸۷ ,۱۸۸  
  ۱۷۴, ۱۴۳, ۷۳:  بيات پاسدار
  ۱۷۳:  انگشتيجوادشيش پاسدار
  ۱۱۷, ۷۲, ۵۶:  چغندر پاسدار
, ۲۳, ۲۲, ۲۱:  كتونيحاج پاسدار
۷۲ ,۱۷۳ ,۱۷۴  
, ۸۶, ۸۴, ۶۴:  محمودحاج پاسدار
۸۷ ,۱۸۲ ,۱۸۳  
, ۱۱۲, ۱۰۸, ۷۶, ۳۷:  حسن پاسدار
۱۱۷ ,۱۷۳  

, ۱۳۲, ۱۲۶:  عباسي حميد پاسدار
۱۳۳ ,۱۳۴ ,۱۴۰ ,۱۴۳ ,۱۷۲ ,
۱۸۹ ,۱۹۸ ,۲۰۳ ,۲۱۲  
  ۲۱۸, ۲۱۵, ۱۷۳:  خاكي پاسدار
  ۱۷۳:  خاني پاسدار
  ۱۳۵, ۱۱۷, ۱۱۳:  داود پاسدار
, ۷۲, ۵۴, ۵۳, ۵۲:  ربوت پاسدار
۱۱۶ ,۱۱۷  
  ۱۸۲, ۱۸۱:  رمضان پاسدار
, ۵۵:  مرتضوي سيدحسين پاسدار
۸۱  
  ۱۹۹, ۱۷۳:  عادل پاسدار
, ۵۲, ۳۷, ۳۴, ۱۶:  غولعلي پاسدار
۷۱ ,۷۲ ,۹۸ ,۱۱۷  
  ۱۷۸, ۱۷۴, ۱۵۹:  فرج پاسدار
, ۵۴, ۵۲, ۳۷, ۲۳:  گيرممد پاسدار
۶۹ ,۷۱ ,۷۲ ,۸۴ ,۱۰۹ ,۱۱۶ ,
۱۱۷ ,۱۱۸ ,۱۵۳ ,۱۹۵ ,۲۱۵  
  ۲۴۹:  حلوايي مجتبي پاسدار
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, ۸۵, ۷۷:  اشراقي مرتضي پاسدار
۸۶ ,۹۰ ,۱۲۸ ,۱۳۱ ,۱۳۲ ,۱۴۴  

:  لاجوردي اسداالله پاسداربازجو
۷۹ ,۹۶  

, ۱۰, ۸, ۵:  لشكري پاسدارداود
۱۱ ,۱۷ ,۱۹ ,۴۰ ,۵۱ ,۵۲ ,۶۱ ,
۶۵ ,۶۶ ,۶۸ ,۷۱ ,۷۲ ,۷۴ ,۹۴ ,
۹۸ ,۱۰۸ ,۱۰۹ ,۱۱۰ ,۱۱۲ ,
۱۱۳ ,۱۱۹ ,۱۲۳ ,۱۵۰ ,۱۵۹ ,
۱۶۰ ,۱۷۴ ,۱۹۹ ,۲۰۲ ,۲۱۲ ,
۲۳۶ ,۲۳۸  
  ۲۲۶:  خليلي پرويز
, ۸۱, ۸۰, ۶۴, ۱۲, ۶:  شريفي پرويز
۸۲ ,۱۳۵ ,۱۵۴ ,۱۹۲ ,۲۳۱ ,
۲۳۹ ,۲۴۲ ,۲۴۸  
, ۱۵۶, ۱۴۷, ۱۴۶, ۱۳۶):  و(پرويز

۱۷۹  

  ت
  ۱۶۳, ۱۴۵:  داودي تقي

  ۸۳, ۶۴):  پ(تقي

  ج
  ۲۳۲:  اردكاني جعفر
  ۲۲۶:  خسروي جعفر
  ۲۲۶:  پورمصيب جعفر
, ۹۷, ۸۹, ۸۸, ۵۱:  هاشمي جعفر

۱۹۷ ,۲۰۰ ,۲۰۱ ,۲۰۲ ,۲۰۳  
  ۲۲۶, ۱۳۳:  لايقي جلال
, ۲۳۲, ۲۲۸:  محمدرحيمي جليل

۲۳۸  
  ۲۱۲:  تقوي جواد
  ۲۳۶, ۲۳۲:  سگوند جواد
  ۲۲۴:  طاهري جواد
, ۴۵, ۴۴, ۴۳, ۲۸:  ناظري جواد
۴۶ ,۵۰ ,۶۷ ,۶۸ ,۶۹ ,۱۶۳ ,
۱۶۴ ,۱۶۵ ,۱۹۲ ,۱۹۳ ,۱۹۶ ,
۱۹۹ ,۲۱۶ ,۲۲۵ ,۲۲۹  
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  ح
  ۶):  ح(محمدحاج
  ۲۲۴:  حسيني االلهحبيب
  ۷۹:  عسكراولادي االلهحبيب
  ۱۶۳:  سركرده حجت
  ۱۹۵, ۱۱۰:  اشرفيان حسن
  ۲۲۴:  دالمن حسن
  ۲۲۶, ۲۲۵:  سليماني حسن
  ۲۳۲, ۱۹۶, ۸۱:  فارسي حسن
  ۲۲۵:  فخار حسن
  ۲۲۶:  محبوبي حسن
, ۲۱۳, ۱۹۲, ۱۹۱, ۹۸):  ر(حسن

۲۱۶  
  ۱۱۸, ۱۱۷:  بحري حسين
  ۲۳۷:  پروانه حسين
  ۱۶۳:  رحيمي حسين
  ۲۲۴, ۱۱۲, ۱۰۸:  سبحاني حسين
  ۲۲۵:  شريفي حسين
  ۲۲۶:  عباسي حسين

  ۱۲۶:  عبدالوهاب حسين
  ۲۲۳, ۱۹۹, ۱۹۶:  فارسي حسين

  ۲۲۶:  محمدخواه سينح
  ۲۳۰:  ميرزايي حسين
, ۵۹, ۲۷, ۲۶, ۱۹, ۶:  نجاتي حسين
۶۱ ,۶۲ ,۲۳۰ ,۲۳۱ ,۲۳۵ ,۲۴۸  
  ۲۲۶, ۱۸۸:  نياكان حسين
  ۲۲۶:  نيكو حسين

  ۱۴۵:  خطيبي حسينعلي
  ۲۳۲, ۴۱:  شلالوند حمزه
  ۲۲۶:  احمدي حميد
  ۲۲۴:  بخشنده حميد
  ۲۰۶:  بندار حميد
, ۲۳۱, ۵۰, ۲۴:  ايشبهه حميد

۲۳۴ ,۲۴۲  
, ۲۴, ۱۹, ۱۶, ۶:  لاجوردي حميد
۴۶ ,۴۷ ,۵۰ ,۶۱ ,۶۲ ,۱۳۵ ,
۱۵۴ ,۱۶۵ ,۱۹۳ ,۲۳۰ ,۲۳۱ ,
۲۳۹ ,۲۴۲ ,۲۴۸  
  ۲۳۶, ۲۳۲, ۶۴, ۱۲:  معيري حميد
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  ۲۲۳):  ز(حميد
  ۱۸۰):  م(حميد

, ۱۲۲, ۱۲۰:  اردستاني حميدرضا
۱۳۴ ,۱۵۳  

  ۲۲۴:  اميري حميدرضا
  ۱۳۳:  طاهريان حميدرضا
  ۲۲۵:  كركوتي حميدرضا
  ۲۲۶:  همتي حميدرضا

  ۲۳۸:  حميرا
, ۱۱۸, ۱۱۳, ۷۵:  صادقي حيدر

۱۴۵ ,۱۵۱ ,۱۵۳  

  خ
  ۲۲۶:  جلالي خيراالله

  د
, ۱۸۸, ۴۳:  پورزيباحنيفه داريوش
۱۹۷  

, ۱۹۰, ۱۸۹:  نژادكي داريوش
۱۹۵ ,۲۰۶ ,۲۲۴  
  ۲۲۴:  آزرنگ داود
  ۲۲۴, ۱۴۵:  خانيحسين داود
  ۲۲۴:  شاكري داود
  ۲۴۲:  منصوريسياه دكتر

  ر
  ۲۲۴, ۱۱۲, ۱۰۸:  قاسمي رامين
  ۱۶۳:  چراغي رحمان
  ۲۴۲:  رحمتي رحمان
  ۲۲۴, ۱۴۵, ۷۵:  سياردوست رحيم
  ۲۲۶:  عاقلي رحيم
  ۱۴۵:  اشككيدروي رشيد
, ۱۰۷, ۱۰۴, ۱۰۲, ۱۰۱:  ازلي رضا

۱۱۶ ,۱۴۵ ,۱۵۰ ,۱۵۱ ,۲۲۴  
, ۱۳۴, ۴۴, ۴۳:  رفتارثابت رضا

۱۶۳ ,۲۲۵ ,۲۲۹  
, ۹۲, ۸۰, ۶۸, ۶۴, ۲۸:  زند رضا

۹۹ ,۱۱۰ ,۱۱۲ ,۱۹۲ ,۲۲۴ ,۲۴۸  
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  ۲۲۶:  تهدستفلاح رضا
  ۱۲۶:  فلانيك رضا
  ۲۲۵, ۱۶۳:  ميرمعصومي رضا
  ۱۰۱, ۴۴):  ف(رضا
  ۱۳۴:  هداوند االلهروح

, ۱۴۱, ۱۴۰, ۱۳۶:  بلبليان روشن
۱۵۰ ,۱۵۶ ,۱۶۸ ,۱۷۹ ,۱۸۷ ,
۱۸۸ ,۲۲۸  

, ۱۶۵, ۶۳, ۶۲:  لاجوردي رويا
۲۳۰ ,۲۳۹  

  ز
  ۱۳۷:  خسروي زهرا

  ۲۲۶:  نورمحمدي زيداالله
, ۱۱۸, ۱۱۷:  افشون العابدينزين

۱۴۵  

  س
  ۱۳۴:  لورمضان سعيد

  ۲۳۶, ۲۳۱:  سالمي سعيد
  ۲۲۶:  غفاريان سعيد
  ۲۲۴:  گرگاني سعيد
  ۶۲:  لاجوردي سعيد
  ۲۳۷:  مرادي سعيد
  ۲۳۲:  اناركي ملكي سعيد
  ۲۱۶):  ب(سعيد
  ۲۳۶, ۲۳۲, ۶۴, ۱۲:  دانيالي سهيل
, ۲۳۲, ۲۲۸:  محمدرحيمي سهيلا

۲۳۸ ,۲۳۹  
, ۱۳۳, ۱۳۲, ۱۲۵:  طوبايي سيامك
۱۳۵ ,۱۳۷ ,۱۴۰ ,۱۴۲ ,۱۵۰ ,
۱۵۳ ,۱۵۶ ,۱۵۷ ,۱۵۹ ,۱۶۲ ,
۱۷۸ ,۱۷۹ ,۱۹۱ ,۲۰۳ ,۲۰۷ ,
۲۱۱ ,۲۱۷ ,۲۲۰ ,۲۲۳ ,۲۴۶ ,
۲۵۰  

  ۲۲۶:  مرتضوي سيدحسن
  ۲۱۶):  ا س(سيدرضا

  ۲۳):  ن(سيدعبداالله
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):  عموعلي( فردسعيدي سيدعلي
۲۳۱  

  ۲۲۹, ۲۲۴:  سيداحمدي سيدمحسن
  ۲۲۹:  سيداحمدي سيدمحمد
  ۲۲۵:  مروج سيدمحمد
  ۲۱۶, ۱۹۴):  خ(سيدمحمد
  ۲۳۱:  سمندر سيدمحمود

  ۱۹۸:  غياثوند االلهسيف

  ش
  ۱۴۶:  شجريان
  ۲۲۴:  بخشيشاه شهرام
  ۱۳۴, ۱۱۸, ۷۵:  فيضي شهريار

  ص
  ۲۲۵, ۶۹, ۴۳:  كريمي صادق
  ۲۲۶:  شيخان صالح
  ۲۴۲:  اشرفي قليصفي
  ۱۶۶:  بهرنگي صمد

  ۱۶۳:  رنجبر صمد

  ض
  ۲۲۶:  زارعي ضيا

  ط
, ۱۱۳, ۷۵:  طلببزازحقيقت طاهر

۱۴۶  
  ۲۲۶:  فاتحي طاهر
  ۲۳۰:  آبادي خسرو طيبه

  ظ
  ۱۸۸:  جعفري ظفر

  ع
, ۹۴, ۷۱, ۷۰, ۶۹:  نوري عادل

۱۸۸ ,۲۲۴  
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, ۱۲۰, ۷۴, ۷۳, ۶۴:  افغان عباس
۱۲۶ ,۱۴۲ ,۲۳۵ ,۲۴۴  
  ۲۲۳, ۲۰۴, ۱۶۳:  پورساحلي عباس
  ۱۴۵:  رضايي عباس
  ۲۲۳, ۱۶۳, ۱۱:  جاهديگانه عباس
  ۱۸۰):  ا(عباس

  ۲۲۶:  شعباني عبدالجبار
  ۲۲۶:  رادصالحي عبدالحسين
  ۱۴۵:  رحمتي عبدالرحمان
  ۲۲۶:  درويشي عبدالرحمن

  ۱۴۵:  بهرنگي عبداالله
  ۲۲۶:  مهدوي عبدالمجيد

  ۶۰:  مقبلي االلهعزت
  ۲۲۶:  فروتن عطا
  ۲۲۶:  ميرمحمدي عقيل
  ۲۰۴, ۲۰۳, ۱۹۱, ۱۱:  علي
  ۲۲۵, ۱۶۳:  آذرش علي
  ۲۲۴, ۱۱۶:  اوسطي علي
  ۲۲۴:  بابايي علي
  ۱۴۵:  ورديحق علي

  ۱۷۸, ۱۵۲, ۷۷, ۷۶:  رويايي علي
  ۲۲۵, ۱۶۳:  زادرمضان علي
  ۱۶۳:  شاكري علي
  ۱۵۸:  شريعتي علي
  ۲۲۴:  آقاسلطانيعلي
, ۲۳۴, ۲۳۱, ۶۴  :نامدار اشرفعلي

۲۳۶ ,۲۳۷ ,۲۴۴  
  ۱۴۶:  گلپايگاني اكبرعلي
, ۲۲۵:  ملاعبدالحسيني اكبرعلي

۲۲۹  
  ۱۴۵:  الهياري عليرضا
  ۲۳۰:  صمديحاج عليرضا
  ۱۶۳:  حسيني عليرضا
  ۱۶۳:  رضواني عليرضا
  ۱۳۴:  سپاسي عليرضا
, ۲۰۳, ۱۵۹, ۱۵۸:  طاهرلو عليرضا
۲۰۴  
  ۲۲۵:  غضنفرپور عليرضا
  ۱۳۳, ۱۲۲, ۱۲۰:  مهديزاده عليرضا
  ۱۷۵, ۱۷۴, ۱۷۱):  ا(عليرضا
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  غ
, ۱۰۹, ۱۰۸:  اسكندري غلامحسين

۱۱۲ ,۲۲۴  
, ۱۰۱:  ابراهيممشهدي غلامحسين

۱۴۵ ,۱۵۴ ,۱۶۵ ,۱۹۳ ,۲۱۶ ,
۲۱۹ ,۲۲۰ ,۲۲۴ ,۲۲۸ ,۲۴۸  

  ۲۲۵:  پورحسن غلامرضا
  ۱۸۸:  كياكجوري غلامرضا

  ف
  ۲۲۶:  احمديان فرامرز
  ۲۲۴, ۱۸۸, ۷۵:  جمشيدي فرامرز
  ۱۳۳:  دلكش فرامرز
  ۱۴۶:  فرهاني فرامرز
  ۲۲۵, ۱۳۷:  نصرتي فرزين
  ۲۲۶:  ميرجعفري فرشاد
  ۲۲۵:  انتصاري فرشيد
  ۶۹:  نعمتي فرشيد
  ۱۰۳, ۷۱:  فرخزاد فروغ

, ۱۲۲, ۱۲۱, ۱۲۰:  اتراك فرهاد
۱۲۴ ,۱۳۳ ,۲۲۴  
  ۱۷۹, ۱۵۶, ۱۳۶, ۱۳۴):  ن(فريد

  ۱۸۰):  ن(فريدون

  ق
  ۲۲۶:  تهراني اربابعلي قاسم
  ۲۳۲:  الوكي قاسم
  ۲۲۴, ۱۴۵:  سيفان قاسم
  ۱۶۳:  عليمحب قاسم
  ۱۸۱, ۱۸۰):  ب(قاسم

  ۱۶۳:  نوري قدرت
  ۱۶۳:  درويش قربانعلي

  ۱۸۸:  نعمتي قنبر

  ك
  ۱۱۱:  ذوالانوار كاظم
  ۲۲۵:  فرصنعت كاظم
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, ۱۳۵, ۶۴, ۱۲:  استواري كامبيز
۲۳۰ ,۲۳۱ ,۲۳۳ ,۲۴۲  
, ۱۹۳, ۱۸۸, ۱۸۷ : نصاري كاوه

۲۳۵ ,۲۴۴ ,۲۴۸  
  ۱۴۶:  افكارخوش كريم
  ۸۱:  زند كريم

, ۲۰, ۱۹, ۱۲:  ميرهادي كيومرث
۲۳ ,۴۷ ,۵۰ ,۵۶ ,۵۷ ,۵۸ ,۹۵ ,
۹۶ ,۱۶۳ ,۱۶۴ ,۱۶۵ ,۱۹۳ ,
۲۰۳ ,۲۲۴ ,۲۲۸  

  ۴۳):  ن(كيومرث

  ل
  ۹۰:  رويايي ليدا

  م
  ۲۳۸:  سونا مادر

, ۲۴, ۲۳, ۱۳, ۱۲:  اخگر مجتبي
۲۶ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۱, ۴۷ ,۶۴ ,۷۲ ,

۷۳ ,۷۴ ,۷۵ ,۱۱۳ ,۱۹۲ ,۱۹۳ ,
۲۱۲ ,۲۱۳  
  ۲۲۶:  عسگرخاني مجتبي
, ۱۷۴, ۱۴۵:  پوررمضان مجيد

۲۲۴ ,۲۲۸  
  ۱۴۵:  حسينيشاه مجيد
, ۶۲, ۶۱, ۵۵, ۱۹:  طالقاني مجيد

۲۳۱ ,۲۳۵ ,۲۴۷  
  ۱۹۸:  قنبري مجيد
  ۲۲۳, ۱۶۳:  مشرف مجيد
  ۲۲۶, ۱۳۷:  خانيمعروف مجيد
  ۲۲۴:  مغتنم مجيد
  ۲۳۲:  اناركي ملكي مجيد
  ۱۸۳):  ش(مجيد
  ۱۳۲, ۱۲۰, ۱۰۱:  روزبهاني محسن
  ۲۲۴:  سبحاني محسن
  ۱۳۲:  شيري محسن
  ۲۲۵:  اردبيليزادهصادق محسن
  ۲۲۶:  نژادصادق محسن
  ۲۰۲:  فغفورمغربي محسن
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  ۲۲۵, ۱۳۷:  نژادكريم محسن
, ۱۴۸, ۱۴۶:  محمدباقر محسن
۲۴۴ ,۲۴۸  
  ۲۲۵:  آبكناريمهدوي محسن
  ۲۳۷, ۲۳۲:  زادهميرآب محسن
  ۱۲۲, ۴۴):  ز(محسن
  ۲۹):  ن(محسن
  ۱۳۳:  اخلاقي محمد
, ۱۶۶, ۱۶۳:  زادهجنگ محمد
۱۶۷ ,۱۶۸ ,۱۶۹ ,۲۰۴ ,۲۲۳  
  ۱۱۷:  نژادحنيف محمد
  ۱۸۸:  درويش محمد
  ۲۱۶, ۱۹۲, ۸۲, ۶۴:  زند محمد
  ۲۲۶:  صادقي محمد
, ۱۷۷, ۱۱۷, ۶۴:  سيَرفرماني محمد
۱۷۸ ,۱۹۳ ,۲۲۴ ,۲۴۷  
, ۱۶۵, ۱۶۴, ۱۶۳:  كرامتي محمد
۱۶۶ ,۲۰۳ ,۲۰۴ ,۲۲۳  
  ۱۶۵:  گرجي محمد

, ۲۳۱, ۶۴, ۱۲, ۶:  مشاط محمد
۲۳۳ ,۲۴۸  
  ۲۲۵, ۱۳۹:  كارگرمعمولي محمد
  ۱۸۸:  نقدي محمد
  ۲۳۷, ۲۲۴:  نيكنوري محمد
  ۲۲۴, ۱۴۵:  پرورنوع محمد
  ۶۴:  وزيري محمد
  ۲۹):  ث(محمد
  ۱۸۰):  ح(محمد
  ۸۳, ۶۴):  ق ش(محمد
  ۱۱۲, ۱۰۸, ۶۵):  ن ش(محمد

  ۲۲۴:  داودي محمدتقي
, ۱۱۱, ۱۱۰:  خالقي محمدحسن

۱۴۹ ,۱۸۸ ,۲۲۴  
  ۲۱۳, ۲۱۱):  ر(محمدحسين
  ۲۲۶:  آزادمنش محمدرضا
, ۲۴, ۱۶, ۱۵:  حجازي محمدرضا

۴۷ ,۴۸ ,۵۰ ,۶۴ ,۶۹ ,۹۲ ,۱۱۴ ,
۱۱۶ ,۱۳۸ ,۱۵۴ ,۱۶۵ ,۱۹۲ ,
۱۹۳ ,۲۲۰ ,۲۲۴ ,۲۲۸ ,۲۴۸  
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  ۲۲۵:  ثابتلجويد محمدرضا
, ۱۸, ۱۷, ۱۶:  سرادار محمدرضا

۲۳۲ ,۲۳۸  
, ۱۲۰, ۷۶:  شهيرافتخار محمدرضا

۱۲۱ ,۱۲۴ ,۱۳۲ ,۲۲۴ ,۲۳۷  
  ۶۴:  آباديصوفي محمدرضا
  ۲۳۲:  عليرضانيا محمدرضا
  ۲۲۶:  كازرونيان محمدرضا
, ۶۴:  جاويد: مجيدي محمدرضا

۲۳۱ ,۲۳۶  
  ۲۲۴, ۱۴۵:  مهاجر محمدرضا

  ۱۶۳  :عزيزي محمدصادق
  ۱۴۵:  الهي محمدعلي
  ۲۲۶:  بيننيك محمدعلي

  ۲۲۶:  وزين محمدمحسن
  ۱۳۴:  وثوقيان مهديمحمد
, ۹۳, ۷۵, ۷۴, ۷۰:  آرمين محمود
۹۴ ,۱۳۳  
  ۲۲۴:  پولچي محمود
  ۱۶۳:  تاجگردون محمود

, ۶۲, ۶۱, ۱۹, ۶:  حسني محمود
۲۳۰ ,۲۳۱ ,۲۳۶  
  ۲۲۴, ۱۴۵:  زكي محمود
  ۲۲۴:  اسكندرانيفرجي محمود
  ۲۲۶:  مشتاق محمود
, ۱۶۳, ۴۳, ۲۹, ۲۸:  ميمنت محمود
۱۶۴ ,۱۶۵ ,۱۹۳ ,۱۹۶ ,۲۲۵  
  ۱۱, ۱۰):  د(محمود
 مجتبي(تاجيك مرتضي
  ۲۲۵, ۱۳۹):  خانيهاشم
  ۲۲۹:  ملاعبدالحسيني مرتضي
  ۲۲۶:  يزدي مرتضي
, ۸۸, ۵۱, ۴۸, ۱۰:  رجوي مريم

۱۰۳ ,۱۰۴ ,۱۱۷ ,۱۳۷ ,۱۹۹ ,
۲۰۰ ,۲۰۲ ,۲۱۷ ,۲۳۵  
  ۲۳۰:  غفوري لزادهگ مريم

, ۱۵۱, ۱۴۵, ۶:  افتخاري مسعود
۱۵۳ ,۲۳۶  
  ۲۲۹, ۴۵:  رفتارثابت مسعود
  ۲۳۰, ۶:  خسروآبادي مسعود
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  ۲۲۴, ۱۳۲, ۱۲۰:  دليري مسعود
, ۵۰, ۴۶, ۳۷, ۱۰:  رجوي مسعود
۵۱ ,۶۰ ,۶۸ ,۸۸ ,۹۲ ,۹۳ ,۱۰۳ ,
۱۰۴ ,۱۰۶ ,۱۱۵ ,۱۱۶ ,۱۱۷ ,
۱۲۴ ,۱۳۷ ,۱۴۰ ,۱۶۴ ,۱۸۹ ,
۱۹۴ ,۲۰۰ ,۲۰۱ ,۲۰۶ ,۲۱۸ ,
۲۲۹ ,۲۳۴ ,۲۳۵ ,۲۳۷  
  ۲۲۴:  صفتطلوع مسعود
  ۲۲۵, ۱۳۷:  خستو علايي مسعود
  ۲۳۱:  قلبروشنفلاح مسعود
, ۲۲۴, ۱۱۲, ۱۰۸:  كباري مسعود
۲۴۲  
  ۲۳۱, ۱۱۴, ۶۰:  مقبلي مسعود
  ۲۲۶:  ناصري مسعود
, ۱۶۴, ۱۶۳, ۱۱:  قريشي مسيحا
۱۶۵ ,۱۹۳ ,۲۰۴ ,۲۲۳ ,۲۳۴  
  ۶۱ : اسفندياري مصطفي
  ۲۳۲:  ايايگه مصطفي
  ۱۱۱:  خوشدلجوان مصطفي
  ۹۶:  رجوي مصطفي

  ۱۴۵:  محبمحمدي مصطفي
  ۲۳۰:  ميرزايي مصطفي
, ۱۲۰:  مردفر) سليمان(مصطفي
۱۴۵  
  ۲۲۵:  سكوتي معبود
  ۲۳۰:  خسروآبادي منصور
, ۱۱۳, ۱۱۲, ۱۰۸:  قهرماني منصور
۱۱۴ ,۲۲۴  
  ۱۵۷, ۱۵۶, ۱۵۰):  ب(منصور
  ۱۶۳:  رضايي منوچهر
  ۲۲۶:  قندهاري منوچهر
, ۱۲۰, ۶۷, ۴۵, ۲۸:  ناظري منوچهر
۱۳۲ ,۱۶۴ ,۱۶۵ ,۱۹۲ ,۲۱۶ ,
۲۲۹  
, ۸۴:  بشربزرگ) اكبرعلي(منوچهر
۲۲۴ ,۲۴۷  
, ۱۰۵, ۹۶, ۲۷, ۲۶:  خياباني موسي
۲۳۵  
  ۲۲۴, ۱۱۶:  خواهكريم موسي
  ۲۲۴:  احمدي مهدي
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, ۱۴۵, ۱۰۱:  آشتيانيفتحعلي مهدي
۱۵۱ ,۱۵۳ ,۲۲۴  
  ۲۲۳, ۲۰۴, ۱۶۳:  فريدوني مهدي
  ۲۲۶:  مبيني مهدي
  ۱۲۶:  ميرمحمدي مهدي
, ۲۳۱, ۶۲, ۶:  زادهحسين مهران
۲۳۳  
  ۲۲۴, ۱۱۷:  صمدزاده مهران
, ۳۸, ۳۵, ۲۴, ۱۹, ۶:  هويدا مهران
۴۲ ,۴۴ ,۴۶ ,۴۷ ,۵۰ ,۶۴ ,۶۵ ,
۹۳ ,۹۵ ,۱۰۰ ,۱۰۸ ,۱۰۹ ,۱۱۲ ,
۱۴۳ ,۱۵۱ ,۱۹۲ ,۱۹۳ ,۲۱۶ ,
۲۱۹ ,۲۲۰ ,۲۲۴ ,۲۴۸  

  ۲۲۴, ۱۱۷:  اردبيلي ردادمه
  ۲۲۴, ۱۶۳, ۹۹, ۷۱:  اشتري مهرداد
  ۱۹۸:  فرجاد مهرداد
, ۱۹۳, ۱۴۵, ۶۴, ۲۳:  فنايي مهرداد
۲۲۴  
, ۲۳۲, ۲۲۸:  محمدرحيمي مهري
۲۳۸ ,۲۳۹  

, ۲۲۴, ۲۰۶, ۱۳۸:  رزاقي مهشيد
۲۲۹  
  ۷۶:  رويايي ميترا

  ن
  ۲۳۱, ۱۶:  ايقلعه نادر
  ۲۲۴:  لساني نادر
  ۲۲۶:  امجدي ناصر
  ۱۳۴:  برزگر ناصر
  ۲۲۴:  رضواني ناصر
  ۱۳۴:  قلمزرين ناصر
, ۹۵, ۹۴, ۹۳, ۷۰:  منصوري ناصر

۱۴۲ ,۱۴۳ ,۱۴۵ ,۲۳۵ ,۲۴۴ ,
۲۴۸  
  ۱۸۶, ۱۸۰):  ن(ناصر

  ۲۲۳, ۱۶۳:  ميربچه ناصرصابر
  ۱۶۹:  جورابچيشريف نسرين
  ۸۱:  بخشايي نصراالله
  ۱۶۳:  اقبالي نعمت

  ۲۱۷:  نينا
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  و
  ۷۹, ۱۱):  م(ولي

  ه
  ۲۲۹, ۴۱:  بيگي هادي
  ۱۴۵:  دهناد هادي
  ۱۶۳:  صابري هادي
, ۴۷, ۲۳, ۱۹, ۱۶:  عزيزي هادي
۵۶ ,۶۴ ,۲۲۰ ,۲۲۴ ,۲۴۲  
  ۲۲۶:  نژادمحمد هادي

  ۸۱:  هاشميبني همايون

  ۲۲۴:  پورنيك همايون
, ۲۲۷:  محمدرحيمي هوشنگ
۲۳۲ ,۲۴۶  

  ي
  ۴۲:  عرفات ياسر
  ۲۲۴:  تيموري يحيي
  ۱۸۹  :نهادپاك يداالله
  ۲۲۴:  خدابخش يزدان
, ۱۶۶, ۱۴۳, ۱۴۲):  ب(يوسف
۱۶۹ ,۱۷۹ ,۱۸۰ ,۱۸۶ ,۱۸۷ ,
۱۸۸  
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  اماكن مندرج در كتابفهرست 
  

  آ
  ۸۱):  انفرادي بند( آسايشگاه
  ۱۸۴:  آشپرخانه

  ا
, ۱۲۴, ۱۱۷, ۲۸, ۱۶:  دادياري اتاق

۱۲۵ ,۱۲۶  
  ۲۳۳:  گاز اتاق

  ۱۴۴:  اسدآباد
  ۹۲:  اسرائيل
  ۱۸۳, ۹۱:  امريكا
  ۲۹:  آبادنازي پيام انجمن

  ۳۵:  انديمشك
, ۳۲, ۲۹, ۲۸, ۲۷, ۱۷, ۶, ۵:  اوين
۴۳ ,۵۵ ,۶۱ ,۶۴ ,۶۸ ,۸۱ ,۹۸ ,
۱۳۶ ,۱۴۰ ,۱۴۶ ,۱۴۸ ,۱۵۴ ,

۱۷۵ ,۱۸۰ ,۱۹۴ ,۱۹۶ ,۲۰۶ ,
۲۱۲ ,۲۱۶ ,۲۱۸ ,۲۲۷ ,۲۲۸ ,
۲۲۹ ,۲۳۹ ,۲۴۱ ,۲۴۳ ,۲۴۷ ,
۲۴۸ ,۲۴۹  
  ۳۵:  اهواز
, ۷۵, ۴۹, ۴۷, ۴۳, ۳۸, ۱۰:  ايران
۷۸ ,۱۰۵ ,۲۵۰  

  ب
  ۱۸۲:  تبريز بازار
  ۱۳۴:  گلستان باغ
, ۱۵۹, ۱۵۸, ۷۹, ۶۴, ۱۱:  ۱بند

۱۶۰ ,۱۶۲ ,۱۶۳ ,۱۹۴ ,۲۰۴ ,
۲۲۳  

  ۲۳۷, ۱۲۴:  اوين ۱بند
  ۱۹۱:  ۱۳بند
, ۶۴, ۵۴, ۴۵, ۴۱, ۱۲, ۱۱:  ۲بند

۶۷ ,۶۸ ,۱۳۵ ,۲۴۲ ,۲۴۴  
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, ۲۱۲, ۱۶۲, ۱۴۴, ۱۰۱, ۶۳:  ۳بند
۲۲۴  

  ۶۸:  اوين ۳بند
  ۱۴۴, ۸۱, ۱۲:  ۴بند
  ۲۳۹, ۲۳۱, ۱۹۴, ۶۷:  اوين ۴بند
  ۱۲:  ۶بند
  ۱۹۸, ۱۹۶, ۱۱:  ۷بند
  ۹۶:  ۸بند
  ۱۱:  ۹بند
  ۱۹۸, ۶۴, ۱۲:  قديم۹بند

  ۱۶۴, ۱۵۸, ۹۶:  بندجهاد
, ۷۲, ۵۷, ۳۴, ۲۸:  زندان بهداري
۷۳ ,۹۵ ,۱۱۸ ,۱۲۰ ,۱۲۱ ,۱۲۲ ,
۱۴۳ ,۱۷۴  

  ۲۴۶:  آبادامين بيمارستان
  ۳۴, ۳۳, ۳۱:  مهر بيمارستان

  پ
  ۱۳۴:  بابائيان پارك

  ۷۸:  حافظ پل

  ت
  ۲۲ : تاريكخانه

  ۱۰۷:  چارزبر تنگة
, ۱۲۷, ۹۸, ۷۸, ۷۶, ۳۹:  تهران

۱۲۸ ,۱۴۴ ,۲۴۷ ,۲۵۰  

  ج
  ۷۴:  جاكفشي

  ح
, ۱۱۳, ۱۱۰, ۱۰۹, ۹۸:  حسينيه
۱۴۴ ,۲۱۳  
  ۱۶۴:  آبادحلبي
  ۱۴۱, ۱۲۱, ۱۲۰:  حمام

  خ
  ۱۶۶:  قَمرخانم خانة

  ۱۸:  اميري متري۱۶ خيابان
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  ۷۸:  انقلاب خيابان
  ۳۳:  زرتشت خيابان
  ۲۰  :مصدق خيابان
  ۳۶:  هاشمي خيابان
  ۲۵۰:  آباديوسف خيابان

  د
, ۱۳۹, ۱۳۲, ۱۲۷, ۱۱۶:  دادگاه
۱۴۰ ,۱۴۱ ,۱۴۳ ,۱۴۴ ,۱۴۹ ,
۱۵۸ ,۱۵۹ ,۱۶۰ ,۱۶۲ ,۱۷۱ ,
۱۷۲ ,۱۷۳ ,۱۷۴ ,۱۷۵ ,۱۷۷ ,
۱۷۹ ,۱۸۰ ,۱۸۳ ,۱۸۶ ,۱۸۷ ,
۱۸۹ ,۱۹۶ ,۱۹۸ ,۲۰۳ ,۲۰۵ ,
۲۱۲ ,۲۲۳ ,۲۴۴  

  ۱۷۶, ۶۷, ۱۹:  منتظري دفتر
  ۲۱۶:  دليجان

  ر
, ۱۴۵, ۱۳۴, ۱۳۲:  مرگ راهرو
۱۴۹ ,۱۵۲ ,۱۹۴ ,۲۰۴  

  ز
  ۲۳۷:  روميپل زندان
  ۱۸۲:  تبريز زندان
  ۷۰:  آبادديزل زندان
  ۲۱۸:  آبادوكيل زندان

  ۱۶۶, ۱۶۴:  زورآباد
, ۵۲, ۲۵, ۱۳, ۱۰, ۸:  زيرهشت

۵۵ ,۵۶ ,۷۴ ,۸۴ ,۱۱۰ ,۱۱۷ ,
۱۹۲  

  س
, ۸۹, ۷۶, ۳۱, ۱۵:  ملاقات سالن

۱۸۱ ,۲۱۵  
  ۲۴۶:  اوين ۱سالن



  

٢٧٢ 

  ۲۴۶, ۱۴۷:  اوين ۳سالن
  ۲۴۶:  اوين ۵سالن
  ۱۷۲:  اوين ۶سالن

  ۱۸:  فروشي ساندويچ
  ۱۷۸:  ساوجبلاغ

  ۲۳۰:  سبزوار
  ۱۸۲:  سماورسازي

, ۱۲۲, ۱۱۴, ۱۱۲, ۱۱۰:  سوله
۱۹۶ ,۲۱۴  

  ۲۰:  جمهوري راهسه
  ۱۸:  جِي سينما

  ع
  ۹۲, ۸۲:  عراق

  ۷۹:  عربستان

  ف
  ۶۳, ۶۲:  فرديس
  ۲۲۶:  ۱۰ فرعي

, ۱۵۰, ۱۳۶, ۱۲:  ۸مقابل فرعي
۱۵۶ ,۱۷۹ ,۱۸۰ ,۲۰۳ ,۲۱۱ ,
۲۱۲ ,۲۲۵  
  ۲۲۶:  ۱۳فرعي
  ۲۲۶, ۱۹۵, ۱۹۴:  ۱۴فرعي
  ۲۲۶, ۱۳۶, ۴۳:  ۱۶فرعي
  ۱۲۰:  ۱۷فرعي
  ۲۲۵, ۱۳۷, ۱۲:  ۵فرعي
  ۲۲۵, ۱۹۵:  ۶فرعي
, ۹۴, ۸۹, ۵۱, ۴۳, ۴۲:  ۷فرعي

۱۳۷ ,۱۵۹ ,۱۶۲ ,۱۹۶ ,۲۲۵  
  ۲۰:  چرم و كيف فروشگاه

  ۳۵:  فكه
  ۴۲:  فلسطين

  ق
, ۱۳۵, ۶۰, ۲۸, ۱۲:  قزلحصار
۱۸۰ ,۲۱۲ ,۲۲۵ ,۲۳۳ ,۲۴۲  
  ۸۰:  قزوين
  ۱۴۰, ۱۰۳, ۷:  قفس



  

٢٧٣ 

  ۲۱۸:  قم

  ك
  ۱۷۶, ۶۷, ۱۹:  دادگستري كاخ

  ۷۴:  كتابخانه
  ۹۲:  كربلا
, ۱۳۸, ۱۱۶, ۳۹, ۱۶, ۱۵:  كرج

۱۷۸ ,۲۴۲  
, ۱۵۰, ۱۴۴, ۱۰۹, ۷۰:  كرمانشاه
۱۷۶ ,۲۱۷ ,۲۲۷ ,۲۳۹  
  ۲۱۶:  محل كميتة
  ۱۱۴, ۶۰:  مشترك كميته

  گ
  ۷:  گاوداني

, ۶۷, ۳۲, ۲۷, ۱۲, ۶:  گوهردشت
۷۰ ,۹۸ ,۱۳۶ ,۱۴۴ ,۱۴۸ ,۱۶۰ ,
۱۶۱ ,۱۷۲ ,۱۷۳ ,۱۷۴ ,۱۷۵ ,
۱۷۹ ,۱۸۰ ,۱۹۴ ,۱۹۹ ,۲۰۷ ,

۲۱۱ ,۲۱۶ ,۲۲۵ ,۲۲۶ ,۲۲۸ ,
۲۲۹ ,۲۴۲ ,۲۴۴  

  م
, ۷۰, ۵۱, ۵۰, ۱۸, ۱۲, ۶, ۵:  مشهد
۸۷ ,۸۸ ,۹۳ ,۹۴ ,۹۵ ,۹۷, ۱۳۶ ,
۱۳۸ ,۱۹۶ ,۱۹۹ ,۲۰۰ ,۲۰۲ ,
۲۰۳ ,۲۱۴ ,۲۳۵ ,۲۴۸  

  ۷۹, ۳۵, ۳۴:  مكه
, ۸۹, ۸۱, ۸۰, ۷۷, ۷۶, ۷۵:  مهران
۹۷  

  ن
  ۶۲:  آبادنازي

  ۳۹:  نيكاراگوئه

  ه
  ۲۴۳:  همدان



  

٢٧٤ 

, ۵۹, ۴۲, ۳۵, ۲۰, ۶:  هواخوري
۶۶ ,۶۷ ,۸۳ ,۸۹ ,۱۲۱ ,۱۴۸ ,

۱۹۶ ,۱۹۷ ,۲۰۰ ,۲۰۴ ,۲۴۳  

 




